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2626      ||    دیگݡران
3131      ||      جمعیّتِ  اَحرار

3434      ||       معارضانِ صدام
3737      ||        ݣݣ فاطمیون ادامۀ راهِ  

ابوذری ها

 پرسمان پرسمان

    وصیت نامه شهدا

برای اسلام و انقلاب تبلیغات 
زیادی بکنید تا ندای اسلام و 

اسلام طلبی به اقصی نقاط جهان 
برسد در اشاعه و گسترش فرهنگ 

اسلامی تلاش لازم را بنمایید و از 
هیچ کوششی دریغ نکنید همیشه 

گوش به فرمان امام امت و مسئولین 
کشور باشید.

کبر چاجی شهید ا

: داود عامری     سردبیر
    دبیر تحریریه: مصطفی عمانیان

    دبیر اجرایی: احسان بیسادی
    دبیر عکس: نعیم افشردی

    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

    13  آبان  1358  
   تسخیر لانه جاسوسی به دست دانشجویان پیروِ خط امام  

سال ششم
شماره   56
آبان  1402

ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت

ماهنامه فرهنگی هنری

دیده باندیده بان

4444      ||    قاب، محدود بود!
5050      ||      جنگِ   مردمیݡݡ 
جنگِ    داوطلبانه

5454      ||        دربارۀ سینمای مقاومت
6060      ||        هجوم با تصویر

گفتمانگفتمان

66      ||    نظریه ولایت فقیه جوهرۀ 
انقلاب اسلامیݡݡ

1212      ||      لا  تَظلِمونَ وَلا  تُظلَمونَ
1616      ||        دستِ خدا

1919      ||        سردارِ گفتمانِ مقاومت
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    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می کند.
مطالب ارسالی می بایست بین 

 word 1000 تا 2500 کلمه بوده و در فایل
به آدرس الکترونیکی

 sarvmag.ir@gmail.com 
ارسال شوند.

    نشانی:
تهران، میدان ونک 

بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو
موزه ملی انقــلاب اسلامی

 و دفاع مقدس   
    تلفن:

  88657026  -  داخلی 880

8686      ||       مسئولیت اجتماعیݡݡݡ زنِ 
مسلمان

9494      ||    زن علیه زن!
9999      ||    راهکارهای اجرایی شدن 
مسئله حجاب را داریم امّا اجرا 

نمی شود 

106106      ||    شهرِ مقاومت
110110      ||      نفس های آخر

114114      ||      موزه های دفاع مقدس 
؟ تاریخ یا هنر

116116      ||      میدانِ جنگ

چهره هایادمانیادمان راهیان راهیان

    بــا همراهـی: 
عزیزالله محمدی ، محمدمهدی رجبی، محمدمهدی همتی، نرگس سوری 
کره  محمدحسن جعفری، عرفان حیدری، سید سلمان صابری، عادل عسا

ریحانه  جعفری، حاتم نیکنام،  محمد ضرغامیان  ، محسن احمدی    
مهدی غلام حیدری،محمد سعید معتمدی،  رها درویش، نرجس عسکری 
، سید محمد میرکاظمی، علی بدرخانی   محمد فصاحت، مهدی امتدادجو

  راویان  راویان

6464      ||      مدیریت  و فرماندهیݡݡݡ
ئمه�عملیاتیݡ   6868      ||    ثامن الا

برای ما  می توانیم 
7575      ||     جلادانیݡ که خونخواه  

شده اند
8080      ||     یورش به جهنم

5050
رضا 

امیرخانی

8686

علیرضا 
پیروزمند

66
آیت الله 

مدرسی یزدی

4444
محمد 

فرنود

9999
نعیمه 
اسلاملو

6464
احمد 
غلامپور
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ســـــــرمقاله 

محمدقاسم ناظر

زنان، انقلاب و دفاع مقدسزنان، انقلاب و دفاع مقدس
پرداختن به مسائل گاهی از روی تبیین و روشن گری 
است و گاهی تذکر و یادآوری. مسالۀ »زن« و جایگاه و 
، مساله ای  نقشِ او در اسلام، از صدر تاریخ تا به امروز
اســـت کـــه بیـــش از همیشـــه نیازمنـــد تبییـــن و تذکـــر 
کـــه غـــرب و اســـتکبار جهانـــی در مواجهـــه  اســـت، چرا
بـــا انقـــلاب اســـلامی ایـــران و تفکـــر منشـــعب از دفـــاع 
مقدس، آن را یکـــی از مهمترین مواضع برای هجمه 

و حملـــه قرار داده اســـت.
تبدیل زن از موجودیت انســـانی و ارزشـــی به شی ای 
ابـــزاری، هدفـــی اســـت کـــه غـــرب از جنـــگ تبلیغاتـــی 
ــران در  ــوری اســـلامی ایـ ــام جمهـ ــه نظـ ــر علیـ ــود بـ خـ
پیـــش گرفتـــه اســـت، چـــرا کـــه خـــوب می دانـــد زنـــان 
مســـلمان ایرانی از شروع نهضت اســـلامی امام)ره( 

ـــد. ـــه کرده ان ـــروز چ ـــه ام ـــا ب ت
 آنهـــا می داننـــد کـــه مبـــارزان و مجاهـــدانِ انقـــلاب 
اســـلامی و دفـــاع مقـــدس در دامـــان همین شـــیرزنان 
پـــرورش یافته انـــد، می داننـــد کـــه کرامـــت انســـانیِ 
زنان این ســـرزمین مهمترین و سخت ترین سنگری 
گـــر آن را فتـــح کنند بـــه قاطبۀ اهـــداف خود  اســـت که ا
رســـیده اند، می داننـــد کـــه زنِ مســـلمانِ ایرانـــی، 
ـــری  گ ـــال، ایفا ـــن ح ـــاف، و در عی ـــا و عف ـــی از حی تاریخ
نقش هـــای مهـــم اجتماعـــی را بـــر دوش گرفتـــه اســـت 
و او بـــوده کـــه صلابـــت و ایســـتادگی و اطمینـــان قلـــب 

مـــردان ایـــن ســـرزمین را آمـــوزگار اســـت.
درســت اســت که شــهدای جنگ تحمیلــی و انقلاب 
غالبــاً از میــان مــردان بوده انــد امــا مگــر می تــوان 

شهیدانِ زنده ای را که صبورانه همسران و فرزندانشان 
ــده  ــد نادی ــه می کردن ــن بدرق ــن میادی ــوی ای ــه س را ب
گر بر فرض حرفی از اعطای ســهم باشــد،  انگاشــت، ا
گر بیــش از مــردان نباشــد، کمتر  ای بســا ســهمِ زنان ا
غ از اینهــا، چــه کســی اســت کــه روزهــای  نیســت. فــار
حماســیِ هشــت ســال دفاع مقدس را دیده باشــد و 
حضور زنانِ ایران اسلامی را در جبهه ها و پشتِ آن، 
ــا و  ــاد حلقه ه ــی، در ایج ــداری رزم ــتاری و به در پرس
مجامــع کمک های مردمــی، در اجــرای برنامه هایی 
برای قوّت قلــب رزمندگان و... بســیار از این دســت، 

کتمــان کنــد؟! 
؛ دشـــمن همچنـــان در پـــی فتـــح این ســـنگر  امـــا امـــروز
گـــر ایـــن ســـنگر فتح  اســـت و بـــه خیـــالِ خـــامِ خـــود کـــه ا
شـــود، یکی از مهمتریـــن  بنیان های انقلاب اســـلامی 
را فرو ریخته اســـت. شـــاید در جریان روزمـــرۀ زندگی از 
این باب امیدی هم در دلش به وجـــود بیاید، اما در 
عرصه ها و بزنگاه ها و نقاط عطف، به یکباره امیدش 
ناامیـــد می شـــود، او نمی توانـــد بفهمـــد دختـــر جوانی 
که اینگونه مـــورد هجوم تبلیغاتـــی و فرهنگی اش بود 
ــلاب  ــا انقـ ــو بـ ــای ســـخت هم سـ ــه در عرصه هـ چگونـ
قدم برمـــی دارد، و تمـــام رشـــته هایش پنبه می شـــود.

ناامیـــدی دشـــمن از زنـــان و دختـــران ایـــن ســـرزمین، 
ـــا امیـــدواری مـــا، کـــه هنـــوز هـــم ایـــن  مســـاوی اســـت ب
ـــی  ـــت از مادران ـــر اس ـــتینش پُ ـــرور آس کِ قهرمان پ ـــا خ
کـــه دامانشـــان نقطـــۀ عـــروج نســـلِ جـــوانِ ماســـت. 

الحمـــدلله رب العالمیـــن. 
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گفتمان

آیت الله مدرسی یزدی عضو شورای نگهبان در گفتگوی اختصاصی با سرو؛
نظریه ولایت فقیه جوهرۀ انقلاب اسلامیݡݡ

ݣݣه( با رویکــرد دفاع از ملل اسلامی و مستضعف در باب اندیشه تدافعی حضرت امام ݣݣݣخمینی)ݣݣر
لا  تَظلِمونَ وَلا  تُظلَمونَ

جستاری دربارۀ امدادهای غیبی در دفاع مقدس
دستِ خدا

بازخوانی نقش سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در دفاع مقدس،دفاع از حرم و جبهه مقاومت؛
سردارِ گفتمانِ مقاومت
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گفتمـــــــــــــان 

نظریه ولایت فقیه
جوهرۀ انقلاب اسلامیݡݡ

آیت الله مدرسی یزدی عضو شورای نگهبان
در گفتگوی اختصاصی با سرو؛

ی عملی کردن  لی فقیه و به اعتبار یت عالی کشور از ســوی و بعد از گذشــت چهار دهه از انقلاب اسلامی و مدیر
یه  یه ولایت فقیه، هنوز برخی هستند که چه به صورت علمی و چه به صورت غیر علمی تلاش می کنند این نظر نظر
یح این بحث و آشــنایی با مخالفان و انواع مخالفت ها از خدمت  و مصداق عملی آن را به چالش بکشند. برای تشر

آیت الله سید محمدرضا طباطبایی مدرّسی یزدی استفاده می کنیم و پرسش هایی را مطرح می نماییم. 
وزگار جوانی  برای  فعالیت های علمی و  ســیاسی  اهمیت  ویــژه ای  قائل  بود. او در خانواده   آیت الله مدرّسی یزدی از ر
 و عملاً در این مسیر قرار 

ً
رگ انقلاب بود رشد یافت و علما مرحوم آیت الله ســید جواد مدرّسی  که  از ابتدا از یاران بز

کنون در  گرفت. ایشــان علاوه بر اینکه یکــی از اعضای جامعه مدرّســن حوزه علمیه قم اســت، از ســال 1387 تا
گردان حضرات آیات حسن زاده  زمره فقهای محترم شورای نگهبان قانون اســاسی نیز عضویت دارد. ایشان از شــا
زا هاشم آملی و  ی، میر یز زا جواد تبر ی، جعفر سبحانی، وحید خراسانی، میر آملی، جوادی آملی، علامه شهید مطهر
وز و  وی، به علوم ر محمدتقی بهجت اســت و از معدود علمایی اســت که در عن جامعیت میان علوم مختلف حوز
یس در حوزه علمیه، مدرس دانشگاه و عضو  زبان های خارجی هم تسلط دارد و در حال حاضر ضمن تدر

هیأت امنای بنیاد ملی نخبگان نیز هست.

احسان بیسادی
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گفتمـــــــــــــان 

 فقهــای مخالــف ولایــت فقیــه چــه می گوینــد و 
ً
افــراد و احیانــا

ادلــه و اصــل حرف آنهــا چیســت؟ آیا بــه ولایــت فقیــه اعتقادی 
ندارنــد یــا شــرایط و مصالــح مســلمین را در نظــر گرفتــه و بــا 
محقــق کــردن ولایــت فقیــه در شــرایطی کــه خودشــان بــه ســر 

مــی برده انــد مخالفــت کرده انــد؟
مشــکل واقعــی ای کــه در این جــا بــرای برخــی فقهــا وجــود داشــته 
مشکل اجرایی بوده است و این که آیا نیروی کافی برای تشکیل 
حکومــت بــر اســاس ولایــت فقیــه وجــود داشــته اســت یــا نــه؟ در 
گــر برقــراری حکومــت بــا هزینۀمعقــول ممکــن باشــد مــا  حقیقــت ا
نمی توانیم بگوییم فقیهی با آن مخالف بوده اســت نهایت آن که 

در کیفیــت اداره بــا یکدیگــر اختلافی داشــته اند. 
تــا زمــان امــام خمینــی )ره( بنیان گــذار جمهــوری اســلامی، هیــچ 
فقیهــی را ســراغ نداریــم کــه گفتــه باشــد غیر فقیــه یــا غیر مــأذون از 
جانــب فقیــه می توانــد متصــدّی امــور جامعۀاســلامی باشــد. بــه 
، هیچ فقیهی قائل نیست که حکومت در زمان غیبت  تعبیر دیگر
امــام زمان )عــج( می توانــد بــه دســت غیــر فقیــه جامــع الشــرایط 
. در حالت عادی حکومت فقط  داده شــود، مگر در وقت اضطرار
در اختیــار فقیه جامع  الشــرایط یا کســی که مــأذون از طــرف فقیه 

اســت، می باشــد.
گــر فتــاوای شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد، ســیّد مرتضــی، شــیخ  ا
، ابــن حمــزه، ابــن  ــرّاج، ســلّار طوســی، ابــی الصّــلاح، قاضــی ابــن ب
زُهــره، ابــن ادریــس، محقّــق حلّــی، علّامۀحلّــی، فخرالمحقّقیــن، 
ــق کرکــی، شــیخ بهایــی، صاحــب  ــی، محقّ شــهید اوّل، شــهید ثان
، صاحب ریاض، صاحب مســتند و شــیخ انصاری رحمهم  جواهر
ــیعه را  ــای ش ــزرگان فقه ــن ب ــر از ای ــك نف ــد، ی ــران را ببینی الله و دیگ
پیــدا نمی کنیــد کــه بگویــد جایــز اســت غیــر فقیــه عــادل حکومــت 
کنــد. بعضــی می گوینــد فــلان مجتهــد، قائــل بــه نظریۀولایــت 
کــم می توانــد غیــر فقیــه باشــد!! ایــن کامــاً  فقیــه نیســت، پــس حا
اشــتباه و نارواســت.  در واقــع ایــن اشــخاص، کلام برخــی از فُقهــا 
ــا،  ــی از فقه ــه بعض ــد. اینک ــته اند بفهمن ــا نخواس ــد ی را نفهمیده ان
برخــی از مراتــب ولایــت را قبــول ندارنــد نــه به ایــن معناســت که در 
نظر آنان جایز می باشد حکومت به دســت غیر فقیه عادل داده 
شــود. در حقیقت چنین فقهایی در مســألۀحکومت، دارای نظر 
ــا  ــه در اینج ــت فقی ــام ولای ــن نظ ــند و مخالفی ــخت تری می باش س

مغالطــه می کننــد. بــا تتبّــع در سراســر فقــه مــدوّنِ ما تــا زمــان امام 
خمینــی )ره(  ـکــه پرچــم دار نظریۀولایــت فقیــه بودنــدـ نمی توانیم 
کــم غیــر فقیــه  فقیهــی از فقهــای شــیعه را بیابیــم کــه حکومــت حا
، جایــز بدانــد. در هنــگام حضــور  عــادل را در غیــر شــرایط اضطــرار
امــام معصــوم�، بایــد حکومــت در اختیــار ایشــان باشــد، و در 
هنــگام عــدم بســط یــد امــام و غیبــت امــام�، بایــد حکومــت در 
اختیــار فــردی باشــد کــه ایشــان تعییــن نموده انــد؛ حــال چــه بــه 
صورت تعیین خاصّ و یا به صورت تعیین عامّ که حضرت با بیان 
کــم اســلامی مــردم را بــه او ارجــاع فرمــوده باشــد. گی هــای حا ویژ

آیا علمای معدودی که با ولایت فقیه مخالفت می کنند طرحی یا 
نظریه ای جایگزین برای ولایت فقیه دارند؟ چگونه آنها می توانند 
حکومت غیر فقیه عادل بر عموم مسلمانان را جایز بدانند؟ آیا 
د یکی 

ّ
می توان گفت که یک غیر فقیه مسلمان و مؤمن که مقل

کم مسلمانان  د خوبی هم باشد می تواند حا
ّ

از فقها باشد و مقل
باشد و حکومت اسلامی را محقق کند؟

همانطــور کــه گفتــم بــه معنــای واقعــی کلمــه، مخالــف ولایــت 
ــه حَسَــب معیارهــای اســلامی، متصــدّی  فقیــه نداریــم؛ اساســاً ب
ادارۀجامعۀاســلامی نمی توانــد جاهــل بــه احــکام اســلام باشــد. 
کــم اســلامی بایــد بــا اشــراف خــود، اســلام را در تمــام ابعاد،  زیــرا حا
اجرایــی کنــد. فــرد غیــر فقیــه چگونــه می توانــد چنیــن عملــی را 
گــر تقلیــد صحیحی هــم بکند،  انجــام دهد؟ فــرد غیــر فقیــه حتّی ا
نمی تواند اســلام را بــا آن گســتردگی و شــمول، اجرایی نمایــد؛ زیرا 
کم قــرار گیرد کــه امکان  چه بســا لحظه های حسّاســی فراروی حا
مراجعۀبه غیر نباشد و یا ریشه ها و لوازم احکام را نفهمد، هرچند 
د 

َ
مقلّــد با فهمی باشــد. بــه علاوه چــه بســا باید حتّــی در مــورد مقلّ

خــود در مســائل قضایــی و اجتماعــی تصمیــم بگیــرد و رجــوع بــه 
ــد نــه مقلّــد. و بالجمله، 

َ
کم بــودن مقلّ ــد در حقیقــت یعنــی حا

َ
مقلّ

عالــم از روی تقلیــد، عالم به معنــای واقعــی کلمه نیســت و عمده 
آنکه لفــظ عالــم و مشــابه آن کــه در چنیــن مــواردی آمده بــه قرائن 

موجــود اساســاً شــامل عالــم از روی تقلیــد نمی شــود.
هم چنین کسی که اسلام را در تمام ابعاد باید اجرایی کند چه در 
اموری که مرتبط به شخص خود او می باشد و چه در مسائلی که 
 عادل هم باید باشد وگرنه 

ً
مرتبط با جامعه است، چنین فردی قهرا
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التزامی به اجرای عدالت که هدف اسلام است، نخواهد داشت 
گاهی و توانایی و شجاعت و تدبیر اجرا  و چون مجری است باید آ
در ابعاد مورد نیاز را نیز داشته باشد. در نهج البلاغه آمده است: 
ها النّاسُ إنَّ أحَقَّ النّاس بهذا الأمر أقواهُم عَلَیه و أعلَمُهُم بأمر  یُّ

َ
»أ

الّلَّهَ فیه؛  ای مردم سزاوارترین اشخاص به ولایت و حکومت، آن 
گاهی از فرمان  ، و در آ کسی است که در تحقّق حکومت نیرومندتر
خدا، داناتر باشد«. و هم چنین در روایات آمده است: »مَن أمَّ قَوماً 
؛  بدانید هرکس  ه مَن هُوَ أعلَمُ منهُ فَقَد کَفَر إمامَهً عَمیاءَ و فی الُامَّ
که بر اریکۀامامت و رهبری مردم کورکورانه تکیه زَنَد در حالی که 

داناتر از او در اجتماع موجود باشد او کفر ورزیده است«.
 مُبتَدعٌ 

ٌ
فیهم مَن هُوَ أعلَمُ منهُ فَهُوَ ضالّ جَ یَدعو النّاسَ و َ »مَن خَرَ

؛  کســی کــه خروج کرده  عَــی الإمامَهَ و لَیــسَ بإمامٍ فَهُوَ کافرٌ
َ

و مَن ادّ
و مــردم را به خود دعوت کنــد در حالی که در میان ایشــان عالم تر 
ــت، و  ــذار اس ــراه و بدعت گ ــا او گم ــد، همان ــته باش ــود داش از او وج
هرکــس ادّعــای امامــت کنــد در حالــی کــه امــام نیســت، همانــا او 
ــطُّ  ــهٌ أمرَهــا رَجُــاً قَ ــت أمَّ

َ
ــن رَســول اله�: مــا وَلّ کافــر اســت«. »عَ

ــی   لَــم یَــزَل أمرُهُــم یَذهَــبُ سَــفالاً حَتَّ
ّ

و فیهــم مَــن هُــوَ أعلَــمُ منــهُ إلا

یَرجعوا إلَی ما تَرَکــوا؛  هیچ امّتی هرگــز امر خود را به مردی نســپارد 
در حالــی کــه در میــان آنهــا اعلــم از او باشــد مگــر آنکــه ایــن امّت رو 
بــه انحطــاط مــی رود تــا آنکــه بازگــردد بــه آنچــه کــه آن را تــرك کــرده 

اســت )ســپردن امر بــه اعلــم(«. 

برخی از مخالفت ها غیر علمی و به اعتباری دشمنی است. لطفا 
در مورد این مخالفان و نوع مخالفت هایشان توضیح دهید و 
بفرمایید این مخالفان یا دشمنان اصولا چه کسانی هستند؟
مخالفت های این دســته از انگیزه های متفاوتی ناشی می شود؛ 
از مخالفــت بــا اصل دیــن، مخالفــت بــا اســلام، مخالفت با تشــیّع، 
کمیــت الهــی؛ تحلیــل ریشــه ای ایــن انگیزه هــا  مخالفــت بــا حا
ســاعت ها مطالعه و پژوهــش را می طلبــد و می تواند بســتر خوبی 
برای تحقیقــات جامعه شــناختی و روانشناســی و غیره باشــد؛ امّا 
در حــدّ کاربــردی امــروز بایــد بگویــم برخــی قبــل از انقــلاب بودنــد 
کــه الآن هــم بــه نوعــی دیگــر ســر و کلّه شــان دوبــاره کــم و بیــش 
پیــدا می شــود، تزشــان ایــن اســت: »اســلام منهــای روحانیّــت«. 
تــز اســلام منهــای روحانیّــت، مثــل تــز طبابــت بــدون پزشــك واقعاً 
تعجب آور اســت! اســلام منهای روحانیّــت یعنی پزشــکی منهای 
پزشــك! مثل این اســت که بگویند: آقا! وقتی بیمار شــدی قانون 
بوعلی ســینا وجود دارد، تحفۀحکیم مؤمن ـ طب قدیم ـ هســت؛ 
بیمــار شــدی طــبّ هریســون وجــود دارد، طــبّ سیســیل هســت، 
این همــه کتــاب روی هــم گذاشــته شــده، برویــد خــود را معالجــه 
کنیــد. کســی کــه می گویــد اســلام بــدون روحانیّــت، دقیقــاً مثــل 

همیــن اســت. 
عدّه ای هم پیدا شدند متأسّفانه هنوز هم وجود دارند و گفتند: 
مــا ولایــت فقیــه را قبــول داریــم؛ ولایــت حضــرت امــام)ره( را هــم 
قبــول داریم؛ امّــا ولایــت بعــد از حضرت امــام را قبــول نداریــم. این 
دســته از افــراد در حقیقــت مصــداق آیــه 85 ســوره بقــره هســتند 
فَتُؤْمنُــونَ ببَعْــض الْکتَــاب وَتَکْفُــرُونَ ببَعْــضٍ؛ آیــا بــه بخشــی از 

َ
»أ

کتــاب، ایمــان می آوریــد و بخــش دیگــر را انــکار می کنیــد؟«. مثــل 
! گفتی نمــاز بخوانیــم، روزه بگیریم،  آنهایی کــه گفتنــد: ای پیامبر
زکات بپردازیــم، اینها همــه را قبول داریــم. امّا اینکه بــرای خودت 
جانشــین تعییــن کنــی، آن را دیگــر قبــول نداریــم. بعضــی گفتنــد: 
ولایــت بعــد از امــام را هــم قبــول داریــم، امّــا بــه شــرط اینکــه مــا هــم 

تا زمان امام خمینی )ره( هیچ 
فقیهی را سراغ نداریم كه گفته 
باشد غیر فقیه یا غیر مأذون از 
جانب فقیه می تواند متصدّی 

امور جامعۀ اسلامی باشد. 
هیچ فقیهی قائل نیست كه 

حكومت در زمان غیبت امام 
زمان )عج( می تواند به دست 
غیر فقیه جامع الشرایط داده 

. شود، مگر در وقت اضطرار
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سهمی داشته باشــیم. تا آنجایی که اینها فســادی نکرده بودند، 
نظام هم با آنها مــدارا کرد. امّا بعــد از آنکه دندان های طَمعشــان 
را تیزتــر کردنــد و می خواســتند بــه حقــوق مــردم و حــدود اســلامی 
تجــاوز کننــد، رهبــری و مــردم در مقابــل آنهــا ایســتادند. در اینجــا 
بود کــه گفتنــد: ما دیگــر ولایــت فقیــه را قبــول نداریــم. در حقیقت 
ســخن آنها این بود: وقتــی که ولایــت فقیه بخواهد جلــوی منافع 

نامشــروع مــا را بگیــرد، دیگــر آن را قبــول نداریم. 
و گــروه دیگری که از همــه خطرناك ترنــد می گویند: مــا ولایت فقیه 
را قبــول داریــم، امّــا بیاییم محتــوا را خالــی کنیــم. شــعار حمایت از 
ولایت فقیه را ســر داده، امّــا در عمل مطیــع اوامر او نباشــیم. این 
ترفند، خیلی خطرناك اســت. بیشــترین خوفی که رســول الله� 

نســبت به جامعۀاســلامی دارند، از جانب منافقین اســت.
کلمــات و ســخنرانی ها و  کــه دورو و زبــان آور باشــد و بــا  کســی 
نوشــته هایش دل هــای شــما را بــه دســت آوَرَد و خــود را بــه عنوان 

جزیــی از شــما قلمداد کنــد، ولــی عمــاً در بزنگاه هــا کار دل پســند 
کتیك از اوّل تاریخ اســلام  خویش را انجام دهد. متأسّــفانه این تا
تا بــه امــروز در خیلــی از جاهــا اثــر کاربــردی داشــته و مــردم و حتّی 
خواصّ را فریب داده اســت. همین نفــاق بود که معاویــه را نجات 
داد. او به شهادت تاریخ و به گفتار  و اقرار خودش، تلاش می کرد 
ــا وقتــی کــه بــه مرحلۀشکســت  رســالت پیامبــر را از بیــن ببــرد.  امّ

نهایــی رســید، قــرآن بــر نیــزه کــرد. 

با توجه به دلایل عقلی و نقلی که در مورد لزوم برقراری حکومت 
وجود دارد پس چرا ائمه  � به حَسَــب روایاتی که در دست 
ماست ـ علی رغم نهی های شدید از نزدیك شدن به ظالمین در 
بسیاری از اوقات، شیعه را از حرکت های انقلابی علیه خلفای 
، کلاً قیام های  جور باز می داشتند و بلکه در برخی از روایات معتبر

قبل از قیام قائم آل محمّد )عج( را مردود عنوان کرده اند؟ 

عدّه ای گفتند: ما ولایت فقیه را 
قبول داریم؛ ولایت امام)ره( را 
هم قبول داریم؛ امّا ولایت بعد 
از امام را قبول نداریم. بعضی 

گفتند: ولایت بعد از امام را 
هم قبول داریم، امّا به شرط 
اینكه ما هم سهمی داشته 

باشیم. امّا بعد از آنكه رهبری و 
مردم در مقابل آنها ایستادند، 

گفتند: ما دیگر ولایت فقیه را 
قبول نداریم.
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ایــن بحثــی کامــاً فنــی و تفصیلی اســت که بــه طــور اجمــال عرض 
می کنــم. مرحــوم صاحــب وســائل هفــده روایــت از ایــن نــوع را در 
کتاب خــود جمــع آوری فرموده اســت، که یکــی از واضح تریــن آنها 
لت و سند، صحیحۀابی بصیر از امام صادق� است:  از نظر دلا
 رایَــهٍ تُرفَعُ قَبــلَ قیام القائــم� فَصاحبُها طاغــوتٌ یُعبَدُ من 

ُ
»کُلّ

وَجَل؛  هر پرچمی که قبل از قیام قائم� برافراشته  دون الّلَّهَ عَزَّ
شــود، صاحــب آن طاغــوت اســت کــه بــه جــای فرمانبــرداری از 

خداونــد عزّوجــلّ، او مــورد فرمان بــرداری قــرار می گیــرد«.
لــت به  ولــی ایــن روایــت و روایــات مشــابه آن ـ کــه از نظــر ســند و دلا
قوّت این روایت نیســتند ـ به قرینۀسایر روایات و وقایع تاریخی و 
قیام های انحرافی که در زمان ائمه� واقع شــده است مربوط 
به شــرایط خاصی اســت. گاهــی ایــن روایــت و امثــال آن مربوط به 
کســانی اســت کــه بــرای حرکت هــای خــود اســتقلال قائــل بــوده و 
در صــورت پیــروزی خــود را خلیفۀپیغمبــر می دانســتند و دعــوت 
گــر علــوی بودنــد. چنان کــه ایــن  بــه ائمــه� نمی کردنــد حتّــی ا
مطلب به روشنی از صحیحۀعیص بن القاسم از امام صادق� 

اســتفاده می شــود.
کُــم آتٍ منّــا فَانظُــروا عَلَی أیّ  در ایــن صحیحه آمده اســت: »إن أتا
ــاً و کانَ  ــداً کانَ عالم ــإنَّ زَی ــدٌ فَ جَ زَی ــرَ ــوا خَ ــونَ ولا تَقول ــیءٍ تَخرُج شَ
ــی الرّضــا مــن آل  کُــم إلَ مــا دَعا

َ
ــی نَفســه و إنّ ــم یَدعُکُــم إلَ صَدوقــاً و لَ

ــون( کســی ســراغ  ــر از مــا )از علویّ گ ــی؛  ا ــرَ لَوَفَ ــو ظَهَ ــدٍ� و لَ مُحَمَّ
شــما آمــد )بــرای دعــوت بــه همراهــی در قیــام( دقــت کنیــد کــه بــه 
ــا ایــن  ــرد )و ب ــام ک ــد قی چــه معیــاری قیــام می کنیــد؟ و نگوییــد زی
حــرف، خــود را توجیــه کنیــد(، زیرا زیــد عالــم بود و راســتگو، و شــما 
را بــه خــود دعــوت نکــرد و شــما را فقــط بــه رضــای آل محمّــد � 

گــر پیــروز می شــد، حتمــاً بــه قــول خــود وفــا می کــرد«. خوانــد و ا
گروه دیگری که می توانند مصداق این روایت باشند کسانی هستند 
که با دروغ به عنوان مهدی موعود که مورد اتّفاق شیعه و سنّی 

است، قیام می کردند و مردم را به این عنوان فریب می دادند.
چنان کــه نقــل شــده برخــی اتبــاع محمّــد بــن عبــدالله معــروف بــه 
نفس زکیّــه، بــرای پیش بــرد کار خــود او را ملقّــب به مهــدی کردند 
هرچنــد پــدر و خانــواده اش ایــن مطلــب را انــکار می کردنــد.  گــروه 
بعدی که مصداق این روایت هســتند کســانی هســتند کــه بدون 
ــه و از روی احساســات بــه دور از محاســبات درســت،  رعایــت تقیّ
دست به اقدامات نسنجیده زده و جان خود و شیعه را در معرض 

خطــر قــرار داده و برنامه هــای ائمّــه� را بــه هــم می ریختنــد. 
در نهایــت ممکــن اســت ایــن روایــات بــه خاطــر کمبــود یــاران و 
طرفــداران بــوده  باشــد کــه اوّلاً پیــروزی بــر دشــمن ممکــن نبــود و 
ثانیــاً بــر فــرض پیــروزی، نمی توانســتند احــکام اســلام را در خــارج 
عملی کنند و در حقیقت آنچه از مال و جان در آن شرایط هزینه 
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می شد، بیشــتر از دســت آوردهای قیام بود. به همین جهت بود 
کــه حتّــی امیرالمؤمنیــن� وقتــی مــردم بعــد از قتــل عثمــان بــه 
ســوی حضرت برای خلافــت رفتند فرمودنــد: »دَعُونی و التَمســوا 

غَیــری؛ مــرا رهــا کنیــد و دیگــری را بجوییــد«.
ــر  ــراً؛  مــن، وزی ــی أمی ــم منّ ــرٌ لَکُ ــراً خَی ــم وَزی ــا لَکُ ــد: »أن ــز فرمودن و نی
و مشــاورتان باشــم بهتــر اســت کــه امیــر و رهبــر شــما گــردم«. و 
فقــط بعــد از اصــرار و حضــور یك پارچۀمــردم خلافــت را پذیرفتند.

به هر حال ما تاریخ بسیار طولانی از آغاز غیبت کبری تا انقلاب 
ح می شود این است که چرا  اسلامی ایران داریم.  سوالی که مطر
علمای سلف تا کنون تلاشی برای تشکیل حکومت نکرده اند؟ و 
ح نکرد اند؟ حتی چیزی را به عنوان ولایت فقیه در سیاست مطر

نمی توان گفت تلاشــی در این جهت صورت نگرفته است؛ علاوه 
بر این به خاطــر پیوند دیــن با جامعــه و دیندار بودن مــردم عماً 
در بسیاری از موارد، فقها حکومت می کرده اند؛ بلی فقهای اسلام 
در طــول تاریــخ بیشــتر در صــدد اصــلاح وضــع موجــود بودنــد نــه 
حرکــت انقلابــی و قیام بــرای بــه دســت آوردن تمامیّــت حکومت، 

چرا کــه اوّلاً: تحصیــل قدرت بــرای آنان ممکــن نبود.
ثانیــاً: بر فــرض مســلّط شــدن موقّت بــر حکومــت، نمی توانســتند 
در دراز مــدّت آن را ادامــه دهنــد. ثالثــاً: آن مقــدار از احکام اســلام 

را کــه با قیــام ممکــن بــود عملی کننــد، بــدون هزینــه کــردن جان و 
مــال شــیعه می توانســتند از طریــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
و نصیحت کــردن و همــکاری کــردن با حکمرانــان موجــود، عملی 
ســازند، و مصــداق کلام امیرالمؤمنیــن� باشــند کــه: »أنــا لَکُــم 

وَزیــراً خَیــرٌ لَکُــم منّــی أمیــراً«.

بر این اســاس می توانیم بگوییم معنای دیگر تحقق حکومت 
اســلامی و لزوم ولایت فقیه در عصر کنونی این است که همه 
تی که در روایات نهی کننــده حکومت و قیام  موانع و احتمالا

ح شد، برطرف شده بود؟ در زمان غیبت مطر
کــدام از ایــن احتمــالات، در قیــام مــردم ایــران بــه  بلــه، هیــچ 
ــت  ــود. در حقیق ــه نب ــی الله مقام ــأن اعل ــم الش ــام عظی ــری ام رهب
جوهرۀانقــلاب اســلامی بــا تکیه بــر نظریــه ولایــت فقیه یــك حرکت 
دفاعــی بــود کــه بــا رهبری هــای داهیانۀامــام بــه پیــروزی رســید و 
بــا همۀدشــمنی های تبهــکاران خارجــی و داخلــی، بــا عظمــت و 
پوینــده تــداوم یافــت، و ســپس بــا رهبری هــای هوشــیارانۀخَلَف 
عظیــم القــدرش حضــرت آیــت الله خامنــه ای )زاد الله تأییــده( 
کارشــکنی ها و توطئه هــای پیوســته و پیچیدۀکفــر و  علی رغــم 
اســتکبار جهانــی و ابزارهــای داخلــی آنــان بــرای برانــدازی و محــو 
گون به پیش می رود. نظام اســلامی، با قدرت در زمینه های گونا
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  سید سلمان صابری  

به طور قطع اندیشه دفاعی امام دارای یک چارچوب، سیستم و کلیت جامع است. دفاع در اندیشه امام خمینی )ره( 
زه و حفظ انگیزۀ  وح مبار یده و ر ویکرد کاملاً دینی را برگز ماهیتی الهی و انسانی دارد. ایشان در اندیشۀ دفاعی خود ر
وع انسان برای تضمن  کنش مشر ی می دانند. در دیدگاه امام )ره(، دفاع؛ وا دفاعی را تبلور آرمان های دین و دیندار
حیات مادی و معنوی حفظ کرامت و شرف انسانی خویش در برابر عوامل مهاجم است که تکلیفی است واجب و 
ین درجه اهمیت قرار داشت،  زها نیست، آنچه که برای ایشان در بالاتر الهی.  اندیشه های دفاعی ایشان محصور در مر
دفاع از منافع جهانی اسلام است چرا که محور اندیشه های دفاعی حضرت امام)ره( اسلام و آرمان های الهی است. 
در حقیقت گفتمان دفاعی ایشان بر پایۀ دفع تهدید همه جانبه از اسلام، جهان اسلام و نظام اسلامی معنا و هویت 
ی را بر جای گذاشته است که برخی از  می یابد. حرکت قاطعانه و سازش ناپذیر امام )ره( در دفاع از ملل اسلامی آثار
ی  : احیای مجد و عظمت اسلام و مسلمن، خلع ید دست های پلید استعمار از کشورهای اسلامی، بیدار آنها عبارتند از
ملت های اسلامی و غیر اسلامی، اتحاد و وحدت در مقابل دشمن مشترک، تقویت اعتماد و عزت نفس در ملت ها و ... 
رسی جایــگاه دفــاع در اندیشــه و ســیرۀ امــام خمیــنی )ره( بپــردازد و تــلاش بــر   ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا بــه بــر
کاوی قــرار دهــیم. رسی و  وا آن اســت تــا نقــش امــام )ره( را در دفــاع از ملــل اســلامی و مســتضعف مــورد بــر

ݣݣه( در باب اندیشه تدافعی حضرت امام ݣݣݣخمینی)ݣݣر
با رویکـــــــرد دفاع از ملل اسلامــــی و مستضعف

لا  تَظلِمونَ وَلا  تُظلَمونَ
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حضرت امام )ره( از آغاز شکل گیری نهضت اسلامی تا لحظه های آخر 
عمر مبارکشان، دفاع از ملت های اسلامی را به عنوان یکی از مهم ترین 
اهداف اســتراتژیک مبارزات خود قــرار داده و در مناســبت های 

مختلف از آنها حمایت و پشتیبانی نموده اند.
دفاع امام )ره( از ملت های اســلامی و مستضعف در قالب منافع 
ملی و یا توسعه طلبی و کشورگشایی نبوده است بلکه منافع ملی را 
در چهارچوب منافع اسلامی دارای اعتبار و ارزش می دانسته اند.
 دفاع از ملت های افغانســتان، لبنان و فلسطین در واقع دفاع از 
اعتقادات و مبانی و اصول اسلامی بوده است و ایدئولوژی اسلام 
حد و مرز جغرافیایی نمی شناسد، زیرا اسلام مکتبی جهان شمول 

و فراملیتی است.
نقش آن حکیم فرزانه در حمایت و چگونگی دفاع از ملل اسلامی 

و مستضعف را می توان در موارد ذیل طرح کرد:
1. دعــوت بــه قیــام؛ 2. حفــظ اتحــاد و وحــدت اســلامی؛ 3. نفی 
سلطه پذیری و سلطه گری؛ 4. سازش ناپذیری در مقابل دشمن؛ 
5.دفاع از سرحدات اسلامی؛ 6. حمایت از نهضت های آزادی بخش؛ 
7. تشکیل هسته مقاومت در جهان )جعفری، 1376: 270- 266(. 
در این نوشــتار برای جلوگیــری از طولانی شــدن مباحث تنها به 

کتفا می نماییم. شرح برخی از موارد ذکر شده در بالا ا

 1. دعوت به قیام
امام )ره( همانند انبیای عظام و امامان معصوم که مردم را به قیام 
کار دعوت می کردند،  همه جانبه علیه دســتگاه اســتبداد و جفا
ملت های اسلامی و غیر اسلامی را به عدم سکوت و قیام در مقابل 
حکومت های دست نشانده و قدرت های پوشــالی سلطه گر که 
مشغول چپاول و غارت اموال و منابع و معادن مسلمین و محرومین 
جامعه بودند، فرا می خوانند و خطاب به ملت ها اعلام می کنند تا   
کبر و قدرت ایمان خود، دولت های فاســد را از صحنه  بانگ ا... ا

بیرون و دست اجانب را از مقدّرات کشورشان کوتاه نمایند:
»هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان تحت سلطۀ ستمگران! 
بپا خیزید و دســت اتحاد به هم دهیــد و از هیاهوی قدرتمندان 
، قرن غلبۀ مستضعفان  نهراسید که این قرن به خواست خداوند قادر
بر مستکبران و حق بر باطل است... ما از برادران اسلامی خود در 
مشارق و مغارب ارض می خواهیم که با جمهوری اسلامی ایران 

هم صدا و هم جهت شده و با یاری خداوند متعال، شر جنایتکاران 
را دفع و بساط چپاولگری را از کشورهای اسلامی و بلاد مسلمین 

برچینند« )امام خمینی، 1363: 184- 183(.
»هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید به 
خود آییــد و از هیاهــو و عربدۀ آمریکا و ســایر زورمنــدان تهی مغز 
نهراســید و جهان را بر آنان تنگ کنید و حق خود را با مشــت گره 

کرده از آنان بگیرید« )امام خمینی، 1378: 162(.

2. نفی سلطه پذیری و سلطه گری
بر اســاس موازین اســلامی ملل اســلامی حق تجاوز به دیگران و 

اعمال سلطه بر آنان را ندارند.
 اسلام ســلطه پذیری را نفی نموده و دستور می دهد: هرگز تحت 

انقیاد سلطه گران قرار نگرفته و با آنها به مبارزه برخیزند. 
در واقع اسلام استکبار را که مبین نوعی سلطه گری و سلطه جویی 
و استعمار و استثمار فرهنگی، سیاسی و اقتصادی توسط اقلیتی 
زورگو و نفع طلب بر خیل عظیم توده های محروم می باشد، را محکوم 
می نماید. این اصل ضامن استقلال سیاسی مسلمین می باشد.

 امام )ره( ضمن اعلام برنامۀ مکتب اسلام در این خصوص در دو 
کلمه با عنوان »لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ« )بقره، 181( )نه ستم کنید 
و نه ستم بپذیرید( می فرمایند: »ما می خواهیم همۀ مردم، همۀ 
مسلمین و غیر مسلمین، همه در صلح و صفا باشند، لکن معنایش 
گر یک کســی بخواهد بریزد در منزل یک کسی و  این نیســت که ا
تعدی کند، ما بگوییم که سر صلح داشته باشید و تن بدهید به 
ظلم. نه، همان طوری که ظلم حرام است، انظلام و تن دادن به 

ظلم هم حرام است« )امام خمینی، 1378: 193(.

3. ســــــــازش ناپذیــــری در مقابل دشمن
ک مبارزۀ سیاســی و پیکار نظامی، کشــانده   یکی از آفات خطرنا
شدن جریان مبارزه به سمت خط سازش و تسلیم است. یعنی: 
دست کشیدن از اصول و آرمان ها و فدا کردن آن برای رسیدن به 
مسائل فرعی و کم اهمیت که معمولاً با توطئه های حساب شده 
و از قبل تعیین شــدۀ دشــمن، چنین خطری بر ســر راه مبارزات 
اصولی وجــود دارد. امــام )ره( ضمن محکوم کردن خط ســازش 
با دشمن، قاطعانه هشــدار می دهند: »ســازش با ظالم، ظلم بر 



 شماره  56 /  آبان 141402

گفتمـــــــــــــان 

مظلومین است، سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. آنهایی 
 . که به ما می گویند: ســازش کنید، آنها یا جاهل هســتند یا مزدور
سازش با ظالم، یعنی: این که دست ظالم را باز کن تا ظلم کند. این 
خلاف رأی تمام انبیاست« )آیین انقلاب اسلامی، 1374: 393(.

4. دفاع از سرحدات اسلامی
گر دشمن بر بلاد مسلمانان  در رسالۀ عملیۀ حضرت امام )ره( آمده: »ا
و ســرحدّات آن هجوم نماید، واجب اســت بر جمیع مسلمانان 
دفاع از آن به هر وسیله ای که امکان داشته باشد از بذل جان و 

مال« )امام خمینی، 1367: مسأله 2826(.
تضییع حقوق مسلمین و ضعیف گرداندن هر بخش از این سرزمین 
پهناور اسلامی می تواند کل جوامع اسلامی را در معرض اضمحلال 
و از هم پاشــیدگی قرار دهد. لذا می بینیم که امام )ره( از حیثیت 
کش، عربستان،  مسلمان ها در کشورهای دیگر همچون تونس، مرا
، لیبی، عراق، لبنان، افغانستان و فلسطین دفاع می کنند  کشمیر
و می فرمایند: »ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای 
همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان و کشور ایران به 
عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین 
و آنان را به مبانی عقیدتــی و تربیتی اســلام و همچنین به اصول 
و روش های مبارزه علیه نظام های کفر و شــرک آشــنا می ســازد« 

)امام خمینی، 1378: 268- 267(.
امــام)ره( در دفــاع از قیام مــردم فلســطین قاطعانه و بــا صلابت 
اعلام می نمایند: »ما می گوییم اسرائیل باید از صفحۀ روزگار محو 
شود و بیت المقدس مال مسلمین و قبلۀ اول مسلمین است«.

)امام خمینی، 1363: 196(.
امام )ره( در قضیۀ جنگ شــش روزۀ اسرائیل در خرداد 1346 به 
، اعلامیه ای در زمینۀ جنایت اسرائیل و تحریم  کشورهای مجاور
اقتصادی آن صادر نمودند. ایشان در این اعلامیه دولت اشغالگر 
صهیونیست را مادۀ فساد در قلب ممالک اسلامی و عامل مقاصد 
استعمار دانسته و ریشه کن نمودن آن را وظیفۀ جهان اسلام به 
ویژه ممالک اسلامی و ملل بزرگ اسلام می شمارند )عمیدزنجانی، 

.)476 -477 :1372
در میــان ســطوح مختلــف اندیشــه های فقهــی- سیاســی امام 
خمینی)ره(، نگــرش دفاعی ایشــان از اهمیت فراوانــی برخوردار 

گر چه امام از نوادر فقها و شاید تنها فقیهی می باشند که  است. ا
در مجموعه آراء فقهی خود شخصاً به مقوله دفاعی و ابعاد گسترده 
آن توجه کرده اســت، و در ایــن رابطه ظرایف خاصــی را در زمینه 
مسئولیت جامعه اسلامی، حکومت های مسلمان در برابر بیگانگان 
و معترضان و تهدیــد کنندگان منافع و آرمان های اســلامی امت 
اسلام متذکر شده اند. قرائن و شواهد موجود در گستره آثار نظری 
بجا مانده از حضرت امام یعنی پیام ها، سخنرانی ها و فتاوی ایشان 
کمیت نوعی آرمان ایدئولوژیك جغرافیایی بر چارچوب  بیانگر حا
تفکر دفاعی حضرت است که از زاویه آرمان های اسلام گرایانه، عرصه 
نظری دفاع از قلمرو منافع مسلمین و امت اسلامی را در سطوح 
ملی )ایران اســلامی( و جهان اســلام )امت اســلامی( می جوید و 
حوزه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را در سطوحی 
فراتر از دفاع صرف نظامی پی جویی می کند. حضرت امام خمینی 
)ره( از نوادر فقهــای مصلــح اجتماعی در میان علمای اســلامی 
است که در طول چندین دهه، در حجم گسترده ای از آثار کتبی 
و شفاهی، دیدگاه های فقهی  سیاسی خویش را مطرح کرده است. 
مقوله استراتژی دفاع همه جانبه در نظر حضرت امام در برگیرنده 
گسترده مفهوم کلانی است که در عین حال قابل تفکیك به اجزا 
متفاوت است، اما مرتبط و متعادل با یکدیگرند. نگاه کردن کلان نگر 
امام در عرصه دفاعی، در کنار پرداختن به ظرایف خاص، اشاره 

به برداشتی همه جانبه دارد.
مقوله دفاع، در فضای کلی اندیشه فقهی حضرت امام )ره( جایگاه 
ویژه ای را به خود اختصاص داده است. در واقع ایشان به عنوان 
یک فقیه، بخشی از آرای خویش را به مقوله دفاع معطوف کرده 
اســت. تحریرالوســیله و کشف الاســرار به قراین مهمی به ویژه در 
حوزۀ »جهاد ابتدایی« اشاره دارند. به طور کلی بیان شده است 
که در مجموع 35 مورد از فتاوای حضرت امام)ره( بر محور مسأله 
دفاع، 9 مورد به »دفاع جمعی« و الباقی به »دفاع خودی« پرداخته 
کید حضرت امام )ره( بر دفاع از ملل اسلامی و مستضعف  است. تأ
کرم� و ائمۀ  با استناد به آیات قرآن کریم، سنت و سیرۀ پیامبر ا
� بوده و کاماً با معیارهای مکتب حیات بخش و دشمن سوز  اطهار
اســلام ناب محمدی� منطبق اســت.دفاع از ملل اســلامی و 
مستضعف، حمایت از جنبش های آزادی بخش، نفی سلطه گری 
و سلطه پذیری، اتحاد و وحدت اسلامی، دفاع از سرحدّات بلاد 
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اسلامی، سازش ناپذیری در مقابل دشمن، تشکیل هسته های 
مقاومت در جهان، از اصول استراتژیک و بنیادین در اندیشه ها 
و دیدگاه هــای امام)ره( اســت که بایــد از آن صیانت و پاســداری 
نمود. در حقیقت امــام)ره( راه را بــرای ما باز نمــوده و زمینه ها را 
فراهم ساخته اســت و این ما هســتیم که باید با درک صحیحِ راه 
و خط امــام، تبیین روشــن و دقیق دیدگاه ها و مواضع ارزشــمند 
ایشان، ضمن حراست از آن سخنان حکیمانه، آن را به نسل های 

آینده منتقل سازیم.
با نگرشی به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که حرکت قاطعانه، 
سازش ناپذیر و ستم سوز حضرت امام )ره( در دفاع از ملل اسلامی 

: و مستضعف آثاری را بر جای گذاشته که عبارتند از
1. عبودیت و بندگی در مقابل رب العالمین؛ 2. احیای مجد و عظمت 
اسلام و مسلمین؛ 3. احیای فرهنگ اسلام ناب محمدی� در 
مقابل اســلام آمریکایی؛ 4. ارائۀ انقلاب اســلامی به جای دعوت 
گاهی  اسلامی؛ 5. بیداری ملت های اســلامی و غیر اسلامی؛ 6. آ
ملت ها از ارزش قیام همگانی مردمی؛ 7. اتحاد و وحدت در مقابل 
؛ 9.  دشمن مشترک؛ 8. ویرانی و فروپاشی کاخ های سلطه گر و ستمگر
استقلال، توجه و تکیه به نیروهای داخلی؛ 10. خلع ید دست های 
پلید استعمار از کشورهای اسلامی؛ 11. همراهی و مساعدت ملت ها 

؛ 12. تقویت اعتماد و عزت نفس در ملت ها. با یکدیگر
امام)ره( در زمینه دفاعی توجه خاصی را به نیروهای مسلح مبذول 

می داشتند. در این زمینه رهنمودهای آن زعیم و مقتدای سربازان 
اسلام گره گشا و حلال مشکلات بود. امام )ره( امر دفاع را محدود 
به دفاع نظامی ننمودند بلکه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی ملت را تشویق به دفاع و مقابله با دشمنان 
اسلام می نمودند. امام خمینی)ره( که خود برای دفاع از ارزش های 
اسلامی بپا خواستند برای امر دفاع اهمیت بسیاری قائل بودند.
 در حالی کــه ارتش ایــران در زمان طاغــوت برای ســرکوبی مردم 
مسلمان به کار گرفته می شد، امام خمینی)ره( ماهیت ارتش ایران 
را متحول نمودند و آن را تبدیل کردند به ارتشی مکتبی و اسلامی 
کــه در صحنۀ نبرد با دشــمنان اســلام و کشــور قهرمانی ها نمود. 
ولایت فقیه توانســت در ارتش و نیروهای مســلح کشور معنویت 
را جایگزین خواست های فردی و شخصی نماید و رهنمودهای 
امام)ره( در امر دفاع مقدس راهگشــای پیروزی هــای نیروهای 

مسلح در دفاع مقدس بود.
 در پایان باید چنین بیان نمود که دفاع در اندیشه امام خمینی)ره( 
ماهیتی الهی و انسانی دارد. ایشان در اندیشۀ دفاعی خود رویکرد 
کاماً دینی را برگزیــده و روح مبارزه و حفظ انگیــزۀ دفاعی را تبلور 
آرمان های دین و دینداری می دانند. در دیدگاه امام )ره(، دفاع؛ 
کنش مشروع انسان برای تضمین حیات مادی و معنوی حفظ  وا
کرامت و شــرف انســانی خویش در برابر عوامل مهاجم اســت که 

تکلیفی است واجب و الهی.

امام)ره( در دفاع از 
قیام مردم فلسطین 
قاطعانه و با صلابت 
اعلام می نمایند: »ما 
می گوییم اسرائیل باید 
گار محو  از صفحۀ روز
شود و بیت المقدس 
مال مسلمین و قبلۀ 
اول مسلمین است«.
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دستِ خدا
جستاری دربارۀ امدادهای غیبی در دفاع مقدس

هادی مرادپیری
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همـــه کســـانی کـــه دفـــاع در برابـــر تهاجـــم ناجـــوان مردانـــه بعثیـــان 
را دفاعـــی مقـــدس بـــه منظـــور حفـــظ کیـــان اســـلام و پاســـداری از 
ارزش هـــای متعالی الهـــی ارزیابـــی می کننـــد و نیـــز همه آنانـــی که در 
صحنه هـــای نبرد پشـــت جبهـــه حماســـه دفـــاع مقـــدس را آفریدند 
بر ایـــن باورند که این دفـــاع بدون امـــداد و نصـــرت خداوند متعال 

بـــه ثمـــر نمی نشســـت و پیـــروزی بـــه بـــار نمـــی آورد.
همچنـــان کـــه پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی معجـــزه ای بـــود، تـــداوم 
ـــا وجـــود ایـــن حجـــم وســـیع توطئـــه و تهاجـــم معجـــزه ای  ـــز ب آن نی
دیگـــر اســـت. جنـــگ تحمیلـــی از بـــزرگ تریـــن نقشـــه های دشـــمن 
بـــرای برانـــدازی انقـــلاب بـــود که بـــا کمك همـــه کشـــورهای مســـتکبر 
جهان بـــه کمك صـــدام ملعـــون انجام شـــد. انقـــلاب نوپـــای انقلاب 
اســـلامی ایـــران کـــه از آغازیـــن روز پیـــروزی خرابکاری هـــا و دشـــکنی 
منافقیـــن درگیـــر بـــود از دیـــد دشـــمنان مـــا یـــارای مقابلـــه بـــا ایـــن 
جبهـــه وســـیع را نداشـــت بـــه گونـــه ای کـــه بـــا هـــدف فتـــح ســـه روز 

تهـــران بـــه ایـــران حملـــه کردنـــد.
امـــا در مقابـــل نگاه هـــای ناباورانه ملـــت ایران 8 ســـال بـــه زیباترین 
شکل از مرزها و از حیثیت و دین خود دفاع کرد و به پیروزی های 

چشمگیری هم دست یافت.
امـــام خمینـــی مشـــعل دار حماســـۀ دفـــاع مقـــدس بـــه ایـــن مطلـــب 
کیـــد فرمودنـــد. درجایـــی نیـــز بـــا اشـــاره بـــه احســـاس ملـــت  بارهـــا تأ
و رزمنـــدگان اســـلام نســـبت بـــه امدادهـــا و عنایت هـــای خـــاص 
خداوند در دفاع مقدس می فرمایند: »ملت عزیز و قوای مســـلح 
ــد  ــگ لمـــس نموده انـ ــن جنـ ــلاب و ایـ ــن انقـ ــول ایـ ــده در طـ رزمنـ
گـــر مددهـــای الهـــی و مددهـــای خـــاص خداونـــد قـــادر نبـــود،  کـــه ا
ـــلح و  ـــدان مس ـــا دن ـــیطانی ت ـــم ش ـــا رژی ـــه ب ـــدرت مقابل ـــا ق ـــز در م هرگ
ـــا  ـــت ب ـــه مل ـــی از آنجایی ک ـــود. ول ـــی نب ـــای جهان ـــه قدرت ه ـــی ب متک
تحولـــی الهـــی بـــه انقلابـــی اســـلامی متکـــی بـــه معنویـــان دســـت زد، 
توانســـت آن قـــدرت بـــزرگ منطقـــه را در هـــم شـــکند و در جنـــگ 
نابرابـــر از حیـــث تســـلیحات و کمك هـــای بی دریـــغ شـــرق و غـــرب 
ــران و  ــب ایـ ــرارآمیز را نصیـ ــای اسـ ــه پیروزی هـ ــن همـ ــه ایـ و منطقـ

ـــام، ج17، ص 318( ـــه ام ـــلام نماید.«)صحیف اس
اما در عناویـــن قبلی به عنـــوان روش هـــای مدد های غیبی اشـــاره 
کنـــون بـــه ذکـــر خاطراتـــی از رزمنـــدگان دفـــاع مقـــدس در  کردیـــم ا

ـــه امدادهـــا اشـــاره می کنیـــم. ـــاب این گون ب

امدادهای باطنی و روحی
امام خمینـــی جوانـــان رشـــدیافته رزمنـــده را مصداق امـــداد غیبی 
ـــازد؟  ـــد بس ـــیده ان ـــد: »رس ـــد و می فرماین ـــد می دانن ـــی خداون باطن
جز دســـت غیبـــی و دســـتگیری الهـــی و تصـــرف ربوبـــی با چـــه میزان 
،  ج  ــا کـــرد؟«. ) صحیفـــه نـــور ــار می تـــوان تحلیـــل ایـــن معمـ و معیـ
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و ایـــن تحـــول روحـــی چیـــزی بـــود کـــه عـــلاوه بـــر رهبـــر انقـــلاب مـــورد 
توجـــه دیگـــران نیـــز واقـــع شـــده بـــود و ایـــن حضـــور عظیـــم مـــردم و 
ــه  ــط بـ ــه فقـ ــاه نـ ــان کوتـ ــتیبانی در زمـ ــرد و پشـ ــای نبـ در صحنه هـ
ســـبب اراده و مجاهـــدت مـــردم و رزمنـــدگان بـــود کـــه بـــه یقیـــن از 

امدادهـــای الهـــی در دفـــاع مقـــدس بـــود.
از نمونه هـــای دیگـــر امـــداد الهـــی ایجـــاد رعـــب و وحشـــت در دل 
دشـــمن بـــود کـــه بـــه ضعـــف و سســـتی آنهـــا و نهایتـــاً فـــرار از صحنـــه 
نبـــرد می انجامید و ایـــن در جایـــی اتفـــاق می افتاد که عـــده نفرات 
ــه  ــر نظامـــی نســـبت بـ ــزات دشـــمن آن را در موقعیـــت برتـ و تجهیـ
نیروهـــای خـــودی قـــرار داده بـــود. امـــام خمینـــی)ره( در ایـــن بـــاره 
می فرمایـــد: »امـــروز هرچـــه می بینیـــد امـــور غیرعـــادی اســـت تمـــام 
کارهایـــی کـــه در شـــهرها و در جبهه ها می شـــود از اموری اســـت که 
خداونـــد متعـــال بـــر مـــا منـــت گذاشـــته اســـت شـــما ببینیـــد چگونـــه 
ـــدك مـــا  ـــراد از تعـــداد ان ـــا آن ســـلاح ها و آن همـــه اف ـــر ب لشـــکریان کف
شکســـت می خورنـــد. ایـــن همـــان نصـــر بـــه واســـطه رعـــب اســـت 
کـــه خـــدا در دل دشـــمنان مـــا رعـــب ایجـــاد کـــرده اســـت. در صـــدر 
اســـلام لشـــکریان کفـــر در مقابـــل مســـلمانان چنـــان می ترســـیدند 
کـــه بـــا همـــه تجهیزاتشـــان خودشـــان را تســـلیم می کردنـــد یـــا فـــرار 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــی ش ـــع چنین ـــران وض ـــم در ای ـــروز ه ـــد. ام می نمودن
هـــر کجـــا حـــرف پاســـدار می شـــود دشـــمنان مـــا چـــه منافقیـــن و چه 
صدامیـــان شـــدیداً می ترســـند آنها هم کـــه در خـــارج نشســـته اند از 
پاسدارا ن ما در ایران می ترسند.« )صحیفه امام، ج16 :ص247(

همچنین امام تسلیم شدن 15الی20هزار نفر در فتح خرمشهر با 
آن همه تجهیزات را از مصادیق مشـــخص امـــداد غیبی می دانند 
کـــه امـــری مافـــوق طبیعـــی اســـت و رعبـــی اســـت کـــه خـــدا در دل 

آنهـــا افکنـــده بـــود.
ــره ای از عملیـــات فتـــح المبیـــن  یکـــی از اســـیران عراقـــی در خاطـ
ـــر  ـــك پس ، ی ـــر ـــا دو نف ـــم و آنه ـــر بودی ـــاه نف ـــد و پنج ـــا پانص ـــد: م می گوی
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گفتمـــــــــــــان 

      جوشش چشمه
یكــی از بــرادران پاســدار دربــاره محاصره باشــگاه افســران به دســتِ 

افــراد ضــد انقــاب مــی گفت:
گذشــت. جیــره غذایــی رو بــه  یــك مــاه و نیــم از محاصــره مــی 
اتمــام بــود... ضــد انقــاب لولــه هــای باشــگاه را پیــدا كــرد و قطــع 
نمــود، ذخیــره آب از یــك قمقمــه تجــاوز نمــی كــرد، تنهــا راه چــاره 
آب خــوردن از حــوض وســط باشــگاه افســران بــود. بچــه هــا در 
آن اســتحمام كــرده و لبــاس هایشــان را شســته بودنــد، آب چِــرْك 
حــوض آمیــزه ای از تایــد و صابــون بــود... پنــج روز پــس از قطــع 
گهان چشــمه ای پر آب و شــیرین از دل خاك ســخت  شــدن آب، نا
باشــگاه جوشــید و بــر چشــمانِ افــراد اشــك شــوق جــاری كــرد. ایــن 
واقعــه مــا را بــه یــاد سرگذشــت هاجــر و اســماعیل و ســرگردانی 
برایشــان  خداونــد  كــه  چشــمه ای  و  بیابــان  در  آنهــا  تشــنگی  و 

جوشــاند، انداخــت.

ـــا  ـــاله. م ـــج س ـــصت و پن ـــا ش ـــرد تقریب ـــك پیرم ـــاله و ی ـــه دوازده س بچ
ــان  ــی آن چنـ ــم ولـ ــن ببریـ ــتیم آن دو را از بیـ ــی می توانسـ ــه راحتـ بـ
ترســـی در دلمـــان نشســـته بـــود کـــه جـــرأت نمی کردیـــم بـــه چهـــره 
آن دو بســـیجی نگاه کنیـــم. اینها هـــم کار خداوند ســـبحان اســـت.

کبـــری، 1380: 246( ) تقـــی زاده ا

امدادهای بیرونی و ظاهری
حـــوادث طبیعـــی: بـــه اســـتناد خاطـــرات و نقل هـــای رزمنـــدگان در 
جنـــگ بارهـــا حـــوادث طبیعـــی بـــه طـــوری باعـــث پیـــروزی و قـــوای 
اسلام و شکســـت دشـــمن می شـــد. این نوع امداد الهی به صورت 

ابـــر و مـــه،  بـــاران،  بـــاد و طوفـــان،  مهتـــاب و... بـــوده 
طلبـــه رزمنـــده ای در خاطره خـــود می گویـــد: تابســـتان ســـال 61 در 
جبهـــه میمـــك بـــودم و هـــوا بســـیار گـــرم بـــود و آب در منطقـــه نبـــود 
حتـــی بـــرای خـــوردن،  دشـــمن از ایـــن فرصـــت اســـتفاده کـــرده بـــود 
و برای مـــا گاز شـــیمیایی تـــاول زا زده بـــود و عـــلاج ایـــن گاز هم فقط 
آب بود بعـــد از اینکه نیروهـــای بعثی گاز شـــیمیایی تـــاول زا را زدند 
دیدیـــم بـــدن برادرهـــا شـــروع کـــرد بـــه بـــاد کـــردن و تـــاول زدن و... 
بچه هـــا همـــه ناامیـــد شـــدند و مـــا حـــدود 3 طلبـــه بودیـــم کـــه در 

آن جبهـــه فعالیـــت می کردیـــم بـــه آنهـــا امیـــدواری دادیـــم و گفتیـــم 
مـــا یـــك چیـــز را فرامـــوش کرده ایـــم و آن هـــم دعاســـت کـــه مهم تریـــن 
سلاح ماســـت. ما هنوز دعا را داریم برادرها نور امیدی در دلشان 
تابیـــده شـــد. بعـــد همگـــی تیمـــم کردیـــم و بـــه نمـــاز ایســـتادیم و بعد 
ـــم و  ـــه امـــام زمـــان )عـــج( قســـم دادی ـــم و خـــدا را ب هـــم دعـــا خواندی
امـــام زمـــان را بـــه یـــاری طلبیدیـــم. هنـــوز دعـــا تمـــام نشـــده بـــود کـــه 
گرفـــت بعـــد از چنـــد  ــا ســـرعت عجیبـــی آســـمان را فرا ــیاه بـ ــر سـ ابـ
ثانیـــه آن چنـــان باریـــد کـــه در عـــرض یـــك دقیقـــه تمـــام لبـــاس مـــا 
خیـــس شـــد بـــه طـــوری کـــه خیـــال می کـــردی لبـــاس را شســـته ای. 
ایـــن بـــاران ســـه دقیقـــه باریـــد و تمـــام ظرف هـــای مـــا و کلاه هـــای 
آهنـــی پـــر آب شـــد و مـــا دیدیـــم آثـــار تاول هـــا از بیـــن رفـــت و همـــه 

خـــوب شـــدند.)همان، ص 254(
ســـردار محســـن رضایـــی در تاریـــخ 3/ 11/ 64 دربـــاره اثـــر بـــاران در 
عملیـــات والفجـــر می گویـــد: بایـــد از ایـــن لطـــف الهـــی کـــه شـــامل 
حال شـــد نهایـــت اســـتفاده کـــرد. مثاً ایـــن بـــاران دیروز کـــه موجب 
توقف کامل دشـــمن و عقـــب نشـــینی او گردید و برنامه 48 ســـاعت 
آینـــده دشـــمن را در پاتك بـــه  خطـــوط بی نیروی مـــا به هـــم ریخت. 

اصـــاً قابـــل تفســـیر مـــادی نیســـت.)همان(
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بازخوانی نقش سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در دفاع مقدس
دفاع از حرم و جبهه مقاومت؛

سردارِ گفتمانِ مقاومت
قاسم سلیمانی سال 1335 در قنات ملک شهرستان رابُر از توابع کرمان به دنیا آمد. پدرش یک کارگر بنّای ساده 
وســتای زادگاه خود را ترک  بود که پســر نیز برای مدتی به همن کار مشغول شد. قاسم ســلیمانی در 1۲ سالگی، ر
کرد و مشغول به کار بنایی در کرمان شد و چندی بعد نیز به عنوان پیمانکار در سازمان آب مشغول به کار شد. 

سلیمانی در همان ایام و از سال 55 فعالیت های انقلابی خود را آغاز کرد.
کره عادل عسا
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قاسم ســلیمانی دو ســال مانده به انقلاب با حجت الاسلام رضا 
کامیاب از اهالی شهر مشهد که در ماه های رمضان برای تبلیغ به 
کرمان می آمد، آشنا شد و به انقلابیون پیوست. رفاقتشان اما در 
هفتم مرداد ٦٠ که ســازمان مجاهدین خلق )منافقین( کامیاب 
را ترور کرد و به شــهادت رســاند، ناتمام ماند. البته این دوســتی 
کوتاه باعث شد قاسم سلیمانی با یک روحانی مبارز از مشهد به 

نام حجت الاسلام سیدعلی خامنه ای آشنا شود.
او پس از پیروزی انقلاب و با تاسیس ســپاه به عضویت این نهاد 
انقلابی درآمد. سلیمانی برای مدتی مربی آموزشی سپاه در کرمان 

بود و سپس فرمانده پادگان قدس سپاه کرمان شد.
قاسم سلیمانی در آغاز جنگ تحمیلی در آخرین روز شهریور سال 
59، 24 سال سن داشــت. او در ابتدای جنگ، چندین نفر را در 
قالب گردان های رزمی آموزش داد که توسط سپاه به جبهه های 
جنوب اعزام شدند. سلیمانی پیش از اجرای عملیات طریق القدس 
)آزادسازی بستان( همراه با یک گروهان به سوسنگرد رفت و برای 

همیشه در جبهه های جنگ ماندگار شد.

جانبازی سردار 
حاج قاسم در عملیات مشترک ارتش و ســپاه که طریق القدس 
نام داشــت و در آذر ماه ســال 60 با هدف آزادســازی بستان اجرا 
شد، در غرب سوسنگرد بر اثر انفجار گلوله از ناحیه دست راست 

و شکم مصدوم شد.
سردار سلیمانی در خصوص مجروحیت خود و همرزمانش در آن 
عملیات گفته است: »هم زمان با مقاومت دشمن و عدم توفیق 
نیروهای اهواز در شکســتن خط )وقتی( که بنا شد ما وارد عمل 
شویم، بچه ها به دلیل آتش شدید دشمن زمین گیر شده بودند و 
هر لحظه به تعداد شهدا و مجروحان اضافه می شد. در این لحظه 
من به راننده نفربر گفتم که از خط عبور کند. راننده تردید داشت. 
با او با تحکم برخورد کردم. او به ســمت خط دشــمن که ســقوط 
نکرده بــود راه افتاد. نفربر بــه موازات بچه ها در دشــت می رفت. 
با حرکــت نفربر که اولین وســیله ای بود که )با وجــود اینکه( هنوز 
کریز عبور کرد و با صدای آن دشمن  خط شکسته نشده بود از خا
آتش ها را متوجه نفربر کرد. من به گروهان حمید چریک رسیدم 

که پشت سیم خاردار دشمن و گروهان اول خط شکن ما بود.

نفربر روی میــن رفت و شــنی های آن پاره شــد و از حرکــت افتاد. 
من با بی سیم چی هایم پیاده شدیم. تقریباً صد متر در دشت به 
سمت بچه ها رفتم تیربارها امان نمی داد. فرصت خوابیدن نبود. 
می دویدم. ابری بودن هوا بر تاریکی آن افزوده بود و فقط در نور 

تیربارها و منورها برای لحظاتی می توانستم ببینم.
در همین لحظه، یک گلولة خمپاره کنارم منفجر شد. من افتادم. 
این دقیقاً چســبیده به ســیم خاردار دشــمن بود. اساساً فاصلة 
خط ما با دشمن هفتصد متر تا یک کیلومتر بود و سیم خاردار در 
کریز دشمن قرار داشت. با انفجار خمپاره من پرت  صد متری خا
شــدم. اول متوجه نبودم از چه ناحیه ای زخمی شده ام. قدری 
احساس خنکی در ناحیه شکم داشتم. بلند شدم. دوباره افتادم. 
تاریک بود. فقط بچه ها را در کانال می دیدم و بی سیم چی هایم 

معلوم نبودند.«
 ، پس از اجرای عملیات طریق القدس، قاسم سلیمانی بنا به دستور
نیروهایش را به خط شوش منتقل کرد و در آنجا مستقر و سپس به 
دال پری منتقل شد. حسن باقری در آنجا او را به حسن دانایی فر 
معرفی کرد و از او خواست که به قاسم سلیمانی آموزش بدهد تا 
یگانــش در عملیات آینده حضور داشــته باشــد. در آنجــا گردان 
قاســم ســلیمانی به گــروه ثارالله�ارتقا یافــت که شــامل 3 یا 4 
گردان بود. حسن باقری به قاسم سلیمانی کمک کرد و چگونگی 

کار را به او آموخت.
گروه ثارالله� در عملیات فتح المبین به فرماندهی قاسم سلیمانی 
وارد عمل شــد؛ اما آنچنان موفق عمل نکرد، به طوری که بعد از 
عملیات در جلسه فرماندهان ارشد ســپاه، برخی از فرماندهان 
مطرح کردند که قاسم سلیمانی توان فرماندهی ندارد و باید فرد 
دیگری جایگزین او شود. حســن باقری اما در برابر تصمیم دیگر 
فرماندهان ایستادگی کرد و گفت: »قاسم سلیمانی آینده دارد و 
گر او  باید به او فرصت بدهیم تا اســتعدادهایش را نشان بدهد. ا
را از فرماندهی برکنار کنیم، به مسئولیت سابق خود )آموزش( در 
شهر کرمان برمی گردد و استعدادهایش شناخته نخواهد شد.«

در عملیات بعدی )عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی 
گذار شد  خرمشهر شد( نقش پشتیبانی به یگان قاسم سلیمانی وا
و پس از آن در دیگر عملیات ها توانســت توانمندی های خود را 
گر حسن  نشان بدهد. ســردار شهید ســلیمانی نیز گفته بود که ا
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باقری از من دفاع نمی کرد، من به کرمان برگشته بودم.
زمســتان ســال 61 تیــپ ثــارالله � بــا اضافــه شــدن نیروهایــی از 
ــکر  ــت. لش ــا یاف ــکر ارتق ــه لش ــزگان ب ــتان و هرم ــتان و بلوچس سیس
ثارالله � ازجمله لشــکرهای معروف و خط شکن دفاع مقدس 
، والفجر هشــت،  ، بدر بود که در عملیات هــای بزرگی ماننــد خیبر

کربــلای 4 و 5 و... نقش آفرینــی کــرد.
سردار سلیمانی به پاس رشادت هایی که در دوران دفاع مقدس 
انجام داد، مفتخر به دریافت 3 نشان »فتح« شد؛ البته هیچگاه 
دیده نشد، آن نشان ها را بر لباس خود نصب کند. آن نشان ها را نیز 
پس از پایان دفاع مقدس از سوی فرمانده معظم کل قوا دریافت 
گر بخواهیم دوران خدمت 40 ساله فرمانده 63 ساله نیروی  کرد. ا
قدس را به سه بخش تقسیم کنیم، اولین بخش آن در تابستان 
گرچه جنگ برای  سال 67 و با پایان جنگ تحمیلی به اتمام رسید. ا
برخی در این تاریخ تمام شد، اما برای قاسم سلیمانی آغاز دوران 
جدیدی بود که انجامش 9 سال طول کشید و سردار سلیمانی 
در کنار فرماندهان کرمانی در مسیر امنیت  زایی نقش آفرین شد.

از جمله مسئولیت های لشکر 41 ثارالله � به  فرماندهی او پس 
، قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت  از پایان جنگ، مقابله با اشرار
در جنوب شــرق کشــور بود. قاســم ســلیمانی به  دلیل آشنایی با 

جغرافیای ایــن منطقه، توانســت کارنامــه قابل قبولــی از خود و 
نیروهای تحت امرش به جای بگذارد.

سرلشکر جعفری فرمانده سابق سپاه در این خصوص گفته است: 
»در بخش وسیعی از کرمان و سیستان و بلوچستان اشرار وجود 
داشــت که منطقه را ناامن کرده بودند. سردار ســلیمانی به آنان 
کسازی کرد. او به قدری قدرت نشان داد  حمله کرد و منطقه را پا
که اشرار اسلحه زمین گذاشتند و تقریباً تمامی اشرار سلاح های 

خود را تحویل دادند و امنیت خوبی در منطقه برقرار شد.
او نشــان داد که فرمانده لایقی برای مســئولیت های بالاتر غیر از 
فرمانده لشکری است. او با توانی که در سال های 71 و 72 نشان 
داد، این توانمندی را از خود نشان داد. پس از اقدامات ایشان در 
، پیشنهاد داده شد که ایشان فرمانده نیروی قدس  شرق کشور

سپاه شود.«
سردار سلیمانی در آخرین سالی که در کرمان بود، اقدام به راه اندازی 
اولین موزه دفاع مقدس در کشــور کرد. این موزه در ســال 77 به 
بهره برداری رسید. همچنین از سال 86 پروژه تدوین تاریخ نامه دفاع 
مقدس استان کرمان آغاز شد و در سال 87 تعدادی از فرماندهان 
دوران دفاع مقدس با محوریت سردار شهید سلیمانی به منطقه 

عملیاتی اهواز اعزام و این پروژه آغاز شد.
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امنیت و ثبات در جبهه مقاومت
اما مهمترین دوران فرماندهی »حاج قاسم« از اواسط سال 76 و 
وقتی که 42 ساله بود، آغاز شد؛ مسئولیتی که دامنه تأثیرات آن 
مرزهای جغرافیایی کشور را درنوردید و تأثیرات زیادی بر گستره 

جغرافیایی جهان اسلام گذاشت.
با تغییر فرماندهی کل ســپاه پاســداران انقلاب اســلامی در سال 
76، یکــی از اولین جابه جایی ها در ســطوح فرماندهــان نیروها، 
انتصاب ســردار ســلیمانی به فرماندهی نیروی قدس سپاه بود. 
قاسم سلیمانی پس از سردار احمد وحیدی، دومین نفری بود که 

فرماندهی شاخه برون مرزی سپاه را به عهده می گرفت.
نیروی قدس به عنوان شاخه برون مرزی سپاه پاسداران، یکی از 
نیروهای پنج گانه این نهاد است که در افکار عمومی )حداقل تا 

چند سال قبل( کمتر نامی از آن برده می شد.
انتصاب ســردار ســلیمانی به فرماندهی این نیرو همزمان بود با 
درگیری های طالبان در افغانســتان و به همین دلیل برخی این 
انتصاب را بی ارتباط با آشنایی و اشراف »حاج قاسم« با مناطق 
شــرق کشــور نمی دانســتند؛ اشــرافی که میزان موفقیت آن را در 
مقطع فرماندهی او بر لشکر 41 ثارالله �، طی سال های گذشته 

به خوبی می توان درک کرد.
در کارنامه فرماندهی سردار سلیمانی در نیروی قدس، نقاط درخشان 
بسیاری وجود دارد که بسیاری از آنها شاید برای همیشه پنهان 
بماند اما آنچه لااقل در ظاهر و برای نمونه می توان دید، تقویت 

و ثبات حزب الله لبنان، تقویت نیروهای مقاومت فلســطینی در 
جریان جنگ هــای 33 روزه، 22 روزه و 8 روزه و نیز شــکل گیری و 
تقویت محور مقاومت به خصوص در 8 سال اخیر و پس از شروع 

بحران در سوریه و عراق است.
شیوه و منطق کاری نیروی قدس در این کشورها و در بسیاری از 
نقاط دیگر که نیازمند کمک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای 
ک و جان مسلمین هستند، فعال کردن ظرفیت های  دفاع از خا
خفته در همان کشورهاست. به طور مثال در عراق »حشد الشعبی« 
و در سوریه »بسیج مردمی« )قوات دفاع وطنی( تشکیل شد و با 
کمک آنها و هدایت و مشاوره نیروی قدس سپاه، بساط تروریست ها 

در این دو کشور تقریباً جمع شد.
در کنـــار فرماندهـــی بی نظیـــر ســـردار ســـلیمانی در میـــدان جنـــگ، 
در خـــلال همیـــن بحران هـــا بـــود کـــه افـــکار عمومـــی بـــا چهـــره 
ـــه او را در قامـــت  دیگـــری از »حـــاج قاســـم« آشـــنا شـــد؛ چهـــره ای ک
یک سیاســـتمدار و دیپلمات کارکشـــته نشـــان می داد کـــه توانایی 
اقنـــاع و همراه  ســـازی دیگـــر کشـــورها را بـــرای ورود به جبهـــه جنگ 
مقابله با تروریســـت ها در ســـوریه دارد. قاســـم ســـلیمانی به عنوان 
کـــره بـــا پوتیـــن رئیـــس  نماینـــده ایـــران در ســـفر بـــه مســـکو طـــی مذا
جمهور روسیه توانست از ظرفیت عملیاتی روس ها برای پیشبرد 

اهـــداف جبهـــه مقاومـــت اســـتفاده کنـــد.
سردار محمدجعفر اسدی فرمانده سابق مستشاران نظامی ایران 
در ســوریه در این رابطه گفته اســت: »پس از چهار سال مبارزه و 
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مقاومت ایران در سوریه، سردار ســلیمانی در سفری به روسیه، 
به مدت دو ساعت و بیست دقیقه با پوتین دیدار و گفتگو کرد تا 

روس ها را قانع کند در سوریه حضور یابند.«
به گفته سردار اسدی، »حاج قاسم« در این سفر به پوتین تفهیم 
گر این را از دست  کرد که »سوریه آخرین سنگر جبهه شرق است و ا

بدهید، غربی  ها ارزشی برای شما قائل نیستند.«
برای حاج قاســم، به گفته خودش فرقی میان مســلمانان نبود و 
باید به همه آنان در برابر ظالمان و دشــمنان یاری رســاند. او در 
اوج مبارزه با تروریست ها در سوریه و عراق، اعلام کرد که برای نظام 
اسلامی، کمک به شیعه و سنی تفاوتی ندارد و برای نمونه به مردم 
کثر قریب به اتفاق آنها از مذهب  گرچه ا فلسطین اشــاره کرد که ا
اهل تسنن هستند، ولی جمهوری اسلامی ایران بیشترین دفاع 

و حمایت را از آنها داشته است.
این حقیقت نیز در تاریخ ثبت شد که وقتی دامنه جنایات داعش 
به کردستان عراق کشید، این قاسم سلیمانی بود که به کمک آنها 
رفت و مانع از سقوط اربیل شد. وقتی داعش به کردستان عراق 
رسید، بارزانی راهی جز تماس با سردار سلیمانی نیافت. او با 68 
نیرو وارد اربیل شد و هیمنه داعش را درهم شکست. هیمنه ای 
که از وحشت آن، حتی پیش مرگ های کرد را وادار به تسلیم کرده 
بود، اما حضور سردار در اربیل توانست اعتماد به نفس آنها را احیاء 

کند و به جلوگیری از سقوط اربیل منجر شود.
امروزه واضح و روشن است که یکی از اهداف اصلی دشمنان برای 
سقوط سوریه، قطع کردن ارتباط ایران و حزب الله لبنان بود ولی با 
شکست داعش و نقش آفرینی نیروی قدس در سوریه و عراق، یک 
حلقه مستحکم به نام حلقه مقاومت تشکیل شد و زنجیره ایران، 

عراق، سوریه و لبنان و فلسطین را به هم متصل کرد.
جای تردید نیست که این موضوع خلاف خواست آمریکا و اسرائیل 
است ولی با فرماندهی قاسم سلیمانی در عمق میدان و تشکیل 
بسیج مردمی در سوریه و عراق این موضوع به واقعیت بدل گشت 
و اتحادی از جنس پاسداران، فاطمیون، زینبیون، حیدریون و... 
ایجاد شد. نقش بی بدیل سردار سلیمانی در مدیریت منطقه و 
مقابله با دشمنان، القابی چون »شبح فرمانده«، »قدرتمندترین فرد 
خاورمیانه« و »کابوس اسرائیل« از سوی آمریکایی ها و اسرائیلی ها 

برای او به  دنبال داشت.

پایان داعش
سردار سلیمانی حدود سه ماه پیش از پایان یافتن سیطره داعش، 
در یک سخنرانی قول داد تا سه ماه دیگر بساط حکومت داعش 
برچیده خواهد شد. در نهایت او در تاریخ 30 آبان 96 در نامه ای 
به فرمانده معظم کل قوا پایان ســیطره داعش را اعلام کرد. رهبر 
انقلاب نیز در پاسخ عنوان فرمودند: »این نصرتی الهی و مصداق 
"وَ ما رَمَیتَ اِذ رَمَیــتَ وَ لکِنَّ الَله رَمی" بود کــه به خاطر مجاهدت 

شبانه روزی شما و همرزمانتان به شما پاداش داده شد.«
در ادامه سردار سلیمانی به پاس رشادت هایش در دفاع از حریم 
ملت و حرم اهل بیت� اسفند ماه سال 1397 به عنوان نخستین 
فرمانده نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مفتخر به دریافت 

« از سوی حضرت آیت الله خامنه ای شد. نشان عالی »ذوالفقار
فرمانده معظم کل قوا در مراسم اعطای نشان ذوالفقار به سردار 
سلیمانی برای او آرزوی شهادت کردند و فرمودند: »ایشان بارها، 
بارها، بارها جان خودشان را در معرض تهاجم دشمن قرار داده اند، 
؛ و مجاهدت کرده اند. ان شاءالله  در راه خدا، برای خدا و مخلصاً لِلَّهّّ
خدای متعال به ایشــان اجر بدهد و تفضّل کند و زندگی ایشــان 
را با ســعادت، و عاقبت ایشــان را با شــهادت قرار بدهــد، البتّه نه 
حالا. هنوز سال ها جمهوری اسلامی با ایشان کار دارد. امّا بالاخره 

آخرش ان شاءالله شهادت باشد. ان شاءالله مبارک تان باشد.«
همان طور که گفته شــد، از جمله قابلیت های فرماندهی سردار 
سلیمانی در نیروی قدس سپاه، فعال کردن ظرفیت های آشکار و 
پنهان در جبهه مقاومت به جای فرماندهی مستقیم بر نیروها بود و 
درست در همین نقطه است که ما با چهره دیگری از توانمندی های 
این فرمانده کارکشته و نیروهای تحت امرش مواجه می شویم و 
آن همراه کردن نیروهای مبارز با فرهنگ های مختلف از سراسر 
جهان اسلام است که یک نمونه آن را در سوریه دیدیم؛ جبهه ای که 
رزمندگان و مجاهدان ایرانی، لبنانی، سوری، افغانستانی، عراقی، 

کستانی و... کنار هم با دشمن مشترک جنگیدند. پا
راز موفقیت فرمانده نیروی قدس در برقراری ارتباط با توده های 
مردمی کشورهای مسلمان را بدون شک باید در دهه های قبل 

و در جریان سال های دفاع مقدس جست وجو کرد.
قاســم ســلیمانی که به وضوح تحت تأثیر روحیات به جامانده از 
دوران جنگ تحمیلی بود، ســعی کرد تا این فرهنگ را در تمامی 
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گستره جبهه مقاومت بسط و گسترش دهد و در واقع با تمسک 
گی  بود که توانســت جبهــه متحــدی از مجاهدان  به همیــن ویژ

کشورهای اسلامی را دور هم جمع کند.
بخشــی از گفتگوی90 دقیقه ای او نیز به تبیین و تشــریح همین 
موضوع اختصاص داشت و وی به  خوبی توانست این مسئله را 
در قالب دو خاطره منحصر به فرد به مخاطب خود منتقل کند.

ــه هــر ترتیــب، ســخن گفتــن از مــردی کــه بیــش از نیمــی از عمــر  ب
40 ســاله خدمــت خــود را در گمنامــی و مجاهدت هــای خامــوش 
گذرانــده کار آســانی نیســت، ســال ها بایــد بگــذرد تــا کســانی پیــدا 
شــوند و بتواننــد برخی از نقــاط ناشــناخته کارنامه درخشــان این 
مجاهــد نســتوه را بــرای افــکار عمومــی آشــکار کننــد تــا شــاید از آن 
طریق بهتر بدانیم حقایق پنهان از مجاهدت های این فرمانده 

شــهید را درک کنیــم.
سردار شهید سلیمانی علاوه بر مجاهدت هایی که در حوزه های 
نظامی و امنیتی داشته، در حوزه های دیگر نیز خدمات بسیاری به 
مردم کرده است. در ماجرای سیلی که ابتدای سال جاری به وقوع 
پیوست، سردار سلیمانی در استان خوزستان حضور پیدا کرد و 
ضمن دیدار با مردم و دلجویی از آنان، اقدامات و هماهنگی های 

لازم برای کمک رسانی به سیل زدگان انجام داد.
در آســتانه انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 96، شــایعاتی در 
رسانه های داخلی منتشر شد که سردار سلیمانی نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری خواهد شد و در این راستا برخی هم از این سردار 
پرافتخار درخواست کردند تا وارد عرصه سیاسی شود، اما وی در 
کید کــرد که چنین قصــدی ندارد و گفت: »حقیر ســرباز  پیامی تا
صفر ولایــت و نظام جمهــوری اســلامی و ملت شــجاع و عزیزتر از 
جانم بوده و ان شاءالله با استعانت از خدای سبحان تا آخر عمر در 
همین جایگاه »سربازی« خواهم بود. از همه برادران و خواهدان 
عزیزم خواهشمندم با بی اعتنایی به اظهارات فریبکارانه و تفره 
افکنانه دشــمنان اجزاه ندهند وقت ارزشمند خدمتگزاران این 

ملت صرف اهداف و مقاصد شوم دشمنان گردد.«

ترور و شهادت
حجت الاسلام حســین طائب رئیس پیشین ســازمان اطلاعات 
سپاه در بیست و سومین مجمع عالی فرماندهان سپاه از طراحی 

و برنامه ریزی چندین ساله سرویس های امنیتی عبری ـ عربی برای 
ترور سردار قاســم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و ایجاد 
کامی و شکست آنان و  جنگ مذهبی در ایام فاطمیه و محرم و نا

نهایتاً دستگیری اعضای تیم ترور پرده  برداشت.
به گفته طائب، سرویس های امنیتی عبری ـ عربی با سرخوردگی از 
ناتوانی در اقدام ضد امنیتی در این خصوص و نیز عملیات علیه 
مقرهای سپاه، برنامه ریزی چند ساله خود برای ترور سردار حاج 
قاسم سلیمانی را عملیاتی کردند تا بتوانند وی را در داخل کشور 
و در اســتان کرمان هدف قرار دهند. در این طراحی قرار بود تیم 
تروریستی وابسته و اجیر شــده با ورود به کشور در ایام فاطمیه، 
محلی در جوار حسینیه مرحوم پدر سردار سلیمانی را خریداری 
کرده و با اســتقرار در آن 350 تــا 500 کیلو مواد منفجــره را تهیه و از 
طریق ایجاد کانال در زیر حسینیه قرار دهند تا زمانی که این سردار 
سپاه به رسم همه ساله در ایام تاسوعا و عاشورا در این حسینیه 
و در جمع عزاداران حســینی حضور می یابند، آن را منفجر کنند 
کم و اشراف همه جانبه نیروهای امنیتی  که به واسطه فضای حا

و اطلاعاتی و اقدامات خوب نیروی زمینی سپاه موفق نشدند.
در نهایت آمریکایی ها در یک عملیات تروریستی که نام آن را آذرخش 
کبود گذاشته بودند و ترامپ فرماندهی آن را برعهده داشت، سردار 
قاسم سلیمانی را همراه با مجاهد ابومهدی مهندس در فرودگاه 
بغداد به شهادت رساندند. این عملیات با استفاده از یک پهپاد 

آمریکایی به نام آرکیو-9 انجام گرفت.
ســردار  شــهادت  مناســبت  بــه  کــه  پیامــی  در  انقــلاب  رهبــر 
ســلیمانی صادر کردنــد، عنــوان فرمودنــد: »او نمونۀبرجســته ای 
از تربیت شــدگان اســلام و مکتــب امــام خمینــی بــود، او همۀعمــر 
خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانیــد. شــهادت پــاداش تــلاش 

بی وقفــۀاو در همۀایــن ســالیان بــود.«
ســپهبد ســلیمانی گرچه بامداد روز جمعــه 13 دی 1398 ماه به 
آرزوی  خود برای شهادت رسید، اما همانطور که هم رزمان او اعلام 
کرده اند، راهش همچنان ادامه خواهد داشت و پاسداران دیگری 
که در راس آنان ســردار قاآنی فرمانده نیروی قدس ســپاه است، 
مسیر این شهید محبوب را در محور مقاومت و رهایی ملت های 
مســلمان منطقه از نفوذ غــرب و افراطی گری هــای گروهک های 
تروریستی وابسته به آمریکا و رژیم صهیونیستی ادامه خواهند داد.



پرسمان

حضور نیروهای خارجی در جنگ تحمیلی؛
دیگݡران

مجاهدانِ عراقی لشکر بدر در دفاع مقدس
جمعیّتِ  اَحرار

یادداشت شفاهی جعفر قنادباشی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا؛
معارضانِ صدام

با فرماندهان افغانستانی تیپ ابوذر در دوران دفاع مقدس؛
فاطمیون ادامۀ راهِ  ابوذری ها
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حضور نیروهای خارجی                                         در                       جنگ تحمیلی؛

گرچه مردم ایران در  ق با ملت های مسلمان منطقه بود. ا ویی دولت های منطقه، غرب و شــر ویار جنگ تحمیلی عراق صحنه ر
دفاع مقدس در برابر عراق و 36 کشور حامی او ایســتادند، اما مردم ایران در این ایســتادگی تنها نبودند و ملت های مسلمان 
ی از  یم بعث عراق بودند، دولت های آن کشورها بودند؛ چرا که بسیار ژ ی که همراه با ر ی آنان شتافتند.   36 کشــور منطقه به یار
... خانه و کاشانه خود را رها کردند و در جبهه های  ین و ، بحر کستان، لبنان، هند، عربســتان، الجزایر مردم عراق، افغانستان، پا
ایران حضور یافتند. در یک سوی جبهه دفاع مقدس امت مسلمانی بودند که تکیه شان به خدا و باورهای دینی شان بود و در 
ق و غرب گرم بود. ســوی دیگر آن جبهه دولت هایی بودند که پشتشــان به دلارهای نفتی و حمایت های تسلیحاتی و سیاسی شــر

یکا و یک سو  که همواره در جنگ ها یک سو وابسته به غرب و آمر ن بیستم پدیده ای استثنایی بود؛ چرا جنگ ایران و عراق در قر
ق و غرب پشت سر صدام ایستادند. دولت های  وی بوده است؛ اما در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، شر ق و شور وابسته به شر
زمنده غیرایرانی که داوطلبانه در جبهه های  بی منطقه نیز به کمک صدام شتافتند. در جنگ ایران و عراق بیش از 4 و 500 ر عر
ی در دست نیســت، اما ۲47 نفر از  جنگ حضور پیدا کرده بودند، به شــهادت رســیدند. از تعداد کشته شــدگان غیرعراقی آمار

وهای ایرانی درآمدند. آنان که از 19 ملیت بودند به اسارت نیر

دیگݡراندیگݡران
  ریحانه  جعفری  
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غیرعراقی ها در جبهه عراق
براســاس اســناد و اطلاعــات منتشــر شــده، بیــش از 36 کشــور در 
جنــگ ایــران و عــراق از صــدام حمایــت سیاســی، نظامــی، مالــی و 
تسلیحاتی کردند. همچنین براساس اسرایی که از عراقی ها گرفته 
، ســودان، ســومالی،  شــد، حداقــل 19 کشــور از جملــه اردن، مصــر
کش، اردن، امارات، نیجریه، موریتانی و لیبی به عراق  تونس، مرا
نیــروی نظامــی اعــزام کردنــد؛ برخــی از ایــن نیروهــا نقــش نظامــی 
مستقیم در صحنه نبرد داشتند و برخی مستشاران نظامی بودند.
کنــون در  بســیاری از کشــورها بــه دلیــل هــراس از مردم شــان، تا
مــورد اعــزام نیــروی نظامــی بــه عــراق ســکوت کرده انــد؛ امــا برخــی 
از کشــورها همچــون اردن و مصــر اعتــراف کردنــد کــه بــه عــراق 
نیــروی نظامــی اعــزام کردنــد. ملــک حســین پادشــاه اردن رابطــه 
بســیار خوبــی بــا صــدام داشــت و نیروهــای نظامــی بســیاری را بــه 
کشــور عــراق فرســتاد. او در نطقــی در همــان زمــان جنــگ اعتــراف 
گــر ضرورت  کــرد که بــه عــراق نیــروی نظامی اعــزام کــرده و گفــت: »ا
ایجــاب کنــد، نیروهــای بیشــتری بــه عــراق اعــزام خواهیــم کــرد.«

همچنیــن یــک دهــه پــس از پایــان جنــگ حســنی  مبــارک رئیــس 
جمهــور مصــر اعتــراف کــرد کــه » ١٨ هــزار ســرباز مصــری در کنــار 

بعثی هــا در مقابــل ایــران جنگیدنــد.«

حمایت تسلیحاتی غرب و شرق از صدام
کشــورهای مهــم غــرب و شــرق از جملــه شــوروی، آمریکا، فرانســه، 
آلمــان و انگلیــس بزرگتریــن تامین کننــدگان تســلیحاتی صــدام 
بودند. صــدام با دلارهــای نفتی عــراق و کشــورهای عربــی منطقه 
بــه راحتــی می توانســت از آنــان امکانــات و تجهیــزات نظامــی و 
تسلیحات خریداری کند. فرانسه هرچند در ابتدای جنگ اعلام 
بی طرفــی کــرد، امــا براســاس منابــع و آمــار موجــود، ایــن کشــور بــه 
ــار عــراق قــرار  ــارد دلار تســلیحات نظامــی در اختی ارزش 4.7 میلی
داد کــه معروفتریــن آنهــا هواپیماهــای ســوپراتاندارد بــود. ضمــن 
اینکه در هیات دولت فرانســه در خصوص حمایــت از عراق برای 

دســتیابی محــدود بــه ســلاح هســته ای بحــث شــد.
آلمــان بــا ارســال مــواد شــیمیایی بــه عــراق، صــدام را در جنــگ 
علیه ایــران یاری کــرد. عــراق در جنــگ تحمیلــی، 6 هزار تــن بمب 

شــیمیایی علیــه ایــران بــه کار بــرد.

شــوروی پیشــرفته ترین هواپیماهــای جنگــی، بالگــرد، تانــک و 
ســلاح های دیگــر در اختیــار عــراق قــرار دارد. فرماندهــان ارتــش 
شــوروی نیــز بــا حضــور در عــراق، آموزش هــای لازم را بــه ارتــش 
عــراق ارائــه دادنــد. حــدود 85 درصــد تجهیــزات اســتفاده شــده 
از ســوی عــراق در حملــه بــه ایــران ســاخت شــوروی بــود. بیــش از 
400 تانک T55، 300 موشــک زمیــن به زمین اســکاد B، هزار تانک 
T62، بیــش از 500 تانک پیشــرفته T72 و قریب بــه 200 نوع فروند 
انــواع هواپیماهــای میــگ از جملــه کمک هــای شــوروی بــه عراق 

در جنــگ بــا ایــران بــود.
علاوه بر این کشــورها، برزیــل و آرژانتین نیز کــه در صنعت نظامی 
تقریبا پیشــرفته بودند، تســلیحاتی را در اختیار عراق قرار دادند. 
ایتالیا و بلژیک نیز با ارسال موشک های پیشرفته ضدزره و کمک 
بــه عــراق در ســاخت توپخانــه دوربــرد و بخش هــای دیگــر ارتــش 
از حامیــان صــدام بودند. کشــورهای ســوئیس، ســوئد، لهســتان، 
یوگســلاوی، چیــن، رومانــی، ایتالیــا، ســنگاپور و... نیــز از حامیــان 

تســلیحانی و سیاســی صدام بودند.
ــدام، اردن  ــی ص ــن حام ــز اصلی تری ــی نی ــورهای عرب ــان کش در می
بود و وام های چنــد میلیارد دلاری بــه صدام داد. عــلاوه بر اردن، 
ک و  کویت هــم از حامیان عربی صدام بود. این کشــور نــه تنها خا
پایگاه هوایی خود را در اختیار عراق قرار داد، بلکه 14 میلیارد دلار 
نقد هــم به عنــوان وام بلاعوض بــه عــراق داد و این عــلاوه بر نفتی 
، ســودان،  بود کــه کویــت بــرای عــراق صــادر می کــرد. امــارات، مصر
بحرین، عربســتان و قطــر نیز از صــدام حمایــت کردند. عربســتان 
بــا کاســتن از قیمت نفــت منبــع درآمــد ایــران را بــه حداقل رســاند 
و کمک شــایانی بــه عراق کــرد. البتــه عربســتان را بایــد جدی ترین 
ــی 70  حامــی صــدام دانســت؛ چــرا کــه از مجمــوع کمک هــای مال
میلیــارد دلاری کشــورهای حــوزۀ  خلیــج فــارس بــه عــراق، بیــش از 

30 میلیــارد دلار ســهم عربســتان بود.
این هــا در حالــی بــود کــه ایــران بــرای بــه دســت آوردن تجهیــزات 
گر کشــوری حاضر بــه همکاری بــا ایران  نظامــی در مضیقه بــود و ا
می شــد، بایــد بــا هزینه هــای بیشــتر و از طریــق واســطه هایی کــه 
تحریم ها را دور می زدند آن سلاح را به دست می آوردیم. تحریم ها 
علیه ایــران به قدری بود که حتی از ارســال ســیم خــاردار به ایران 

هــم جلوگیــری می شــد.
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ایران و ملت های مسلمان منطقه
بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی افــراد بســیاری کــه علاقه منــد بــه انقــلاب 
اســلامی و امــام خمینــی )ره( بودنــد بــه ایــران آمدنــد و در کنــار 

رزمنــدگان ایرانــی بــه دفــاع از انقــلاب اســلامی پرداختنــد.
مــردم شــیعه و کُــرد عــراق بیشــترین جمعیتــی بودنــد کــه بــرای 
مقابلــه بــا صــدام بــه جبهــه ایــران پیوســتند و شــهدای بســیاری 
هم در ایــن راه تقدیــم انقلاب اســلامی کردنــد. علاوه بــر عراقی ها، 
مسلمانان افغانستان نیز نقش مهمی در دفاع مقدس داشتند. 
ــه بررســی نقــش  در گزارش هایــی کــه در ادامــه خواهیــد خوانــد ب
مسلمانان عراق و افغانستان در دفاع مقدس خواهیم پرداخت.

کسـتان نیـز در جبهه هـای ایـران  عـلاوه بـر این هـا، مسـلمانان پا
کستانی ها وقتی که جنگ تحمیلی عراق شروع  حضور داشتند. پا
کستان هجوم بردند و سفارت  شد، چند بار به سفارت عراق در پا
را سـنگباران کردند. وقتی که خرمشهر به اشـغال نیروهای بعثی 
کسـتانی های علاقه منـد به انقلاب اسـلامی به سـفارت  درآمـد، پا
عراق هجوم بردند و از دیوار آن سـفارتخانه بالا رفتند. بسیاری از 
افراد که آن روزها در مقابل سفارت عراق حضور داشتند، دستگیر 
و زندانی شدند. آنان همچنان به آن اقدام خود افتخار می کنند و 
می گویند: »ما هم کنار ایران بودیـم. کنار خمینی.« وقتی هم که 
کستان همچون مردم ایران  خرمشهر آزاد شد، بسیاری از مردم پا

به جشن و سرور پرداختند. پیشاور سه روز غرق در شادی بود.

شــهید اعجاز عباس از جمله افرادی بود که برای دفاع از انقلاب 
کســتان فــرار کرد و  کســتان به ایران آمد. او از ارتش پا اســلامی از پا
وقتی بــه مرزهــای ایــران رســید، به ظن جاسوســی دســتگیر شــد؛ 
امــا پــس از مدتــی کــه از اتهــام جاسوســی تبرئــه و آزاد شــد، راهــی 
جبهه های جنگ شــد. اعجاز عباس برای حضــور در جبهه های 
ایران نه تنها پولی دریافت نکرد؛ بلکه مقدار زیادی هم هزینه داد. 
بسیاری از خانواده های مسلمان و علاقه مند به انقلاب اسلامی 
کســتان، فرزنــدان خــود را تقدیــم انقــلاب اســلامی کردنــد.  در پا
ــیده  ــهادت رس ــه ش ــه ب ــدش در 2 جبه ــا 2 فرزن ــی از خانواده ه یک
بودند. یکــی در جبهــه مبــارزه با هنــد و دیگــری در دفــاع مقدس.
کنــون در  کســتانی دوران دفــاع مقــدس ا بســیاری از رزمنــدگان پا
کســتان و ایــران زندگــی می کننــد و مشــغول گــذران زندگــی خــود  پا
هستند. یکی از آنان روحانی ای است که در چند جبهه جنگیده 
بــود. او پــس از شــرکت در دفــاع مقــدس و جنــگ بــا هند، بــه عراق 

رفــت و در انتفاضه شــعبانیه شــیعیان عراق شــرکت کرد.
مسلمانان بحرینی نیز در دوران دفاع مقدس در کنار مردم ایران 
بودند. بحرینی ها در دوران دفاع مقدس 11 شهید تقدیم انقلاب 
اســلامی کردنــد. بحرینی هــا در عملیات های متعــددی همچون 

عملیات های کربلای 5 و مرصاد حضور داشتند.
پیکرهــای شــهیدان ابراهیــم المعــد، شــیخ موســی بابــو، شــیخ 
خلیفــه حــداد، اســماعیل، محمدالســرو و شــیخ  محمدجعفــر در 

شهید محمدحسن 
هاشم ،شهید لبنانی 
دفاع مقدس. 4 ماه 
قبل از شهادتش 
ازدواج کرد. او در سال 
64 به ایران آمد و در 
نهایت در عملیات 
والفجر هشت به 
شهادت رسید.
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ک ســپرده شــده اســت.  گلــزار شــهدای قــم بــه خــا
تعدادی از رزمندگان بحرینی هم در دفاع مقدس جانباز شدند. 
قصی شــیخ علی العریبی از جملــه جانبازان بحرینــی دوران دفاع 
مقــدس اســت. او بــه صــورت داوطلبانــه بــه همــراه چنــد بحرینــی 
در جبهه هــای جنــگ حضور پیــدا کــرد و به مــدت 2 ســال و 4 ماه 

در مناطــق عملیاتــی بود و ســه بار مجروح شــد.
او می گویــد: »مــا بحرینی هــا گروهــی را بســیج کردیــم و بــه ایــران 
آمدیــم. ســن بچه هــای گــروه از 14-13 ســال تــا 20 ســال بــود. از 
بحریــن بــه ایــران آمدیــم و بــه جبهه هــا رفتیــم. از نظــر مــا جنــگ 
حــق علیه باطــل بــود. صــدام در آن زمــان نماینــده کفر و اســتکبار 
جهانــی بــود. مــا مقلــد امــام خمینــی )ره( بودیــم و وظیفه مــان 

ــت.« ــزرگ اس ــای ب ــت از علم اطاع
ــتند. در  ــور داش ــدس حض ــاع مق ــز در دف ــوری ها نی ــا و س لبنانی ه
ــده  ــاخته ش ــران« س ــافر ای ــوان »مس ــا عن ــتندی ب ــه مس ــن رابط ای
اســت کــه روایتــی از یــک مــادر لبنانــی اســت کــه تنهــا فرزنــدش 
)ســید محمدحســن هاشــم از نیروهــای حــزب الله لبنــان( را در 
جنــگ ایــران و عــراق تقدیــم انقــلاب اســلامی کــرد و ســال ها بعــد 
برای اولین بــار بر مزار فرزنــد شــهیدش در ایران حضور پیــدا کرد.

ــرد. او در  محمدحســن هاشــم 4 مــاه قبــل از شــهادتش ازدواج ک
ــت  ــر هش ــات والفج ــت در عملی ــد و در نهای ــران آم ــه ای ــال 64 ب س

ــه شــهادت رســید. ب

جالــب اینجاســت کــه جمعــی از شــیعیان عربســتانی نیــز در دفــاع 
مقــدس نقــش آفریــن بودنــد. سیدحســین موســوی مستندســاز 
و کارگــردان می گویــد: »مــن بــرای ارتبــاط بــا رزمنــدگان عربســتانی 
ــردم امــا  و کســب اطــلاع در مــورد شــهدای آنهــا، 3 ســال تــلاش ک
موفــق نشــدم. مــن حتــی بــا افــرادی کــه از عربســتان اخــراج شــده 
بودنــد و در ایــران زندگــی می کردنــد هــم تمــاس گرفتــم؛ امــا بــه 
دلیل تحــت فشــار بــودن ایــن افــراد از جانــب ســفارت عربســتان و 
حکومــت آل ســعود نتوانســتم از آنهــا فیلــم بگیــرم. آنهــا می گفتند 
کــه در صــورت نــام بــردن از رزمنــدگان عربســتانی و شــهدای آنهــا 

امــکان اخراجشــان از عربســتان توســط آل ســعود وجــود دارد.«
الجزایری هــا هــم در دفــاع مقــدس حضــور داشــتند. پــس از وقوع 
انقــلاب اســلامی در ایــران جمعــی از جوانــان انقلابــی الجزایــر بــه 
سختی خود را به ایران رساندند. حتی برخی هم پیش از پیروزی 
انقلاب به ایــران آمدنــد و در راهپیمایی ها شــرکت کردند. دو ســه 
نفر از آنانی که به ایران آمده بودند و به الجزایر بازگشتند، چندین 
مــاه در ادارات اطلاعاتــی الجزایــر بازجویــی شــدند. هرچنــد آنــان 
در الجزایــر از ســوی دولت شــان اذیت شــدند، امــا تفکــر انقلابی را 
در میــان جوانــان آن کشــور رونــق دادنــد و آثــار برخــی از متفکــران 
اســلامی ایرانی همچون شهید مطهری، شــهید دستغیب و دکتر 

شــریعتی را در میان جوانان آن کشــور پخــش کردند.
محمد یکی از شهدای الجزایری دوران دفاع مقدس است. پیکر 

»کمال کورسل« 
شهید فرانسوی دفاع 

مقدس است. اندکی 
پس از پیروزی انقلاب 

اسلامی، کمال سخنان 
امام خمینی )ره( را 

که به زبان فرانسوی 
منتشر شده بود، 

شنید و جرقه های 
عدالت خواهی در 

ذهن او زده شد.
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ایــن شــهید در گلــزار شــهدای قــم دفــن اســت. محمــد در فرانســه 
زندگی می کرد و از رفقای »کمال کورســل« شــهید فرانسوی دفاع 
مقــدس بــود. محمــد تحــت تاثیــر انقــلاب اســلامی بــه ایــران آمد و 

در جبهه هــا به شــهادت رســید.

کمال کورسل تنها شهید اروپایی دفاع مقدس
ــام او  ــت. ن ــدس اس ــاع مق ــوی دف ــهید فرانس ــل« ش ــال کورس »کم
ــود. او پــس  در ابتــدا ژروم ایمانوئــل کورســل و دینــش مســیحی ب
از اینکــه مســلمان شــد نــام خــود را بــه کمــال تغییــر داد و ســپس 
راهــی ایــران شــد و در حوزه هــای علمیــه قــم شــروع بــه تحصیــل 
کرد. کمــال دو ســاله بــود کــه پــدر و مــادرش از هم جــدا شــدند، اما 
ســعی کرد تلخی ایــن جدایی بــر انتخــاب مســیرش تاثیر نگــذارد.

او در زندگــی بــا مــادرش بــا آموزه های دین مســیحیت آشــنا شــد و 
وقتــی کــه در ســن 15 ســالگی بــرای دیــدن پــدرش بــه تونــس رفــت 
بــا مذهــب شــافعی آشــنا و بــه ایــن مذهــب گرویــد. اندکــی پــس 
از پیــروزی انقــلاب اســلامی، کمــال ســخنان امــام خمینــی )ره( 
ــود، شــنید و جرقه هــای  ــان فرانســوی منتشــر شــده ب ــه زب ــه ب را ک

عدالت خواهــی در ذهــن او زده شــد.
کمال پــس از اینکــه با جمعــی از دانشــجویان ایرانی مقیــم پاریس 
آشــنا شــد، در برنامه هــا و مراســم های کانــون دانشــجویان ایــران 
حضور پیدا کرد و حضور در این جلســات بخش ثابت زندگی اش 

ــات و دعای کمیل،  شده بود و در نهایت تحت تاثیر همین جلس
شــیعه شــد. ژروم دوســت داشــت نــام »علــی« را انتخــاب کنــد؛ اما 
به دلیل حضور در کشــوری که مســلمانان در اقلیت بودند، اســم 

»کمــال« را انتخــاب کرد. 
پس از مدتــی که کمــال به ایــران آمــد، مشــتاقانه داوطلــب حضور 
در جبهه ها شد؛ اما مسئولان اعزام به جبهه ها به دلایل امنیتی 
از ورود او بــه مناطــق عملیاتــی خــودداری کردنــد. کمــال بــا اصــرار 
و پیگیــری فــراوان توانســت همــراه بــا ســپاه بــدر در ســال 1363 در 

جبهــه حضــور پیــدا کند. 
در رابطه با این شهید کتابی منتشر شده است. این کتاب داستان 
زندگی شـهیدی را بازگو می کند کـه در فرانسـه به دنیا آمـد و بزرگ 
شـد؛ اما عشـق به امام خمینی )ره( و دین اسـلام او را به مسـیری 
کشـاند که زیباتریـن پایـان یعنـی شـهادت را بـه او عطا کـرد. مردم 
مسلمان هند نیز در دفاع مقدس سهیم بودند و دین خود را به 
انقلاب اسلامی ادا کردند. »عثمان روشن صاحبدل« نام شهید 
هندی دوران دفاع مقدس است. این شهید، ملوان دریا بود که 
به ایران آمد و در شهریور ماه سال 65 در خلیج فارس به شهادت 

رسید. قبر این شهید هندی در قطعه 53 بهشت زهراست.  
در دفــاع مقــدس رزمنــدگان مســلمانی از کشــورهای عربســتان، 
، لیبــی، تونــس، بنــگلادش، کویــت و چنــد  هنــد، بحریــن، الجزایــر

کشــور دیگــر در جبهه هــای مــا حضــور داشــتند.

     حامیانِ ایرانِ اسلامی
مردم شـیعه و كُرد عراق بیشـترین جمعیتی بودند كه برای مقابله 
بـا صـدام بـه جبهه ایران پیوسـتند و شـهدای بسـیاری هـم در این 
راه تقدیـم انقـاب اسـامی كردنـد. عـاوه بـر عراقی هـا، مسـلمانان 
عـاوه  داشـتند.  مقـدس  دفـاع  در  مهمـی  نقـش  نیـز  افغانسـتان 
كسـتان نیـز در جبهه هـای ایـران حضـور  بـر این هـا، مسـلمانان پا
كسـتانی ها وقتـی كـه جنـگ تحمیلی عراق شـروع شـد،  داشـتند. پا
كسـتان هجـوم بردنـد و سـفارت را  چنـد بـار بـه سـفارت عـراق در پا
سـنگباران كردنـد. وقتـی كـه خرمشـهر بـه اشـغال نیروهـای بعثـی 
كسـتانی های عاقه منـد بـه انقـاب اسـامی بـه سـفارت  درآمـد، پا
عـراق هجـوم بردنـد و از دیـوار آن سـفارتخانه بـالا رفتنـد. بسـیاری 
داشـتند،  حضـور  عـراق  سـفارت  مقابـل  در  روزهـا  آن  كـه  افـراد  از 
دسـتگیر و زندانـی شـدند. آنـان همچنـان به آن اقـدام خود افتخار 
كنـار ایـران بودیـم. كنـار خمینـی.« می كننـد و می گوینـد: »مـا هـم 
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حرار جمعیّتِ  اَ
مجاهدانِ عراقی لشکر بدر در دفاع مقدس

وع جنگ تحمیلی، طرفداران انقلاب اسلامی و هواداران امام خمینی در عراق به جبهه های  با شر
زمندگان  زمندگان ایرانی آغاز کردند. عمده فعالیت های ر ی خود را با ر ایران آمدند و همکار
ی در شناسایی ها  جمی اسرای عراقی، همکار عراقی در جبهه های ایران شنود مکالمات بی سیم، متر
ی خرمشــهر در ســال 1361، فعالیت های مجاهدان  و انجام امور فنی بود. پس از آزادســاز
عراقی در جبهه های ایران وارد مرحله تازه ای شد و مقدمات سازماندهی آنان فراهم شد.

  حاتم نیکنام  
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هســـته اولیـــه تیـــپ بـــدر در ســـال 1362 و در شـــرق بصـــره شـــکل 
ـــان  ـــی از آن ـــه برخ ـــی ک ـــدان عراق ـــدادی از مجاه ـــا تع ـــت. در آنج گرف
از اعضـــای مجلـــس اعـــلای انقـــلاب اســـلامی عـــراق بودنـــد، گردانـــی 
بـــه نـــام شـــهید صـــدر تشـــکیل دادنـــد. ایـــن گـــردان تحـــت امـــر لشـــکر 

ـــود. 7 ولیعصـــر )عـــج( خوزســـتان ب
پیـــش از اجـــرای عملیـــات خیبـــر در زمســـتان ســـال 62، نیروهـــای 
عراقـــی در قالـــب تیـــپ امـــام صـــادق � ســـازماندهی شـــدند کـــه 
پـــس از مدتـــی آن تیـــپ بـــا تیـــپ امـــام حســـن � ادغـــام شـــد؛ امـــا 
تیپ جدیـــد دوامـــی نداشـــت و پـــس از مـــدت کوتاهی منحل شـــد.

، رزمنـــدگان عراقـــی بـــا  در ســـال 63 و پیـــش از اجـــرای عملیـــات بـــدر
ـــهید صدر در کنار رزمندگان لشکر 25 کربلا،  عنوان گردان های ش
قـــرارگاه نجـــف 2 را تشـــکیل دادند. پـــس از عملیـــات نیز مســـئولیت 

پدافنـــدی بخشـــی از هـــور به آنان ســـپرده شـــد.
ســـال 64 با حکـــم محســـن رضایـــی فرمانـــده کل ســـپاه، اســـماعیل 
ـــای  ـــازماندهی نیروه ـــئول س ـــود، مس ـــان ب ـــل بهبه ـــه اه ـــی ک دقایق
ــل از  ــی قبـ ــماعیل دقایقـ ــد. اسـ ــدر شـ ــپ 9 بـ ــکیل تیـ ــی و تشـ عراقـ
ـــروه مبـــارز منصـــورون و پـــس از انقـــلاب،  انقـــلاب اســـلامی، عضـــو گ

ـــود. ـــتان ب ـــاری و خوزس ـــپاه آغاج ـــس س ـــای موس از اعض
به گفته رضایی فرمانده کل ســـپاه در دوران دفـــاع مقدس هدف 
از تشـــکیل تیـــپ مجاهـــدان عراقـــی، بازگشـــت آنـــان بـــه عـــراق بـــود تا 
بدون کمـــک ایـــران بتواننـــد در راســـتای آرمان شـــان که ســـرنگونی 
رژیـــم بعـــث صـــدام بـــود، فعالیـــت کننـــد. او دلیـــل انتخـــاب دقایقـــی 
ــی  ــت او در فرماندهـ ــر و دقـ ــز صبـ ــگان را نیـ ــن یـ ــی ایـ ــه فرماندهـ بـ

عنـــوان کـــرده اســـت.
، فرماندهان سپاه به این نتیجه رسیدند  پس از تشکیل تیپ بدر
 » کـــه اســـرای داوطلـــب عراقـــی هـــم می تواننـــد بـــا عنـــوان »احـــرار
)تـــواب( در ایـــن یـــگان حضـــور یابنـــد. پیـــش از آن برخـــی از اســـرای 
داوطلب به صورت انفـــرادی در برخی از عملیات ها شـــرکت کرده 
بودنـــد و موفقیت هایی هم داشـــتند. در نخســـتین فراخـــوان نیرو 
از میـــان اســـرای عراقـــی، حـــدود 300 تـــا 500 نفـــر داوطلـــب شـــدند 
کـــه پـــس از انجـــام مصاحبـــه و شناســـایی، جـــذب و در تیـــپ بـــدر 

ســـازماندهی شـــدند.
جـــذب اســـرای عراقـــی بـــا احتیـــاط صـــورت گرفـــت؛ چـــرا کـــه ممکـــن 

بود آنـــان در میـــدان جنـــگ فـــرار کنند و بـــه ارتـــش بعـــث بپیوندند؛ 
اما بعـــد از اینکـــه احـــرار عراقـــی عملیات هـــای موفقی انجـــام دادند 
و مـــورد رضایـــت فرماندهـــان قـــرار گرفـــت، اســـرای عراقـــی بیشـــتری 
جـــذب تیـــپ بـــدر شـــدند. اســـماعیل دقایقـــی، مجاهـــدان عراقـــی 
ـــار بـــه جنـــگ  ـــه اجب و برخـــی از فرماندهـــان ایرانـــی اســـرایی را کـــه ب
فرســـتاده شـــده بودنـــد را شناســـایی و بـــا آنـــان صحبـــت می کردنـــد 

تـــا وارد یـــگان بـــدر شـــوند و از انقـــلاب اســـلامی دفـــاع کننـــد.
در ایـــن تیـــپ، کادرهایـــی از ســـپاه پاســـداران نیـــز حضـــور داشـــتند. 
ــه، اســـتحکام بافـــت تیـــپ و  ــال تجربـ ــان انتقـ ــور آنـ هـــدف از حضـ

مانـــدگاری تشـــکیلات بـــود.
عملیـــات محـــدود قـــدس 4، نخســـتین تجربـــه مســـتقل عملیاتـــی 
تیـــپ بـــدر در دفـــاع مقـــدس بـــود. ایـــن عملیـــات در روز یکم مـــرداد 
مـــاه ســـال 64 در بخشـــی از هـــور انجـــام شـــد. منطقـــه عملیاتـــی، 
منطقـــه ای بـــود کـــه نیروهـــای عراقـــی مســـئولیت پدافنـــد آن را 

برعهـــده داشـــتند.
عملیـــات قـــدس 4 بـــا موفقیـــت انجـــام شـــد و دلیـــل ایـــن موفقیـــت 
ــده و  ــای عمل کننـ ــن نیروهـ ــوی بیـ ــاط قـ ــق، ارتبـ ــایی دقیـ شناسـ
فرماندهـــی، توجیه خـــوب نیروهـــای عملیاتی، فعال بودن پســـت 

شـــنود، ســـرعت عمـــل و هماهنگـــی مناســـب غواصـــان بـــود.
اســـماعیل دقایقی فرمانده یـــگان بـــدر در ســـال 1365 و در جریان 
عملیـــات بـــدر بـــه شـــهادت رســـید. پـــس از آن هدایـــت یـــگان بـــه 
محمدرضـــا نقـــدی ســـپرده شـــد. معاونـــت اطلاعـــات ســـپاه غـــرب 
کشـــور )ســـپاه منطقـــه 7( در زمـــان فرماندهـــی شـــهید محمـــد 
بروجـــردی، بنیان گـــذاری قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا � در 
، معاونـــت اطلاعـــات قـــرارگاه حمـــزه سیدالشـــهدا  شـــمالغرب کشـــور
و بنیان گذاری قرارگاه برون مرزی رمضان از جمله مسئولیت های 
نقدی پیش از فرماندهی تیپ بدر بود. او در دوران دفاع مقدس 

ـــد. ـــناخته می ش ـــمس« ش ـــادی »ش ـــام جه ـــا ن ب
ســـردار نقـــدی در خصـــوص نحـــوه تشـــکیل یـــگان بـــدر و شـــهید 
دقایقی می گوید: »شـــهید دقایقی از شـــهدای مظلوم ما هستند. 
هم ایشـــان و هـــم لشـــکر بـــدر پدیـــده خاصـــی هســـتند. مجاهدینی 
کـــه از عـــراق بـــه ایـــران آمدنـــد و پناهنـــده شـــدند. ابتـــدا در کارهـــای 
اطلاعاتی و شناسایی یگان ها فعال شدند. سپس که تعدادشان 
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افزایـــش یافـــت توانســـتند یـــک محـــور رزمـــی و مبارزاتـــی داشـــته 
باشـــند. لـــذا در ابتدا گـــردان شـــهید صـــدر را تشـــکیل دادنـــد. دلیل 
حضـــور مجاهـــدان عراقـــی در ایـــران نیـــز درگیـــری مـــردم عـــراق بـــا 

حـــزب بعـــث بـــود.
پـــس از تشـــکیل گـــردان شـــهید صـــدر در عملیات هـــا کمـــک کردنـــد 
گـــذاری عملیات هـــا بـــه آنهـــا اعتمـــاد شـــد و در  و کـــم کـــم در وا
( و حاج عمران )عملیات کربلای  عملیات های هور )عملیات بدر
2( حضـــور داشـــتند و تیپـــی شـــدند کـــه شـــهید دقایقـــی این هـــا را 
ســـاماندهی کـــرد. رزمنـــدگان عراقـــی عملیات هـــای متعـــددی را 
تـــا عملیـــات کربـــلای 5 انجـــام دادنـــد.  شـــهید دقایقـــی تیـــپ احـــرار 
ــد و  ــا آمدنـ ــات کربـــلای 5 این هـ را تشـــکیل داد و در همیـــن عملیـ

وارد شـــدند.
اولین روزهـــای مســـئولیت من در بـــدر مصادف با شـــهادت فردی 
بـــه نـــام ابومحمـــد بـــود. او از لحـــاظ اعتقـــادی و معرفتـــی در ســـطح 
بالایـــی بـــود و خیلـــی مذهبـــی بـــود. او بـــا اســـرای عراقـــی صحبـــت 
ــه  ــی کـ ــی داد. وقتـ ــه مـ ــا را توبـ ــد و آنهـ ــتباهی رفتنـ ــه اشـ ــرد کـ می کـ
ـــد در جبهـــه، ابومحمـــد هـــم  آزادی ایـــن احـــرار شـــروع شـــد و آمدن
افتـــاده بـــود بـــه جبهـــه کـــه تمـــام این هـــا را مـــن راهنمایـــی کـــردم 

پـــس چـــرا نمی گذاریـــد خـــودم بیایـــم؟«
تیـــپ بـــدر در اواخـــر ســـال 1365 بـــه لشـــکر ارتقـــا یافـــت و بـــه لحـــاظ 
ـــرار  ـــراق ق ـــلامی ع ـــلاب اس ـــلای انق ـــس اع ـــر مجل ـــر نظ ـــکیلاتی زی تش
گرفـــت. لشـــکر بـــدر همچنیـــن از ســـال 66 یـــگان ثابـــت قـــرارگاه 
ــای  ــام عملیات هـ ــان انجـ ــرارگاه رمضـ ــت قـ ــد. ماموریـ ــان شـ رمضـ
ک عـــراق بـــا همـــکاری اتحادیـــه میهنـــی و حـــزب  نامنظـــم در خـــا
دموکـــرات کردســـتان عـــراق بـــود. لشـــکر 6 ویـــژه پاســـداران، تیـــپ 
هوابـــرد و تیـــپ ابـــوذر از دیگـــر یگان هـــای ثابـــت قـــرارگاه رمضـــان 
بودند. فرماندهی قـــرارگاه نیز برعهده مرتضـــی رضایی )چهارمین 

فرمانـــده ســـپاه( بـــود.
آخریـــن عملیاتـــی کـــه نیروهـــای لشـــکر بـــدر در آن حضور داشـــتند، 
عملیـــات مرصـــاد بـــود. در ایـــن عملیـــات رزمنـــدگان عراقـــی در برابر 
اعضـــای ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق کـــه بـــه دامـــن صـــدام پناهنـــده 

شـــده بودنـــد، ایســـتادند.
لشکر بدر شامل دو دسته مجاهدان و احرار و متشکل از چندین 

گردان بـــود که نـــام برخی از آن گردان ها شـــهید دســـتغیب، شـــهید 
ــان ایـــن  ــود. فرماندهـ ــین بـ ــتی و انصارالحسـ ــهید بهشـ ، شـ ــدر صـ

گردان هـــا مجاهـــدان عراقـــی بودنـــد.
مجاهـــدان عراقی نیـــز دو گـــروه بودند. یک گـــروه نیروهـــای نظامی 
یعنـــی افســـران، درجـــه داران و ســـربازان عـــراق بودنـــد کـــه بـــه دلیـــل 
علاقه مندی بـــه انقلاب اســـلامی و امـــام خمینی از ابتـــدای جنگ 
به ایـــران پناهنده شـــده بودنـــد. گـــروه دوم نیـــز نیروهـــای مردمی و 
مبارز شـــیعی بودنـــد. برخـــی از آنـــان دانشـــجو، مهنـــدس و صاحب 

تخصـــص بودند.
آمار دقیقی از تعداد شـــهدا و جانبازان عراقـــی در دفاع مقدس در 
دســـت نیســـت؛ امـــا پیکـــر بســـیاری از ایـــن شـــهدا در گلزار شـــهدای 
قـــم و دیگـــر گلزارهـــای شـــهدای کشـــور دفن شـــد کـــه امـــروز زیارتگاه 

مـــردم اســـت.
ــا پایـــان دفـــاع مقـــدس فرماندهـــی لشـــکر بـــدر برعهـــده ســـردار  تـ
نقـــدی بـــود و پـــس از آن مجاهـــدان عراقـــی فرماندهـــی ایـــن لشـــکر 
را برعهـــده گرفتنـــد. پـــس از ســـقوط صـــدام در جریـــان جنـــگ دوم 
خلیج فارس، نیروهای لشکر بدر که از طرفداران سید محمدباقر 
حکیـــم و ســـید محمدباقـــر صـــدر بودنـــد بـــه عـــراق بازگشـــتند و بـــه 
فعالیـــت در عرصه هـــای نظامـــی و سیاســـی پرداختنـــد و ســـازمانی 
« تشـــکیل دادنـــد کـــه شـــاخه نظامـــی آن ســـپاه  را بـــا عنـــوان »بـــدر

ـــام گرفـــت. بـــدر ن
در ســـال های اخیـــر و بـــا شـــکل گیری گـــروه تکفیـــری داعـــش در 
منطقـــه، ســـپاه بـــدر بـــه جبهـــه مقابلـــه بـــا داعـــش پیوســـت. ســـپاه 
بـــدر ســـتون شـــکل گیری حشدالشـــعبی )بســـیج مردمـــی عـــراق( 
بـــود. حشدالشـــعبی بـــا همـــکاری ارتـــش عراق توانســـت داعشـــی ها 

ـــرون کنـــد. ک خـــود بی را از خـــا
موسســـه حفـــظ و نشـــر آثـــار مقاومـــت اســـلامی عـــراق کتاب هـــای 
بســـیاری در خصـــوص رشـــادت ها، خاطـــرات، اشـــعار و دســـت 
نوشـــته های شـــهدا و مجاهـــدان عراقـــی لشـــکر بـــدر بـــه زبـــان عربـــی 
ــران اثـــری وزیـــن در  کنـــون در ایـ ــا تا ــانده اســـت؛ امـ بـــه چـــاپ رسـ
ــدس  ــاع مقـ ــدر در دوران دفـ ــکر بـ ــای لشـ ــوص مجاهدت هـ خصـ

تولیـــد نشـــده اســـت.
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معارضانِ صدام
یادداشت شفاهی جعفر قنادباشی کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا؛
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شـــیعیان عراق عمدتاً در شـــهرهای مهم این کشـــور مثل »کربلا«، 
»بصـــره«، »نجـــف« و »بغـــداد« ســـکونت دارنـــد. جایـــگاه شـــیعیان 
ـــر  ـــزب از نظ ـــن ح ـــودن ای ـــکولار ب ـــل س ـــه دلی ـــث ب ـــم بع در دوران رژی
سیاســـی جایـــگاه مناســـبی نبـــود و اصلی تریـــن مخالفیـــن ایـــن 
رژیـــم محســـوب می شـــدند. آنهـــا پیوســـته مـــورد انـــواع فشـــارها و 

ســـرکوب ها از طـــرف حـــزب بعـــث قـــرار می گرفتنـــد. 
حـــزب بعـــث یـــک حـــزب ســـکولار بـــود کـــه یـــک خصومـــت جـــدی بـــا 
ـــرد  ـــا شـــیعیان داشـــت. ایـــن حـــزب تـــلاش می ک ـــژه ب ـــه وی اســـلام و ب
بـــا شـــعارهای چپ گرایانـــه سوسیالیســـم، یـــک مذهب زدایـــی را در 
عرصه هـــای حکومتـــی، نظامـــی عـــراق، حکم فرمـــا کند. ایـــن حزب 
عمدتـــاً کســـانی کـــه بـــا صـــدام در یـــک منطقـــه زندگـــی می کردنـــد و یا 
اقوام او در طائفـــه تکریتی هـــا بودنـــد را در رأس مناصـــب حکومتی 

حـــزب بعـــث قـــرار مـــی داد.
 حزب بعث در آن زمان هرچند یک فضای خفقان برای شیعیان 
ایجـــاد کـــرده بـــود؛ امـــا بـــا ایـــن وجـــود، شـــیعیان بـــه برکـــت وجـــود 
حرم هـــای امام هـــای معصـــوم در کربـــلا، نجـــف، ســـامرا و کاظمین و 
همچنیـــن وجـــود حوزه هـــای علمیـــه شـــیعی کـــه در عراق داشـــتند 
صـــدام نمی توانســـت آنهـــا را از صحنه هـــای سیاســـی و اجتماعـــی 
کثریـــت جمعیـــت کشـــور عـــراق را  حـــذف کنـــد. چـــون شـــیعیان ا
ـــرار  ـــز ق ـــد و در قطـــب فعالیت هـــای اقتصـــادی نی تشـــکیل می دادن
داشـــتند و همچنیـــن جایـــگاه خوبـــی از نظـــر اجتماعـــی و سیاســـی 

در عـــراق کســـب کـــرده بودنـــد. 
در زمـــان حـــزب بعـــث روابـــط شـــیعیان بـــا گروه هـــای سیاســـی 
کـــم در عـــراق، روابـــط دوســـتانه ای نبـــود، آنهـــا مـــورد ســـرکوب  حا
و ســـوءظن  دولـــت وقـــت عـــراق قـــرار می گرفتنـــد. دولـــت عـــراق بـــا 
هـــر بهانـــه ای تـــلاش می کـــرد تـــا بـــرای شـــیعیان مشـــکلاتی ایجـــاد 
کنـــد. در عرصـــه فعالیت هـــای اقتصـــادی اجـــازه بلندپـــروازی بـــه 
کـــم عـــراق یـــک شـــهروند  شـــیعیان نمـــی داد. شـــیعیان از نظـــر حا
کثریـــت  ــه ا ــود کـ ــناخته می شـــدند؛ ایـــن درحالـــی بـ ــه دو شـ درجـ

جامعـــه عـــراق را تشـــکیل می دادنـــد. 
مردم کردســـتان عراق که در شـــمال و دور از مناطق شیعه زندگی 
می کردنـــد، نســـبت بـــه صـــدام نـــگاه دوســـتانه ای نداشـــتند؛ لـــذا 
ایـــن نـــگاه کمـــک می کـــرد کـــه شـــیعیان و کردهـــا بـــه هـــم نزدیـــک 
شـــوند. شـــیعیان عراقـــی کـــه بـــه ایـــران تبعیـــد شـــده بودنـــد بـــا 

کردهای کردســـتان عـــراق که در ایـــران بودند بـــا یکدیگـــر همکاری 
می کردنـــد. نقطـــه اصلی همـــکاری ایـــن دو طیـــف، ضـــرورت مقابله 
بـــا سیاســـت های ســـرکوبگرانه و خصمانـــه صـــدام و حـــزب بعـــث 
ــز در عرصه هـــای  ــا حتـــی بعـــد از صـــدام نیـ بـــود، ایـــن همکاری هـ
ــی در  ــا نقـــش مثبتـ ــن همکاری هـ ــرد و ایـ ــدا کـ ــه پیـ ــف ادامـ مختلـ

بیـــرون رانـــدن آمریکایی هـــا از عـــراق ایفـــا کـــرد. 
»حـــزب الدعـــوه اســـلامی«، »مجلـــس اعـــلای اســـلامی« و »ســـپاه 
بـــدر عـــراق« از تشـــکل های اصلـــی و احـــزاب بـــزرگ شـــیعیان بودنـــد 
کـــه اوج فعالیـــت آنهـــا بـــه مقابلـــه بـــا رژیـــم بعـــث مربـــوط اســـت. البتـــه 
در ایـــن میـــان »حـــزب الدعـــوه اســـلامی« تنها تشـــکل بزرگ شـــیعی 
اســـت که قبـــل از روی کار آمدن حزب بعث تأســـیس شـــده اســـت. 
بـــه هرترتیـــب اعضـــای کلیـــه تشـــکل های شـــیعی در طـــول دوران 
کمیـــت حـــزب بعـــث بـــه ویـــژه بـــه خصـــوص در دوران حکومـــت  حا

صـــدام، تحـــت شـــدیدترین اقدامـــات ســـرکوبگرانه قـــرار داشـــتند.  
از افراد برجســـته شـــیعیان عراق می توان به شـــهید »ســـید محمد 
«، »سید محمدباقر حکیم«، »نوری المالکی«، »حیدر  باقر صدر
العبـــادی« و »ابراهیـــم الجعفـــری« اشـــاره کـــرد. ایـــن شـــخصیت ها 
در ایـــران، ســـوریه و عـــراق علیـــه صـــدام و رژیـــم بعـــث فعالیـــت 
ــران، نقـــش  ــه ایـ ــراق علیـ ــی عـ ــا در جنـــگ تحمیلـ ــد. آنهـ می کردنـ
جـــدی در ســـازماندهی مخالفـــان صدام داشـــتند. شـــیعیان عراق 
از امـــام خمینی )ره(، آیـــت الله خویی و آیت الله سیســـتانی پیروی 
می کردنـــد. همزمـــان بـــا جنـــگ تحمیلـــی عـــراق علیـــه ایـــران گرایش 

بـــه امـــام راحـــل بیشـــتر شـــد و امـــام بیشـــتر شـــناخته شـــد.
شـــیعیان عـــراق قاعدتاً بـــه چنـــد دلیـــل مخالف صـــدام بودنـــد. اول 
اینکه حکومتی کـــه در عراق حکومـــت می کردند دیکتاتـــوری بود. 
شـــیوه های حکومتـــی صـــدام از حســـن البکـــر بســـیار خشـــن تر و 
ســـرکوب گرانه تر بـــود. آزادی بیـــان نبـــود، فعالیـــت احـــزاب محـــدود 
بـــود. وضعیـــت اقتصـــادی کشـــور مناســـب نبـــود. ماهیـــت حـــزب 
ــا  ــدیدی بـ ــت شـ ــود و خصومـ ــی بـ ــکولار و ضددینـ ــاً سـ ــث کامـ بعـ
ـــرکوب  ـــرای س ـــتعماری ب ـــور اس ـــک مام ـــدام ی ـــت. ص ـــیعیان داش ش

ـــود.  ـــلامی ب ـــای اس ـــد گرایش ه ـــری از رش ـــراق و جلوگی ـــیعیان ع ش
برخـــی صـــدام را مشـــابه معمـــر قذافـــی دیکتاتـــور لیبـــی می داننـــد؛ 
وظیفـــه صـــدام ســـرکوب شـــیعیان بـــود، علمـــای دینـــی را از بیـــن 
می بـــرد. صـــدام یـــک دیکتاتـــور بی رحـــم بـــود و در قلـــع و قمـــع 
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مخالفـــان خـــود هیـــچ تردیـــدی بـــه خـــود راه نمـــی داد.
مهم تریـــن ابـــزار مخالفـــت شـــیعیان عـــراق بـــا صـــدام »مقاومـــت«، 
»نافرمانـــی مدنـــی« )عـــدم همـــکاری بـــا دولـــت هماننـــد نپرداختن 
مالیـــات( بـــود. عـــلاوه بـــر ایـــن شـــیعیان در محافـــل عمومـــی علیـــه 
صـــدام ســـخنرانی می کردنـــد. وقتـــی کـــه صـــدام علیـــه ایـــران جنـــگ 
راه انداخت، شـــیعیان عراق علیه صدام ســـلاح به دست گرفتند. 
آنهـــا در بســـیاری از عملیـــات بیـــرون رانـــدن ارتـــش متجـــاوز بعثی از 

ایـــران مشـــارکت کردنـــد تـــا ارتـــش صـــدام را زمین گیـــر کننـــد. 
ســپاه بــدر از ســوی ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی ایجــاد شــد. 
کسانی مثل آیت الله شاهرودی در آن نقش داشتند که در ادامه 
آقــای هاشــمی شــاهرودی ایــن وظیفــه را بــه محمدباقــر حکیــم 
گذار کــرد. نوری المالکی و شــخصیت های دیگــری که در حزب  وا
الدعــوه بودنــد، کمــک کردنــد تــا لشــکر بــدر تشــکیل شــود. بدنــه 
لشکر بدر از مردم عراق بود؛ آنهایی که اسیر شده بودند، آنهایی 
کــه از عــراق از دســت صــدام فــرار کــرده بــود، و آنهایــی کــه در ایران 
بودند، اعضای ســپاه بــدر را تشــکیل می دادنــد. این لشــکر نقش 
تاثیرگــذاری در بیــرون رانــدان متجــاوزان بعثــی از ایران ایفــا کرد. 

ـــا  ـــی را ایف ـــیار مهم ـــش بس ـــدام نق ـــرنگونی ص ـــراق در س ـــیعیان ع ش
کردند، البته خود صدام به دلیل ماجراجویی هایی که در کویت 
راه انداخـــت، ســـبب شـــد آمریکایی هـــا بـــه بهانه هـــای مختلـــف بـــه 
این کشور لشکرکشی کنند و سرنگونی رژیم بعث را تسهیل کنند. 

نقشـــی کـــه شـــیعیان در ســـرنگونی صـــدام ایفـــا کردنـــد، عبـــارت بـــود 
از روشـــنگری و مقاومتـــی بـــود که در عـــراق بـــه راه انداختـــه بودند و 
همکاری بـــا ایـــران و نهضت هایـــی که علیـــه صـــدام بـــه راه انداخته 
بودنـــد. بیشـــترین نگرانـــی صـــدام از جمعیـــت شـــیعیان عـــراق بود. 
شـــیعیان عـــراق عرصـــه را بـــر تـــداوم حیـــات رژیـــم صـــدام تنـــگ کرده 
بودنـــد. شـــیعیان عـــراق انـــواع شـــیوه های مقاومتـــی را حـــدوداً 23 
ســـال بـــه کار بردنـــد تـــا صـــدام را بـــر زمیـــن بزننـــد. بنابرایـــن شـــیعیان 
عـــراق نقـــش بســـزایی در ســـرنگونی حـــزب بعـــث داشـــت؛ بدیـــن 
ـــه ســـیطره خـــود در کشـــورهای  ـــود ب ـــه علاقمنـــد ب ـــی ک ترتیـــب حزب
منطقـــه توســـعه بدهـــد و شـــیعیان را از صحنـــه سیاســـی حـــذف 

کنـــد کـــه چنیـــن فرصتـــی را پیـــدا نکـــرد. 
کــه شــیعیان عــراق بــه منصــه ظهــور رســاندند، احیــای  آنچــه 
حرکت هــای اســتقلال طلبانــه و آزادی خواهانــه در عــراق بــود. 
شــیعیان عراق توانســتند تمــام آنچه کــه صــدام از بین بــرده بود را 
مجدداً بــه کمک جمهــوری اســلامی ایران احیــا کنند. مــا باید آن 
دســته از عراقی هایی که دوســتی با ایران را ادامه دادند و تسلیم 
تفکرات تفرقه افکنانه نشــدند تحســین کنیم؛ این درحالی است 
کــه وهابی هــا، انگلیســی ها و آمریکایی هــا هــر لحظــه در تــلاش 
هســتند ایــن وحدتــی کــه بیــن ایرانی هــا و عراقی هــا شــکل گرفتــه 
اســت را از بیــن ببرنــد؛ امــا خوشــبختانه بــا هوشــمندی و درایــت 

عراقی هــا تمامــی نقشــه های آنهــا خنثــی شــده اســت .

      مجلس اعلا
مجلــس اعــای اســامی عــراق تشــكلی كــه در ســال ۱۹۸۲م پــس از 
انقــاب اســامی ایــران جهــت وحــدت گروه هــای عراقــی و مبــارزه با 
حكومــت صــدام تشــكیل شــد. ایــن تشــكل، كــه بــه دســت خانــدان 
حكیــم رهبــری می شــود، در زمــان حكومــت صــدام حســین، علیــه 
او فعالیــت داشــت و امــور مهاجــران عراقــی در ایــران و كشــورهای 
دیگــر را اداره می كــرد. مجلــس اعــا در عــراقِ بعــد از صــدام، یكــی 
از اركان اصلــی ائتــاف شــیعیان عــراق اســت. ســید محمــد باقــر 
حكیــم یكــی از رهبــران ایــن تشــكل پــس از بازگشــت بــه عــراق در 
ــواره  ــراق هم ــامی ع ــای اس ــس اع ــد. مجل ــته ش ــذاری كش بمب گ

مــورد حمایــت جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت. 
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   محمد ضرغامیان  

با فرماندهان افغانستانی 
تیپ ابوذر در دوران دفاع مقدس؛

فاطمیون ادامۀ راهِ  ابوذری هافاطمیون ادامۀ راهِ  ابوذری ها
حضور داوطلبانه نیروهای 
غیرایرانی در جبهه های حق علیه 
باطل تنها معدود به عراقی های 

( نبود، بلکه مسلمانان  مجاهد و آزاده )احرار
یــنی نیز در  کســتانی و بحر افغانســتانی، پا
جبهه های دفاع مقدس حضور داشتند. 
ملت های مسلمان منطقه علیرغم اینکه 
یم بعث صدام بودند،  ژ دولت هایشان حامی ر
زمندگان ایرانی بودند و برخی  خود مدافع ر
حتی در کنار آنان می جنگیدند. در لیست 
شــهدای دفــاع مقــدس، نــام شــهدایی با 
ملیت های آلمانی و فرانسوی هم به چشم 
می خورد؛ آلمانی که تسلیحات شیمیایی در 
اختیار صدام قــرار داد و فرانســه ای که با 
فروش هواپیماهای میراژ و سوپراتاندارد به 
صدام کمک کرد.  مسلمانان افغانستانی 
سهم بســیاری در دفاع مقدس داشتند و 
در این راه شهدای بسیاری نیز تقدیم انقلاب 
اسلامی کردند. آنان علاوه بر اینکه در کنار 
زمندگان لشکرهای امام رضا �، نصر  ر
و علی بن ابی طالب از شهرهای مشهد و قم 
عازم جبهه های نبرد  شدند، در دوره ای اقدام 
به تاسیس تیپ ابوذر نیز کردند.تیپ ابوذر 
در میانه جنگ و در سال 64 تشکیل شد. 
زمنــدگان افغانســتانی پــس از گذراندن  ر
دوره هــای آمــوزشی در قالــب 4 گــردان بــه 
جبهه های شمالغرب کشور اعزام شدند و 
تحت امر قرارگاه های حمزه سیدالشهدا � 
یت پرداختند. در  و رمضان به اجرای مامور
عملیات های شمالغرب کشور تعدادی از 
زمندگان افغانستانی به شهادت رسیدند. ر
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انگیزه شما برای حضور در جبهه های جنگ تحمیلی چه بود 
و با چه هدفی یگان ابوذر را تشکیل دادید؟

حســـنی: صدام دشـــمن مشـــترک مســـلمانان ایـــران و افغانســـتان 
بـــود. مـــا مســـلمانان افغانســـتان علاقه منـــد بـــه امـــام خمینـــی )ره( 
و انقـــلاب اســـلامی بودیـــم. از ایـــن رو وقتـــی کـــه صـــدام بـــه ایـــران 
حملـــه کـــرد، بنـــا بـــر وظیفـــه دینـــی بـــه جبهه هـــای جنـــگ تحمیلـــی 
رفتیـــم و از انقـــلاب اســـلامی دفـــاع کردیـــم.  جبهـــه ایـــران، جبهـــه 
ـــلام بود و در آن ملیت معنایی نداشت. کسی هم از ما  دفاع از اس
نمی پرســـید کـــه شـــما ایرانی هســـتی یا غیـــر ایرانـــی هســـتی؟ صدام 
دشمن مشترک مسلمانان بود و مقابله با او ملیت نمی شناخت. 
مدافعـــان جبهـــه ایـــران نیـــز تنهـــا شـــیعیان نبودنـــد، بلکـــه اهـــل 

تســـنن هـــم در کنـــار مـــا حضـــور داشـــتند و جانانـــه می جنگیدنـــد.
ــای  ــتانی دوره هـ ــدگان افغانسـ ، رزمنـ ــوذر ــپ ابـ ــکیل تیـ ــرای تشـ بـ
آموزشـــی مختلفـــی را در ایـــران گذراندنـــد. ســـپس بـــا ســـازماندهی 
کـــه انجـــام گرفـــت، نیروهـــا در قالـــب 4 گـــردان بـــه جبهه هـــا اعـــزام 
شـــدند. نیروهـــای تیـــپ ابـــوذر در کنـــار رزمنـــدگان ایرانـــی بـــه دفـــاع 
از جبهه هـــا پرداختنـــد. حضـــور نیروهـــای افغانســـتانی در جبهـــه 
شـــمالغرب ایـــران بـــه دلیـــل آشـــنایی آنـــان بـــا کوهســـتان بـــود. 
ــد. وقتـــی  ــد و شـــهادت طلب بودنـ ــتانی مجاهـ ــای افغانسـ نیروهـ
کـــه می خواســـتیم آنهـــا را بـــرای مرخصـــی بـــه عقـــب برگردانیـــم، بـــا 
مـــا دعـــوا می کردنـــد کـــه مـــا نیامده ایـــم کـــه برگردیـــم، مـــا آمده ایـــم 

تـــا شـــهید بشـــویم. 
صداقـــت: پیشـــینه تشـــکیل تیپ ابـــوذر بـــه گـــروه پاســـداران جهاد 
بازمی گـــردد. پـــس از پیـــروزی انقـــلاب اســـلامی، ایـــن گـــروه بـــا هـــدف 
کســـب آمادگی هـــای نظامـــی بـــرای مقابلـــه با شـــوروی در قم شـــکل 
گرفت. بنده 6 ماه افغانســـتان بودم و در جبهه مقابله با شـــوروی 
حضـــور داشـــتم و 6 مـــاه ایـــران بـــودم و در جبهه هـــای جنـــگ در 
برابـــر صـــدام حضـــور پیـــدا می کـــردم. در نهایـــت بنـــده در ســـال 64 

بـــه تیـــپ ابـــوذر پیوســـتم.
من پیش از آنکه به تیپ ابوذر بپیوندم، 3 دوره آموزشی گذرانده 
بودم. همچنیـــن همراه بـــا 15 نفـــر از دوســـتانم، به کردســـتان رفته 

بودم و نســـبت به محیط آنجا آشـــنایی داشـــتم.
محمدی: البته مجاهدان افغانستانی در تهران هم دفتر داشتند. 

مـــن بـــه واســـطه رفاقتی که بـــا یکـــی از مســـئولان ایـــن دفتر داشـــتم، 
بـــه جمـــع آنـــان پیوســـتم. اولیـــن دوره آموزشـــی را نیـــز در ســـال 63 
بـــه همـــراه 150 افغانســـتانی کـــه از شـــهرهای مختلـــف بـــه تهـــران 

آمـــده بودنـــد، در پـــادگان حضـــرت خاتـــم الانبیـــا � گذراندم. 
ـــتان به ایران آمدم. پدرم  کبری: بنده در سن نوجوانی از افغانس ا
ـــه جنگ تحمیلی عراق  از مقلدان امام خمینی )ره( بود و وقتی ک
علیـــه ایـــران آغـــاز شـــد، وظیفـــه خـــود دیـــدم تـــا بـــه جمـــع رزمنـــدگان 
کنـــون  افغانســـتانی بپیونـــدم و در جبهه هـــا حضـــور پیـــدا کنـــم. ا
نیـــز آرزوی مـــن ایـــن اســـت کـــه در نبـــرد آزادســـازی قـــدس اشـــغالی 

و نابـــودی رژیـــم صهیونیســـتی حضـــور داشـــته باشـــم.
رزمنـــدگان افغانســـتانی، نیروهـــای شـــجاع و زبـــده ای بودنـــد کـــه 
ـــاوه و  ـــای پ ـــد. در محوره ـــی بودن ـــان ایران ـــین فرمانده ـــورد تحس م
نقـــده کـــه نیروهـــای افغانســـتانی حضـــور داشـــتند، دشـــمن بعثـــی 
ـــوذر توانســـتند تعـــدادی  ـــود. رزمنـــدگان تیـــپ اب ـــر شـــده ب زمین گی

ـــد. ـــارت بگیرن ـــه اس ـــراق را در روز ب ـــش ع ـــای ارت از نیروه

ماموریت های شما در جبهه های شمالغرب کشور چه بود و 
در چه عملیات هایی حضور داشتید؟

کبـــری: فرماندهـــان ایرانـــی بـــه دلیل اینکـــه مـــا افغانســـتانی بودیم  ا
و میهمانشـــان محســـوب می شـــدیم، ماموریت هـــای ســـخت و 

ـــد.  ـــذار نمی کردن گ ـــا وا ـــه م ـــواری ب دش
بیشتر عملیات های جبهه شمالغرب، چریکی و پارتیزانی بود. ما 
برای شـــرکت در عملیات های چریکی آمادگی لازم را داشـــتیم، اما 
بیشـــتر نقش پشـــتیبانی در این عملیات هـــا را داشـــتیم. نیروهای 
تیـــپ ابـــوذر پـــس از اولیـــن اعـــزام و پـــس از اینکـــه 6 مـــاه در جبهه هـــا 
حضور داشـــتند، مرخصی اجباری 45 روزه به آنان دادند. نیروها 
از ایـــن اقدام بســـیار ناراحـــت شـــدند و در ســـتاد فرماندهی قـــرارگاه 
ـــه فرماندهـــان  ـــود ک ـــد. ســـخن نیروهـــا ایـــن ب رمضـــان تجمـــع کردن
گـــذار نمی کننـــد، در حالـــی کـــه مـــا  ایرانـــی بـــه مـــا ماموریـــت مهمـــی وا
گر  برای جنگیـــدن و شـــهادت به جبهه هـــا آمده ایـــم. فرماندهـــان ا
می خواهنـــد ایـــن رویـــه را در پیـــش بگیرنـــد، مـــا ترجیـــح می دهیـــم 

به افغانســـتان بازگردیم و بـــا نیروهـــای روس بجنگیم.
حســـنی: عملیات هایـــی کـــه نیروهـــای تیـــپ ابـــوذر در آن نقـــش 
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داشتند، چند عملیات ایذایی بود. ماموریت ما در عملیات های 
ایذایـــی ایـــن بـــود تـــا دشـــمن را بـــرای چنـــد ســـاعت مشـــغول بـــه 
خـــود نگـــه داریـــم تـــا نیروهـــای عملیاتـــی از محورهـــای اصلـــی بـــه 
دشـــمن حمله کنند. ســـپس مـــا عقب نشـــینی می کردیـــم. برخی از 
کتیـــک توجیـــه نبودند.  دوســـتان و همرزمـــان ما نســـبت بـــه ایـــن تا
از ایـــن رو همـــواره گلایه داشـــتند کـــه فرماندهـــان مانع از پیشـــروی 

مـــا می شـــوند.
کبری: نیروهای تیپ ابوذر به اجبار به مرخصی فرستاده شدند.  ا
تصمیـــم گرفتیـــم باتوجـــه بـــه وضعیتـــی کـــه در جبهه هـــای ایـــران 
داریـــم، بـــا همیـــن ســـازمان رزم بـــه افغانســـتان برویـــم، امـــا شـــرایط 
فراهم نشد. در نتیجه بسیاری از نیروهای تیپ با یگان های رزم 
ســـپاه و در کنـــار رزمنـــدگان ایرانـــی عـــازم جبهه هـــای نبـــرد شـــدند. 
روز انحلال تیپ ابوذر یکی از غم انگیزترین روزهای عمر ماســـت. 
، تلاش هـــای بســـیاری انجام گرفتـــه بود،  برای تشـــکیل تیپ ابـــوذر
ــود را  ــد و تعالـــی خـ ــه می توانســـت دوره رشـ ــی کـ ــا تیـــپ آن وقتـ امـ

ســـپری کنـــد، منحـــل شـــد.
حســنی: ســردار حکیم جوادی فرمانده تیپ به من گفت: "تیپ 
منحل شــده اســت و شــما با نیروهای تیپ صحبت کن تا بروند." 
ــه جبهه هــای دفــاع  ــا آرزوهــای بســیاری ب ــه او گفتــم: "مــا ب مــن ب
مقدس آمدیــم، حالا بــه بچه هــا بگویم تمام شــد؟" ســردار حکیم 
جوادی هرچه اصرار کرد، نتوانستم با نیروهای تیپ صحبت کنم.

در ماموریت هــا و عملیات ها بــا نیروهای عراقی لشــکر بدر و 
کُردهای عراق هم هماهنگی و ارتباط داشتید؟

محمـــدی: پیشـــمرگان مســـلمان کُـــرد، لشـــکر بـــدر و نیروهـــای کُـــرد 
ـــا قـــرارگاه رمضـــان ارتبـــاط داشـــتند، امـــا ارتباطـــی بیـــن مـــا  عراقـــی ب
و آنهـــا وجـــود نداشـــت. هماهنگـــی مـــا بـــا رزمنـــدگان و فرماندهـــان 
ایرانی بـــود. البتـــه مواضع پدافنـــدی تیپ ابـــوذر در برخـــی مناطق 
در کنـــار مواضـــع پدافنـــدی آنـــان قـــرار داشـــت. بـــه طـــور مثـــال در 
مدتـــی کـــه در شـــرق شـــهر نوســـود مســـتقر بودیـــم، مواضـــع مـــا در 

ـــرد بـــود. کنـــار مواضـــع پیشـــمرگان مســـلمان کُ
بنده به همراه نیروهای افغانستانی تیپ ابوذر به مدت 5 ماه در 
ک دشـمن بودیـم باید  ک عراق بـودم و بـه دلیـل اینکـه در خا خـا
مسائل حفاظتی را رعایت می کردیم. محل استقرار ما، مقر قرارگاه 

ک عراق بود و همکاری ما با فرماندهان ایرانی بود. رمضان در خا
در کردستان با گروهک های ضدانقلاب هم درگیر بودید؟

محمـــدی: در برخـــی مناطـــق بـــا آنـــان درگیـــر بودیـــم. بـــه طـــور مثال 
در محـــور نوســـود، عـــلاوه بـــر اینکـــه بـــا دشـــمن بعثـــی درگیـــر بودیـــم، 
بـــا نیروهـــای ضدانقـــلاب و آشـــوبگری کـــه در نوســـود مقـــر داشـــتند 

هـــم درگیـــر بودیـــم. 
ــر  ــود، بـ ــهر نوسـ ــرکات ضدانقـــلاب در داخـــل شـ ــرل تحـ ــرای کنتـ بـ
، دیدبان هایـــی گذاشـــته بودیـــم.  روی ارتفاعـــات اطـــراف شـــهر
دیدبان هـــا بـــه تحـــرکات عراقی هـــا در جاده هـــای مواصلاتـــی نیـــز 
تســـلط داشـــتند و اطلاعات مربوط به وضعیت نیروهای دشـــمن 
را به صـــورت کُـــد بـــرای مـــا مخابـــره می کردنـــد. در یکـــی از مناطق در 
درگیـــری بـــا ضدانقـــلاب، تعـــدادی از نیروهای مـــا شـــهید و مجروح 
، شـــیرمحمد عســـکری بـــود کـــه  شـــدند. اولیـــن شـــهید تیـــپ ابـــوذر
در درگیـــری بـــا ضدانقـــلاب بـــه شـــهادت رســـید. غلامعلـــی فاضلـــی 
و علـــی رحیمـــی از دیگـــر شـــهدای تیـــپ ابـــوذر نیـــز در درگیـــری بـــا 

ـــه شـــهادت رســـیدند. ضدانقـــلاب ب

رزمندگان افغانستانی، نیروهای 
شجاع و زبده ای بودند كه مورد 

تحسین فرماندهان ایرانی 
بودند. در محورهای پاوه و نقده 
كه نیروهای افغانستانی حضور 
داشتند، دشمن بعثی زمین گیر 
شده بود. رزمندگان تیپ ابوذر 
توانستند تعدادی از نیروهای 
ارتش عراق را به اسارت بگیرند.
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از جمع شما کسی سابقه مجروحیت در دفاع مقدس را دارد؟
حســـنی: مـــن در یکـــی از عملیات هـــا دچـــار مـــوج  گرفتگـــی شـــدم. 
پـــس از مجروحیـــت بنـــده را بـــا آمبولانـــس بـــه عقـــب منتقـــل کردند. 
مـــدت زمانـــی در بیمارســـتان ارومیـــه بســـتری بـــودم کـــه پـــس از آن 
ــور  ــران بازگرداندنـــد و بـــه توصیـــه پزشـــکان از حضـ بنـــده را بـــه تهـ
ــا بـــرای مدتـــی محـــروم شـــدم. افتخـــار می کنـــم کـــه از  در جبهه هـ

ـــازان دوران دفـــاع مقـــدس هســـتم. جانب

ک عـــراق بودیـــم از مقر قـــرارگاه رمضان  محمـــدی: زمانی کـــه در خا
ــم.  ــام بدهیـ ــی انجـ ــات کوچکـ ــا عملیـ ــد تـ ــتور داده شـ ــا دسـ ــه مـ بـ
حـــدود 15 نفـــر در آن منطقـــه بودیـــم کـــه تعـــداد افـــراد دیگـــری هـــم 

از مقـــر بـــه مـــا پیوســـتند.
غروب پیش از خوردن شام، مشغول تقسیم تجهیزات در بیرون 
از ســـنگر شـــدیم کـــه بـــه یکبـــاره  خمپـــاره ای بـــه محـــل اجتمـــاع مـــا 
برخـــورد کـــرد. مـــن از شـــدت مـــوج انفجـــار پرتـــاب شـــدم و از هـــوش 
رفتـــم. ترکشـــی بـــه ســـینه ام و چنـــد ترکـــش بـــه دســـتم اصابـــت کـــرد. 
ترکش نخست بین دو اســـتخوان ســـینه ام فرو رفت که تا مدت ها 

بـــه عنـــوان یـــادگار دفـــاع مقـــدس در بدن داشـــتم.

رزمندگان ایرانی هم در تیپ ابوذر بودند؟
صداقت: رزمنـــدگان تیپ ابـــوذر افغانســـتانی بودنـــد. فرماندهان 
آن نیز برخی افغانســـتانی و برخی ایرانی بودند. فرمانده تیپ هم 
ایرانی بـــود. ســـردار محمدرضـــا حکیـــم جوادی کـــه از ســـال ها قبل 
از تاســـیس تیـــپ ابـــوذر بـــا نیروهـــای مجاهـــد افغانســـتانی ارتبـــاط 

و همکاری داشـــته اســـت، فرماندهـــی تیپ را برعهده داشـــت.
ــا توجــه بــه طرح هــای عملیاتــی و  در ماموریت هــا و عملیات هــا ب
ادغام هایی که صورت می گرفت، برخی از رزمندگان ایرانی تحت 
امر نیروهای افغانستانی قرار می گرفتند. در یکی از جبهه ها، یکی 
از نیروهای من یک دانشــجوی ایرانی بود. او با تواضع و فروتنی، 
دســتورات بنــده را اجــرا می کــرد و حتــی بــرای انجــام کوچکتریــن 
کار از بنــده اجــازه می گرفــت. ایــن دانشــجوی بســیجی بــه مــن 
می گفت: "دســتور فرماندهان، دســتور امام خمینی )ره( اســت."

رزمندگان تیپ ابوذر افغانستانی 
بودند. فرماندهان آن نیز برخی 

افغانستانی و برخی ایرانی بودند. 
فرمانده تیپ هم ایرانی بود. 

سردار محمدرضا حكیم جوادی 
كه از سال ها قبل از تاسیس 

تیپ ابوذر با نیروهای مجاهد 
افغانستانی ارتباط و همكاری 

داشته است، فرماندهی تیپ را 
برعهده داشت.
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حســـنی: در یکی از محورهـــا، فرمانده مـــا رزمنـــده  ای ایرانی و اهل 
گیلان بـــود. او مخالف حضور مـــا در عملیات ها بود و بـــا اصرارهای 

فـــراوان، درخواســـت مـــا را قبـــول می کرد.

رزمندگان افغانستانی علاوه بر تیپ ابوذر در سایر یگان ها و 
مناطق دیگر هم حضور داشتند؟

محمـــدی: بســـیاری از افغانســـتانی ها در قالب نیروهای بســـیجی 
و بـــا یگان هـــای دیگـــر بـــه مناطـــق عملیاتـــی جنـــوب و غـــرب کشـــور 
اعـــزام شـــدند کـــه جمعـــی از آنـــان بـــه شـــهادت رســـیدند و برخـــی 
جانباز شدند. تعدادی از افغانســـتانی ها نیز در بخش تدارکات و 
پشتیبانی فعالیت داشـــتند و کمک های مردمی را به جبهه های 

نبـــرد ارســـال می کردنـــد.

همزمان با جنگ تحمیلی در جبهه های افغانستان هم حضور 
پیدا کردید؟

حسنی: ما جبهه ایران را همچون جبهه افغانستان می دانستیم؛ 
کــه شــوروی و دشــمن بعثــی را یکــی می دانســتیم؛ البتــه از  چرا
ــه دنبــال ایــن بودیــم  ــا شــوروی نیــز غافــل نبودیــم. مــا ب جنــگ ب
کــه پــس از کســب تجربــه و آمادگی هــای لازم در جبهه هــای دفــاع 
مقدس به افغانستان برویم و در برابر شوروی اشغالگر بایستیم. 
نیروهـــای تیـــپ ابـــوذر و فرماندهان آن هـــم در دفاع مقـــدس و هم 
در جنگ هـــای بـــا شـــوروی و طالبـــان حضـــور داشـــتند. بـــه طـــور 
میانگین هر رزمنـــده تیپ ابوذر به مدت 8 ســـال در این جنگ ها 
حضـــور داشـــته اســـت. ضمـــن اینکـــه 50 درصـــد نیروهـــای تیـــپ 
ابـــوذر در جنگ هـــای بـــا طالبـــان و شـــوروی بـــه شـــهادت رســـیدند. 
 ، ـــوذر ـــان دفـــاع مقـــدس، بســـیاری از رزمنـــدگان تیـــپ اب پـــس از پای
گر با همان سازمان  جذب یگان های محلی افغانستان شـــدند. ا
رزم تیـــپ ابـــوذر بـــه افغانســـتان می رفتیـــم، سرنوشـــت جنگ هـــای 

افغانســـتان جـــور دیگـــری رقـــم می خـــورد.

تعداد نیروهای تیپ ابوذر چند نفر بود؟
محمـــدی: تعـــداد رزمنـــدگان تیـــپ ابـــوذر حـــدود 600 نفـــر بـــود کـــه 
در 4 گـــردان ســـازماندهی شـــده بودیـــم. نیروهـــا در محورهـــای 

ک عـــراق مســـتقر بودنـــد.  نوســـود، پـــاوه و در خـــا

کنـــون حـــدود 150 نفـــر از رزمنـــدگان تیـــپ ابـــوذر در ایـــران زندگـــی  ا
می  کننـــد. بســـیاری از نیروهـــا بـــه افغانســـتان بازگشـــتند و برخـــی از 

ـــا طالبـــان بـــه شـــهادت رســـیدند. آنـــان در نبـــرد ب

کنون کمتر از  چرا با گذشــت 30 ســال از پایان دفاع مقدس، تا
شهدای افغانستانی دفاع مقدس گفته شده است؟

محمدی: شهدای افغانستانی دفاع مقدس و شهدای تیپ ابوذر 
گــر رشــادت ها و دلاورمردی های لشــکر  بســیار مظلــوم هســتند و ا
فاطمیون در دفــاع از حرم حضرت زینــب )س( نبود، شــاید تا ابد 
گفته  جانفشــانی های رزمنــدگان افغانســتانی در دفاع مقــدس نا
کنــون مراســم هایی بــرای گرامیداشــت یــاد و خاطــره  می مانــد. تا
شــهدای افغانســتانی دوران دفــاع مقدس برگزار شــده اســت، اما 
آنچنــان کــه بایــد باشــد، نبــوده اســت. مشــکلات زندگــی موجــب 
شــده اســت که ما نیز شــهدای عزیزمــان را فرامــوش کنیم و ســالی 
چنــد بــار بیشــتر نمی توانیــم بــه زیــارت قبورشــان برویم. شــهدای 
افغانســتانی دفــاع مقــدس بــه قــدری غریــب هســتند کــه برخــی از 
آنان قاب عکس های قبورشــان سال هاســت عوض نشده است. 
اقبـــال حیـــدری یکـــی از شـــهدای تیـــپ ابـــوذر اســـت. او وقتـــی که در 
جبهه هـــا بـــود، پـــدر و مـــادرش در افغانســـتان فـــوت کردنـــد. وقتـــی 
هم کـــه خـــودش شـــهید شـــد، فامیلـــی در ایـــران نداشـــت. بـــرادرش 
کن رفســـنجان شـــد، امـــا اجـــازه  ســـال ها بعـــد بـــه ایـــران آمـــد و ســـا
خـــروج از شـــهر را نداشـــت تـــا اینکـــه چنـــد ســـال پیـــش بـــه تهـــران 

آمـــد و بـــرای اولیـــن بـــه زیـــارت قبـــر بـــرادرش رفـــت. 
حســـنی: رزمنـــدگان تیـــپ ابـــوذر همچـــون دیگـــر رزمنـــدگان دفـــاع 
مقدس از مادیات عبور کرده بودند؛ اما افسوس که فعالیت های 
گر تیـــپ ابوذر مانند لشـــکر بـــدر باقی  این تیـــپ تـــداوم پیدا نکـــرد. ا
می مانـــد و ارتقـــا می یافـــت، حزب اللهـــی در افغانســـتان داشـــتیم 

کـــه در برابر دشـــمنان اســـلام ســـد محکمـــی بود.
البتـــه امـــروز خوشـــحالیم، چـــرا کـــه لشـــکر فاطمیـــون را داریـــم. ایـــن 
لشـــکر افتخاری بزرگ برای شـــیعیان جهان اســـت. لازم است این 
لشـــکر مـــورد حمایـــت قـــرار بگیـــرد. رزمنـــدگان افغانســـتانی دوران 
دفـــاع مقـــدس و رزمنـــدگان تیـــپ ابـــوذر نقـــش مهـــم و اثرگـــذاری 
در شـــکل گیری لشـــکر فاطمیـــون داشـــتند. فاطمیـــون ادامـــه راه 

ابوذری هاســـت.
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عملیات کربلای 5 
 عکس از سعید صادقی



دیدهبان

محمد فرنود از عکاسی دوران دفاع مقدس می گوید؛
قاب، محدود بود!

یادداشت شفاهی »رضا امیرخانی« دربارۀ ادبیاتِ پایداری
جنگِ   مردمیݡݡ ،جنگِ    داوطلبانه

از بازمانده تا شکارچی شنبه؛ 
دربارۀ سینمای مقاومت

سینمای کُره، همراهِ هالیوود در جنگِ نیابتی
هجوم با تصویر
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قاب، محدود بود!
محمد فرنود از عکاسی دوران دفاع مقدس می گوید؛

یده جنگ تحمیلی است که همزمان با  محمد فرنود یکی از ده عکاس برگز
ویدادهای اجتماعی  هشت سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ و ر
آن در مقاطــع مختلف به ثبت لحظات حســاس جنــگ پرداخته و آثار 
ی از او برای نسل بعدی به جا مانده است. او عضو  اندیشمند و بی نظیر
ی حضور داشته  آژانس عکس سپیا فرانسه است و در مسابقات بسیار
اســت. عکس های او از جنگ ایران و عراق و همچنــن زلزله منجیل 

یده جشنواره های بن المللی شده است. و آثار برگز جز

   محسن احمدی   
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ـــگ  ـــان جن ـــی در زم ـــد عکاس ـــر می کردی ـــدا فک ـــود از ابت ـــای فرن آق
ـــا ایـــن انـــدازه اهمیـــت داشـــته باشـــد؟ بتوانـــد ت

آن روزهـــا ایـــن عکس هـــا و عکاســـان بودنـــد کـــه بـــا همـــه موانـــع و 
مشـــکلاتی کـــه بـــود بزرگتریـــن ظلـــم جنـــگ را در افـــکار مـــردم ایـــران 
ــتر  ــا بیشـ ــان تزریـــق می کردنـــد و می دانســـتم ایـــن عکس هـ و جهـ
گاه می کنـــد و در فردایـــی کـــه مـــا  از هـــر گـــزارش دیگـــری مـــردم را آ
نباشیم از اسناد تاریخی و معتبر سرزمین مان ایران خواهند بود، 
عکس هایـــی کـــه نقطـــه اتصـــال جامعـــه و جنـــگ بـــرای نســـل های 

آینـــده در همـــه زمان هاســـت.

نقش عکاسان در به نمایش گذاشتن ایثار و از خودگذشتگی 
رزمندگان تـــا چه انـــدازه بود؟

 زمانـــی کـــه جنـــگ اتفـــاق افتـــاد تشـــکیلات منســـجمی در ایـــران 
وجـــود نداشـــت کـــه بـــا برنامـــه مـــدون در جنـــگ عکس هـــا را تولیـــد 
کنیـــم، ایـــن اولیـــن بـــاری بـــود کـــه عکاســـی مـــا بـــا پدیـــده ای بـــا ایـــن 
وســـعت و با اهمیت روبـــرو می شـــد. در مجموع پشـــتوانه حرفه ای 
وجود نداشـــت، آن چه بود عشـــق و علاقـــه و وظیفه حرفـــه ای بود 
کـــه هـــر عکاســـی بـــرای خـــود بـــه گونـــه ای انتخـــاب کـــرده بـــود و همـــه 
ســـعی می کردنـــد در مقابـــل دشـــمن بعثـــی بـــه ســـهم خـــود وظیفـــه 
خـــود را انجـــام دهنـــد و هـــر نفـــری در جامعـــه کاری انجـــام مـــی داد 
و عکاســـی نیزیـــک قســـمتش بـــود و قســـمت مهـــم آن ایـــن بـــود کـــه 
گاهـــی بیشـــتری  افـــرادی کـــه از عکاســـی و کاربـــرد و تاثیـــر عکـــس آ

داشـــتند حساســـیت بیشـــتری از خـــود بـــه خـــرج می دادنـــد.

از منظر شـــما عکاســـی انقلاب اســـلامی ودفاع مقدس شـــامل 
چـــه محورهایی اســـت؟

وقتـــی امریکا به افغانســـتان و عـــراق حمله کـــرد اصل کار رســـانه ای 
آنها بـــر این فرمول بود که ســـه شـــاخصه کلان را بـــرای اهداف خود 
، مدیریـــت اطلاعـــات  در نظـــر داشـــتند: تولیـــد اطلاعـــات و تصویـــر
، بهـــره بـــرداری از آن؛ در صورتیکـــه ایـــن ســـه شـــاخصه در  و تصویـــر
جنـــگ مدنظـــر نبـــود و بصـــورت نامنظـــم ایـــن تولیـــدات صـــورت 
می گرفـــت، بـــه همیـــن دلیـــل چنـــد نـــگاه در عکاســـی جنـــگ بـــه 
کار گرفتـــه می شـــد، یـــک نـــگاه عکاســـانی بودنـــد کـــه از روزنامه هـــا 

و خبرگـــزاری و ســـتاد تبلیغـــات جنـــگ بـــه جبهـــه اعـــزام می شـــدند 
ــا  ــد، امـ ــری تولیـــد می شـ ــه خبـ ــای روزانـ ــان عکس هـ و در ایـــن میـ
ـــا جنـــگ زندگـــی می کردنـــد  در بیـــن این هـــا عکاســـانی بودنـــد کـــه ب
مثـــل ســـعید صادقـــی، علـــی فریدونـــی، کاظـــم اخـــوان، حســـین 
حیـــدری، محمـــود عبدالحســـینی، امیرعلـــی جوادیـــان و کســـان 
دیگـــری کـــه عکس هـــای بســـیار ارزشـــمندی از ایـــن عزیـــزان بـــه 

ـــت.  ـــده اس ـــادگار مان ی
دســـته دیگـــر عکاســـانی بودنـــد کـــه بـــرای آژانس هـــای بیـــن المللـــی 
عکاســـی کار می کردنـــد و در کارشـــان بـــا تجربه هایی کـــه از روزهای 
انقـــلاب داشـــتند بـــا همـــه محدودیت هایـــی که داشـــتند، کارشـــان 
را انجـــام می دادنـــد، مثـــل کاوه گلســـتان، کاوه کاظمـــی، محمـــد 
، آلفرد یعقوب زاده، منوچهر دقتی و چند  صیاد، محسن شاندیز
. گـــروه دیگـــری بودند که بصـــورت دلـــی و خودجـــوش و بر  نفر دیگـــر
اســـاس وظیفه انســـانی و حرفه ای خـــود وارد عرصه جنگ شـــدند 
مثـــل بهمـــن جلالـــی، ســـیف الله صمدیـــان، محســـن داســـتانی، 
، مهـــدی  مجتبـــی آقایـــی، مســـعود زنـــده روح، جاســـم عصبانپـــور
منعـــم، محمـــد حمـــزه راز دشـــت و... کـــه هرکـــدام از این هـــا تعریـــف 
ــا  خاصـــی از جنـــگ داشـــتند و از هرگروهـــی عکس هـــای بســـیار بـ

ارزشـــی بـــه ثبـــت رســـیده اســـت.

ـــه  عملکـــرد عکاســـان جنـــگ را در دوران دفـــاع مقـــدس چگون
ــد؟ ــی می کنیـ ارزیابـ

ک بـــود که با همـــه کارهای  جنگ آن قدر بزرگ، وســـیع و وحشـــتنا
ارزشـــمندی کـــه ایـــن عکاســـان انجـــام دادنـــد کاری در خـــور ملـــت 
ایـــران انجـــام نشـــده اســـت، هرچنـــد عکس هایـــی از ایـــن عکاســـان 
وجـــود دارد کـــه توانســـته نماهـــای کلـــی و ابعـــاد مختلـــف جنـــگ را 

بـــه بهتریـــن شـــکل نشـــان دهـــد، امـــا کافـــی نیســـت.
نبایـــد خودمـــان را گـــول بزنیـــم بایـــد واقـــع بیـــن باشـــیم و بایـــد 
بپذیریـــم هـــر آنچـــه رخ داده را نتوانســـتیم در قاب تصویـــر بگیریم، 
ــه  ــن بـ ــران. ایـ ــهرهای ایـ ــای شـ ــاران و بمباران هـ مثـــل موشـــک بـ
سیاســـت های غلـــط برمی گـــردد کـــه آن موقـــع اتخـــاذ می شـــد، 
نداشـــتن مدیریـــت حرفـــه ای رســـانه ای و درک غلـــط از عکاســـی 

ــت. ــان برنمی گشـ ــه عکاسـ ــن بـ ــگ و ایـ جنـ
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تاثیـــر آثـــار عکاســـان حـــوزه انقـــلاب اســـلامی ودفـــاع مقـــدس در 
بیـــن مخاطبـــان خارجـــی چگونـــه بـــوده اســـت؟

گـــر مـــا در زمـــان جنـــگ بهتـــر و بیشـــتر تولیـــد می کردیـــم و خـــوب  ا
ـــه تکـــرار  مدیریـــت داشـــتیم، حـــالا لازم نبـــود کـــه در هفتـــه جنـــگ ب
برســـیم و جامعـــه را بـــا کارهـــای تکـــراری بـــه اشـــباع برســـانیم. هفتـــه 
جنگ هفته ارزش گذاری مقاومت است، اما آیا بعد از چهار دهه 
توانســـته ایم بودجـــه ای کـــه بـــرای اینگونـــه مراســـم هزینه می شـــود 
ــران  ــردم ایـ ــرات مـ ــم و خاطـ ــوزه عکـــس و فیلـ ــاختن مـ ــرای سـ را بـ
هزینـــه کنیـــم؟ آیـــا ایـــن کار مشـــکلی اســـت؟ چـــرا فقـــط می خواهیـــم 

شـــعار بدهیـــم.
نسلی که از شعار اشباع شود به بیراهه خواهد رفت و این وظیفه 
ماســـت کـــه ایـــن اســـناد بـــاارزش و تاریخـــی را حفـــظ کنیـــم، هرچنـــد 
در ایـــن راه دوســـتان عزیـــزی مثـــل عبـــاس میرهاشـــمی و فرهـــاد 
ســـلیمانی و حیـــدری و جوادیـــان و همـــکاران دیگـــر از قدم هایـــی، 
آن هـــم از ســـر دلســـوزی و غیـــرت بـــرای جمـــع آوری عکس هـــا بـــا 
دســـت خالـــی برداشـــته اند، امـــا خیلـــی از نگاتیوهـــای عکاســـان در 

ـــرای ایـــن کار بســـیار دیراســـت،  حـــال از بیـــن رفتـــن اســـت و فـــردا ب
بایـــد هرچـــه ســـریعتر بـــه ســـاختن ایـــن مـــوزه دائمـــی اقـــدام کـــرد تـــا 
ـــه  ـــد ب ـــی بتوانن ـــگران خارج ـــا گردش ـــال و ی ـــول س ـــردم در ط ـــام م تم
آنجا مراجعـــه کنند و با بـــه کار گرفتـــن تکنولـــوژی جدید این اســـناد 
بـــه بهتریـــن شـــکلی ارائـــه شـــوند. نـــه اینکـــه فقـــط در هفته هـــای 
جنـــگ بـــه ســـراغ ایـــن گونـــه نمایشـــگاه ها برویـــم و جامعـــه و نســـل 

امـــروز را بـــه اشـــباع برســـانیم.

اســـتقبال مـــردم از آثـــار عکاســـان انقـــلاب اســـلامی ودفـــاع 
مقـــدس را در چهـــار دهـــه گذشـــته چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

ــاد کاوه  ــده یـ ــودم و زنـ ــار خـ ــگاهی از آثـ ــال پیـــش نمایشـ ــد سـ چنـ
ـــردم  ـــاس می ک ـــان احس ـــردم. در آن زم ـــا ک ـــدان برپ ـــه هنرمن در خان
هنـــوز وظیفـــه  بـــر دوشـــم ســـنگینی می کنـــد و بـــا همـــه مشـــکلات و 
ـــا شـــیوه ای  گرفتاری هـــای کاری کـــه داشـــتم نمایشـــگاه عکـــس را ب

جدیـــد بـــا همســـر کاوه برگـــزار کردیـــم.
ــه پـــس از  ــی کـ ــن عکس هایـ ــرار گرفتـ ــم قـ ــار هـ ــی از کنـ ــه بزرگـ تجربـ
ـــت های  ـــد و یادداش ـــاد ش ـــودم ایج ـــه ب ـــان رفت ـــه سراغش ـــال ها ب س
نمایشـــگاه نشـــان مـــی داد کـــه نســـل جـــوان چـــه می خواهـــد و بـــا 
چـــه عکســـهایی ارتبـــاط برقـــرار می کند، بـــه جـــرات می توانـــم بگویم 
از همـــه طبقـــات جامعـــه و حتـــی هنرمنـــدان بـــه نمایشـــگاه آمدنـــد 
و هـــر روز از روز قبـــل شـــلوغ تر بـــود، بـــه دنبـــال کســـی و نوشـــته ای 

می گشـــتم کـــه از او انتقـــادی بشـــنوم، امـــا به نـــدرت دیـــدم.
ـــا واقعیـــت همـــراه  ـــه نمایشـــگاه ب ـــد، چـــرا ک ـــه بودن ـــر گرفت همـــه تاثی
بـــود و ایـــن وظیفـــه عـــکاس جنگـــی اســـت کـــه بـــه دور از احساســـات 

و بـــا تعقـــل و تفکـــر کار خـــود را انجـــام دهـــد.

آقای فرنـــود از نظر شـــما با پایـــان یافتن جنگ، عکاســـی جنگ 
نیـــز بـــه پایـــان می رســـد؟

در لحظاتـــی عکاســـی فقـــط ثبت یـــک لحظـــه اســـت امـــا در کارهای 
ـــه  ـــه نتیج ـــا ب ـــرد ت ـــتجو ک ـــکاش و جس ـــد کن ـــی بای ـــی و اجتماع تاریخ
مطلـــوب رســـید، مثـــل کاری کـــه ابوطالـــب امـــام آن هـــم در بدتریـــن 
ــک  ــی داد از موشـ ــام مـ ــر انجـ ــر روی ویلچـ ــمی اش بـ ــرایط جسـ شـ
باران هـــای زمـــان جنـــگ و مقایســـه فعلـــی آن از همـــان مکان هـــا و 
آدم هایـــی که چگونـــه زندگـــی می کننـــد و یـــا در عکس هـــای مهدی 
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منعم از جانبازان و عکاســـی جوانی چون امید صالحی از مسائل 
اجتماعی...  این ظرافت های عکاســـی اســـت که باید به آن توجه 
کـــرد، چنـــد درصـــد عکاســـان مـــا به درســـتی کار مســـتند اجتماعـــی 
ـــل ایـــن همـــه  ـــر از 10 درصـــد در مقاب انجـــام می دهنـــد؟ شـــاید کمت
ـــت،  ـــته اس ـــگ را داش ـــوارض جن ـــه ع ـــی ک ـــای اجتماع ناهنجاری ه
هیچ اســـت و صد البته مطبوعات ما در این زمینه بسیار کوتاهی 
می کننـــد و انگیـــزه را از عکاســـان جـــوان و مســـتعد نیـــز گرفته انـــد. 
بایـــد بســـتر مناســـب فراهـــم شـــود تـــا گـــردش آزاد اطلاعـــات به طـــور 
ـــتمر و مداوم در رابطه با عوارض جنگ تجزیه و تحلیل شود،  مس
بـــه همـــراه کار جامعه شناســـان و روانشناســـان اجتماعـــی، در غیـــر 
اینصـــورت هـــر روز همانگونـــه کـــه می بینیـــم مســـائل اجتماعـــی مـــا 
حادتـــر خواهد شـــد و این مســـئولیتی اســـت بس ســـنگین کـــه باید 
در سیاســـت ها تجدیدنظـــر شـــود. متاســـفانه، جنـــگ را فقـــط در 
هفتـــه جنـــگ می بینیـــم و مطبوعـــات و تلویزیـــون و ارگان هایـــی 
ـــرای برنامه هـــای خـــود بـــه ســـراغ ایـــن  کـــه فقـــط در هفتـــه جنـــگ ب

افـــراد می رونـــد.
 چه کســی امروز می داند علــی فریدونی و ســعید صادقی و محمد 
صیــاد و محســن شــاندیز و خیلــی از همــکاران و دوســتان دیگــر 
در چــه وضعیتــی قــرار دارنــد؟ ایــن افــراد و خیلــی از دیگــران جــزو 
سرمایه های ملی این کشورند که نباید گذاشت به راحتی فراموش 
شــوند، خــود مــن نیــز حــال و حوصلــه زندگــی خــودم را نــدارم امــا 
فکــر می کنــم کــه ایــن شــغل را انتخــاب کــرده ام، پــس بایــد تــاوان 
آن را نیــز پــس بدهــم کــه البتــه ایــن کار را هــم کــرده ام، امــا ســعی 
می کنــم کارم را بــه درســتی انجــام دهم، یــک ســرباز و یــک رزمنده 
وظیفــه اش از زمان جنگ اســت اما یک عــکاس و فیلمبــردار بعد 
از جنــگ نیــز وظایفــی دارد کــه ایــن بــر عهــده خــود آنهــا اســت کــه 

چگونــه انتخــاب کننــد. 
همانگونه که آقای درویش، حاتمی کیا و مجیدی از فیلمســازان 
کشور و حسینی خسروجردی از نقاشان برجسته و هنرمندان دیگر 
وظایفشان را تمام شده تلقی نمی کنند و با ناسازگارها، سرسازگاری 
دارند چرا که خود را از نسل انقلاب و جنگ می دانند و نسل انقلاب 
و جنگ که درک درستی از کار خود داشته باشد منفعل نخواهد 
شد و با همه مشــکلات خواهد جنگید و حرف خود را خواهد زد 

هر چند این راه راه سختی باشد.

به نظـــر شـــما تا چـــه انـــدازه بـــا وجـــود تمـــام ســـختی ها عکاســـان 
بـــه درســـتی عمـــل کردند؟

امـــروز شـــما بـــا یـــک دوربیـــن مناســـب دیجیتـــال نیـــز می توانیـــد 
کمتـــر از یـــک دقیقـــه عکســـتان را بـــه سراســـر دنیـــا ارســـال کنیـــد امـــا 
مـــا در زمـــان جنـــگ در شـــرایطی کـــه ایـــران تحریـــم بـــود و فیلـــم و 
اســـلاید به ســـختی وارد کشـــور می شـــد وظایفمان را انجام دادیم.

مـــا تـــا چـــه انـــدازه در مقابـــل نســـل آینـــده کـــه جنـــگ را ندیـــده و 
چیـــزی از آن نمی دانـــد مســـئول هســـتیم؟

نســلی کــه می آیــد بچه هــای مــا را تشــکیل می دهنــد و هیچ کســی 
دوســت نــدارد بــه بچــه خــود دروغ بگویــد، بایــد بــرای آینــده واقــع 
گر درســت ورق  بیــن باشــیم. بــزرگان می گوینــد تاریــخ یــک کشــورا
بخــورد نســل آینــده آن نســل ســالمی خواهــد بــود. پــس نگذاریــم 
نســل آینــده مــا را متهــم کنــد. ایــن بــرای کشــوری کــه از جنــگ 
صدمــات زیــادی خــورده اســت بهتریــن راه اســت، نســل آینــده 

بایــد دغدغــه مــا باشــد، پــس درســت عمــل کنیــم.
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یك تفکیك حیثیتی بین »گونۀ ادبیات انقلاب« و »دیدگاه یا نگاه 
گر موضوع ما به گونه ادبیات  ادبیات انقلاب« باید انجام شود. ا
انقلاب محدود شــود، بایــد ببینیم کــه در این موضوع داســتان 
داشــته ایم یا نه. مثلا وقتی راجع بــه ژانر یا گونه پلیســی صحبت 
گاه یا پلیس در  می کنیم می دانیم یك قاتل، چند مظنون، یك کارآ
آن وجود دارد و با آنها یك داستان در ژانر پلیسی شکل می گیرد. 
گر بخواهد شــکل بگیرد، قاعدتا عناصر  گونه انقلابی در ادبیات ا
کی، سرهنگ، انقلابی، مســجدی و یك چپی هم هست  آن ساوا
گر  و با اینهاســت که ژانر ادبیات انقلاب شــکل می گیرد. به نظرم ا
ایــن تفکیك را همــان ابتــدای کار انجــام ندهیم که راجــع به چه 
چیزی صحبت می کنیم، حتما در میانه بحث دچار خلط موضوع 
می شــویم. من ژانر ادبیات انقلاب را یك گونۀ کوچك می بینم که 
به اندازه کافی به آن پرداخته نشده است. حال مختصری راجع 
به آن صحبت می کنم و راجع به دیدگاه ادبیات انقلاب در فرصت 

آینده صحبت خواهم کرد.
گونه ادبیات انقلاب، در حقیقت گونه ای است که به پیروزی انقلاب 
در سال 57، یا زمینه های انقلاب مابین سال های 42 تا 57 و حتی 
دورتر در کودتای 28 مرداد بپردازد. واقعیت این است که پیش از 
انقلاب می توانیم آثاری که در آنها پیش زمینه انقلاب اســلامی یا 
چیزی که منتج به انقلاب سال 57 بشود را پیدا کنیم. ولی بعد از 
انقلاب، این گونه تحت سیطره گونه بزرگ تر و مردمی تری به نام 
ادبیات جنگ از بین رفت و استقبال از داستان هایی که پیرامون 
انقلاب ســال 57 نوشته می شد، رفته رفته کم شــد و نویسنده ها 

هم دیگر سمت آن نرفتند.
ببینید به عنوان یك گونه، هرگاه بازســازی و بازیابی دوره پهلوی 
شکل می گیرد، این احساس به وجود می آید که چقدر ادبیات و متن 
راجع به آن دوره کم است و به راحتی نگاه قالب یا ضدقالب - این 
دو تفاوت زیادی با هم ندارند - شکل می گیرد. نگاه قالب هرچه در 
پهلوی بوده را بد می بیند و نگاه ضد قالب هرچه در پهلوی بوده را 
خوب می بیند. چگونه است که میان این دو، آن نگاه واقعی که باید 
ادبیات را شکل بدهد وجود ندارد. به نظر می رسد عمده کسانی 
که بعــد از انقلاب اســلامی وارد فضای ادبیات شــدند، به محض 
این که خواستند خود را بشناسند، گرفتار ادبیات جنگ شدند. 

ادبیات جنگ به یك معنا حق ادبیات انقلاب را گرفت و خورد.

تعبیر عمومی جنگ هشت ساله را یك جنگ مردمی می نامد و این 
مردمی بودن را از فضل آن می دانــد، اما از نظر بنده به این معنا، 
جنگ ما مردمی نبود و به همین دلیل ادبیات جنگ شکل گرفت. 
در جنگ مردمی کسانی که در استان های شرقی یا شمالی کشور 
زندگی می کنند کاملا تحت تاثیر جنگ هســتند، اما استان هایی 
داشــتیم که در هشت ســال جنگ، حتی یك بار آژیر قرمز در آنها 
شنیده نشد. پس این طور نیست که همه مردم به صورت یکسان 
با جنگ در ارتباط بوده باشند. البته تحریم ها و مسائل اقتصادی 
کل جامعه را تحت تاثیر قرار داده بود و تعداد شهدا نیز عدد قابل 
توجهی بود، ولی در مقایسه با جنگ های بزرگ دنیا، به این معنا 
که همه مردم درگیر آن باشــند، جنگی مردمــی نبود و فضلش در 
این بود که عمده شرکت کنندگان در جنگ، آدم هایی بودند که 

داوطلبانه می آمدند.
من فکر می کنم آرام آرام باید عبارت پربسامد »جنگ مردمی« را 
که در جنگ داوطلبانه  به »جنگ داوطلبانه« تبدیل کنیم، چرا
فضل بیشتری نسبت به جنگ مردمی هست. از این نظر تعداد 
کســانی که گرفتار جنــگ بودند تعداد کمــی بود و آنهــا وقتی بعد 
از مدتی به شهرشــان برمی گشتند، احســاس می کردند که اخبار 
رسمی برای اطلاع از وضعیت جنگ کافی نیست و به همین دلیل 
ادبیات جنگ را آنهایی شــکل دادند که واقعــا در جنگ بودند و 
احســاس می کردند که نســبت به ادبیات رســمی موجــود در آن 

زمان، حرف های بیشتری برای گفتن دارند. 
، انگیزه و پتانســیل، تبدیــل به ادبیات باشــکوه جنگ  این غــرور
شــد و ژانر جنــگ و دفاع مقدس شــکل گرفــت. حــال این که چرا 
ژانر ادبیات انقلاب شکل نگرفت، کاملا مشخص است؛ برخلاف 
جنگ، انقلاب ما مردمی بود و مبارزه در همه شــهرها و روستاها 
وجود داشت و هرکسی خود را به یك معنا سهامدار شرکت سهامی 
عام انقلاب اسلامی می دانست و ســعی می کرد به وسع خودش 

در جریان انقلاب بکوشد. 
که  گر کسی می گفت که به راهپیمایی رفته، حرف تازه ای نبود، چرا ا
گر کسی می گفت فلان مامور ساواك در  عده  زیادی رفته بودند یا ا
محله ما بوده، این هم حرف تازه ای نبــود. در این جا آن ادبیات 
مکتوم که کســی برای افشــای آن مورد تمجید قرار بگیرد، وجود 
گر شــخصی می گفت  نداشــت. دقیقا برخلاف ادبیات جنگ که ا
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من در خط مقدم بوده ام شاید فقط 5 درصد از جامعه ایران با او 
همذات پنداری می کردند و 95 درصد تصویری از آن نداشتند و 
به این معنا به لحاظ نسلی، ژانر ادبیات انقلاب همانند ادبیات 

جنگ شکل نگرفت.
در بحث گونه انقلاب اسلامی مساله این نیست که ژانر جنگ جای 
انقلاب را گرفته و نویسنده ها وقتشان را روی آن گذاشته اند، بلکه 
می خواهم بگویم چرا بحث جنگ بیشتر از انقلاب کارش بالا گرفت. 
نگاه غالب و رسمی از انقلاب اسلامی دوست داشت شخصیت هایی 
را نشــان بدهد که با مبارزه مســلحانه بــه جایی رســیده بودند و 
همان الگوی ژانری که راجع به بقیه انقلاب ها وجود داشت عینا 
گی های  اینجا آورده و کار شد. در حالی که به گمان من یکی از ویژ
مهم انقلاب 57 این بود که در آن اســلحه وجود نداشــت. یعنی 
گروه های مسلح کمترین نقش را در آن داشتند. حال چه گروه های 
مسلح مذهبی مثل سازمان مجاهدین یا منصورون و دیگران و چه 
قسمت های چپ که از دهه های پیش کار مسلحانه را شروع کرده 

بودند.
 

؛ در میان کســانی که رفتار و کردارشان به پیروزی  نکته عجیب تر
انقلاب اسلامی منجر شد، هیچ شخصیتی را ندیدیم که صاحب 
کتاب نباشد. از نکات برجسته مربوط به انقلاب 57 این است که 
تمام یاران اصلی امام )ره(، پیش از این که وارد مبارزه بشوند و در 

حین مبارزه، قسمت فرهنگی برای شان جدی تر بود. 
طبیعتا سینما نمی توانست خیلی به این موضوع بپردازد و ادبیات 
باید این نگاه را در گونه ادبیات انقلاب اسلامی 57 به وجود می آورد، 
اما اصلا سراغ آن نرفتیم. این همه شخصیت  که هرکدام در ساخت 
گفتمان منجر بــه ادبیات انقــلاب 57 تلاش کردند، ولــی ما فقط 
دنبال شهید اندرزگو  که قسمتی از مبارزه اش مسلحانه بود رفتیم. 
قسمت مهمی از کار که به عهده ادبیات بوده و هیچ وقت پیگیری 
که مکتوم نبود و همه این را با هم به اشــتراك گذاشته  نشــد، چرا
بودند، اما امروز در 40 سالگی انقلاب، خلأ آن مشاهده می شود و 

پر کردن آن وظیفه ادبیات است.
 این مجموع صحبتم در مورد گونه ادبیات انقلاب اســلامی بود 
که به نظرم جزو گونه های ضعیف ماست و به ندرت اثر درخشانی 

که جریان ساز باشد در آن دیده می شود. 
بنــده نیــز معتقــدم ادبیــات مبــارز و آرمانگــرای مــا پیــش از انقلاب 
اســلامی فقــط یــك الگــو داشــته، آن هــم الگــوی چــپ بــوده کــه نــه 
فقــط در ادبیــات داســتانی  بلکــه در دیــن مــا هــم نقــش داشــته. 
یعنــی دیــن کــه قســمت  اصلــی و زیرســاختی انقــلاب 57 هســت 
هــم درگیــر ادبیــات چــپ بــوده و گفتمــان غالــب آن ادبیــات چــپ 
بوده اســت. به عنوان مثــال در دوره قاجار تمــام صفات حضرت 
زینــب)س( بــه مــال داری شــوهرش - عبــدالله ابــن جعفــر کــه فــرد 
موال و مالــداری بــوده - برمی گشــته، به طــوری کــه در دوره قاجار 
 ،» »زینب با احتشــام« داریم، در دوره پهلــوی دوم »زینب مضطر
چرا که هرگز دوست نداشتیم شــوهر حضرت زینب پول دار باشد 
و ایــن موضوعی اســت که ادبیــات چپ اجــازه نمــی داد تا 
شکل بگیرد. کارهای مرحوم شریعتی و دیگران در 
ادبیات انقلاب و ادبیات اسلامی نیز به شدت 
تحت تاثیر اندیشه های چپ بود. البته 
کــه الان  بســیاری از نگاه هایــی 
ــلاب  ــات انق ــاب ادبی ــز درب نی
مطــرح اســت تحت تاثیــر 
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هایدگر اســت. اینهــا در حقیقــت می گویند رمان مســاله ای اســت 
که شما اضطرا را به آن می پردازید. مثلا شما وقتی گرسنه باشید، 
می توانیــد مــردار را - کــه نجــس اســت - بخورید. رمــان هــم از این 
جنس اســت. در جــواب باید بگویــم که مــن نمی توانم بــه اضطرار 
40 ســال مردار بخورم و در دوره ای بالاخره خســته می شــوم. پس 
قاعدتا مخالــف ایــن نظــرم و آن را در تضاد بــا نظر انقلاب اســلامی 
می دانــم. حــالا اینکــه کــدام گفتمــان انقــلاب اســلامی؟ هــم بحث 
دارد. مــا امــروز گفتمــان انقلاب اســلامی زیــاد داریــم. یــك گفتمان 
می گوید من کارم بازگشــت به ســنت رســول الله � است. چیزی 
کــه طالب هــا داعیــه دار آن بودنــد، آنهــا نــگاه بازگشــتی و ســنت گرا 
داشــتند. اما نگاه اصیــل انقلاب اســلامی هرگز گذشــته گرا نبوده و 
گــر هویت گرا به انقلاب اســلامی  اتفاقــا نگاه هویت گرا بوده اســت. ا
نــگاه کنیــم کــه مــن خــودم را طرفــدار و معتقــد بــه آن می دانــم؛ 
رمــان حتمــا قابــل شــکل گیری اســت. مهم تــر  این کــه چــه ادبیــات 
انقــلاب یــا ادبیــات ضــد انقــلاب تحت تاثیــر ایــن نــگاه، توانســتند 

بــه دســتاوردهای جدیدی برســند.
 مشکل ادبیات چپ این بود که در قســمت داستان، هیچ وقت 
که شهر رفتارهای پیچیده  نمی توانست وارد فضای شهر بشود. چرا
و مدرن داشت و ادبیات چپ نمی توانست مسائل شهری را حل 
کند. ادبیات چپ ایران در دوران پیش از انقلاب اسلامی، بدون 
شك در سر دروازه های شهر مانده بود و هیچ گاه وارد شهر نمی شد. 
به عنوان مثال بعضی از کارهای چوبك، کل داستان در یك خانه 
اجاره ای با یك مالك فئودال و بی رحم - شبیه الگوی چپ روستا، 
تا بتواند همان الگوی چپ را بازتولید کند - بود و نمی توانست از 
فضای آن خانه خارج شود. یا مثلا »ارکستر شبانه« که کار خیلی 
خوبی اســت ولی به نظرم باز تحت تاثیر الگوی چپ قرار دارد، با 
این که در دوره مدرن و بعد از فروپاشی نوشته شده، ولی نویسنده 
گر به ادبیات خالص خود انقلاب اسلامی  هنوز درگیر آن دوره است. ا
« آقای مخملباف، باز همین الگو را دارد، البته  نگاه کنید؛ »باغ بلور
در سینما هم کارهای ایشان، بازتولید همان الگوهای چپ است. 
بدین معنا در اوایــل انقلاب، فقط جای آن روشــنفکر چپ - که 
وارد روســتا می شــد و روســتا را متحول می کرد و همه را علیه یوغ 
کدخدا و فئودال ظالم می شــوراند - بــه آخوند داده شــده بود و 

الگوی چپ تغییر نکرده بود.

از اواسط دهه 60 و اوایل دهه 70 آرام آرام الگوهای هویت یابی که 
گی گفتمان انقلاب اســلامی است - شاید گفتمان  مهم ترین ویژ
رایج و رسمی کشورمان نباشد - وارد ادبیات شد. از این نظر مثلا 
بنده »کوه مرا صدا زد« بایرامی را به عنوان اولین اثر روستایی ایرانی 
که الگوی چپ در آن اصلا وجود ندارد بسیار مهم می دانم. در این 
داستان می بینیم که رشد و بزرگ شدن نوجوان است که اهمیت 
دارد و دیگر بحث ظلم، فقیر و غنی یا گفتمان چپی وجود ندارد.
یك بچه می خواهد رشــد کند و تضادهای واقعی و انسانی در کار 
وجود دارد که به نظر می آید بزرگ تر از ادبیات چپ اســت. امروز 
کسی »کوه مرا صدا زد« را جزو ادبیات انقلاب اسلامی به حساب 
نمی آورد ولی به نظر من، حتما جزو ادبیات انقلاب اسلامی است 
به ایــن معنا، کار اشــخاصی مانند آقــای »اورهان پامــوک« که در 
ظاهر شاید هیچ ربطی به انقلاب نداشته باشد را هم جزو ادبیات 
که ادبیات هویت گراست و مساله پیدا کردن  انقلاب می دانم، چرا
هویت خودش مهم تر از همه مسائل است. من این نگاه و الگو را 
منبعث از نگاه اصیل انقلاب اسلامی می دانم. زمانی جهت تحقیق 
در بین طالب های افغانستان رفته بودم، آنها می گفتند »به هیچ 
چیز مدرن غیر از سلاح و دولت، اعتقاد نداریم. این دو، باید مدرن 
باشد و باقی مسائل باید بازگشت به سنت داشته باشد«. نگاه امام 
و انقلاب اســلامی این نبوده، آن چیزی که همه امــور دیگر از آن 
زائیده می شوند فرهنگ اســت و به نظرم فرهنگ مادر سیاست 
و مادر انقلاب 57 اســت و تصویری که در ایــران می بینیم، گاهی 

اوقات این است که یك فرزند قرار است مادرش را بزاید. 
گر گفتمان اصیل انقلاب اسلامی را با گفتمان رسانه ای مقایسه  ا
کنید، می بینید که گفتمان انقلاب اسلامی فضای دیگری می پیماید 

و به سمت دیگری می رود.
کان دعوای شــیخ فضل الله و  امروز در گفتمان رســانه ای  ما، کما
میرزای نائینی مهم است و گفتمان رسمی رسانه ای تمایل دارد 
شــیخ  فضل الله را مهم ترین شــخصیت مشــروطیت معرفی کند، 
ولی وقتی وارد فضای انقلاب اســلامی، قانون اساســی، مجلس، 
دستاورد آرای مردم و باقی چیزها می شویم، می بینیم که برعکس 
بیشتر دنبال گفتمان میرزای نائینی بوده ایم، اما شعار گفتمان 
شــیخ فضل الله نوری را می دهیم. به نظرم گول گفتمان رسمی و 

رسانه ای را نخوریم.
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دربارۀ سینمای مقاومتدربارۀ سینمای مقاومت

مهدیغلامحیدری
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، دســـتمایه  قیـــام انتفاضـــه مـــردم فلســـطین در دهه هـــای اخیـــر
مناســـبی را در اختیار فیلمســـازان کشـــورمان قرار داده تـــا به تولید 
ـــه همیـــن خاطـــر هـــم ســـینمای  ـــد. ب ـــاری در ایـــن زمینـــه بپردازن آث
مقاومت بیـــش از هر موضوع دیگـــری به آن پرداختـــه و قصه های 
خـــود را در ایـــن بســـتر روایـــت کـــرده اســـت. بهتریـــن نمونـــه ســـاخته 
شـــده در این رابطـــه، »بازمانـــده« ســـاخته زنده یـــاد ســـیف الله داد 
ـــه  ـــران ب ـــینمای ای ـــه در س ـــن عرص ـــاز ای ـــه ت ـــان یک ـــه همچن ـــت ک اس
حســـاب می آیـــد. فیلمـــی خوش ســـاخت و تاثیرگـــذار کـــه داســـتان 
آن حول محـــور خانواده ای فلســـطینی می گذرد. دکتـــری جوان و 
همسر و فرزند خردسالش درست در روزی که سربازان اسرائیلی 
بـــه حیفـــا حملـــه کرده انـــد، کشـــته می شـــوند. فرزنـــد آنهـــا بـــه زن 
ـــه فلســـطین آمده انـــد،  و شـــوهری یهـــودی کـــه از اروپـــای شـــرقی ب
ســـپرده می شـــود در حالی کـــه مادربـــزرگ بچه)صفیه(خـــود را بـــه 

عنـــوان پرســـتار بچـــه جـــا زده و در خانـــه زوج یهـــودی می مانـــد.
تـــا اینکـــه در نهایـــت زمانـــی کـــه صفیـــه همـــراه فرحـــان، زن و شـــوهر 
ــل  ــب داخـ ــنی بمـ ــتند، چاشـ ــار هسـ ــوار قطـ ــمعون سـ ــود و شـ یهـ
چمـــدان را فعـــال کـــرده و خـــود همـــراه فرحـــان از قطـــار بیـــرون 
ـــه در دوران  ـــت ک ـــی اس ـــم مهم ـــت فیل ـــده از آن جه ـــرد. بازمان می پ
تســـلط صهیونیســـت ها بـــر رســـانه های مختلـــف از جملـــه ســـینما 
کـــه همچنـــان نیـــز ادامـــه دارد( ســـاخته شـــده و پـــرده از حقانیـــت  (
و مظلومیـــت مـــردم فلســـطین برداشـــته اســـت، آن هـــم بـــه زبـــان 

ســـینما و بـــا قصـــه ای درســـت نوشـــته شـــده کـــه بـــه خوبـــی مخاطب 
را بـــا شـــخصیت هایش همـــراه می کنـــد.

عـــلاوه بـــر فیلمنامـــه، فیلـــم از یـــک ســـاختار فنـــی فوق العـــاده ســـود 
می برد که برای مخاطبان کشورهای اسلامی نظیر سوریه، عراق 
و... تازگـــی داشـــته اســـت. دیگـــر نکتـــه مهـــم فیلـــم، کار ســـیف الله 
داد بـــا بازیگـــران فیلـــم اســـت کـــه هیچ یـــک فارســـی بلـــد نبـــوده و 

داد در هدایـــت آنهـــا موفـــق عمـــل کـــرده اســـت. 

دربارۀ انتفاضه
در دهـــه شـــصت هـــم ســـینمای ایـــران بـــا وجـــود آن کـــه بیـــش از هـــر 
چیـــز توجـــه اش بـــه ســـینمای دفـــاع مقـــدس معطـــوف بـــود، بـــه 
کنش  موضوع فلســـطین و اشغال آن به دســـت صهیونیست ها وا
کـــران کـــرد. حبیـــب کاوش  ـــه ا نشـــان داده و »آتـــش پنهـــان« را روان
در ایـــن فیلـــم ســـعی کـــرده تـــا بـــه دسیســـه های صهیونیســـت ها 
برای بدنام کـــردن گروه های مبـــارز فلســـطینی پرداختـــه و آن را به 
کوب تاجر یهودی لبنانی الاصل  نمایش بگذارد. فیلم داستان ژا
اســـت که در یک مهمانی همراه تعـــدادی از نزدیکانش به دســـت 
ــد  ــارزان فلســـطینی در آورده انـ ــه شـــکل مبـ ــود را بـ ــه خـ ــی کـ گروهـ
کوب)ســـارا( از ایـــن مهلکـــه  کشـــته می شـــود. خواهـــر و دختـــر ژا
جـــان ســـالم بـــه در می برنـــد. رزمنـــدگان فلســـطینی کـــه درمی یابند 
هـــدف اســـرائیلی ها از ایـــن ماجـــرا برانگیختـــن افـــکار عمومـــی علیه 
آنهـــا اســـت، ماهیـــت مســـببان اصلـــی واقعـــه را افشـــا می کنند. ســـارا 
پس از شـــرکت در یـــك عملیـــات ناموفق تروریســـتی علیـــه ابوخلیل 
و فرزنـــدش ابوعلـــی، درمی یابـــد کـــه نامـــزد اســـرائیلی اش طـــراح و 

مجـــری توطئـــه قتـــل پـــدرش بـــوده اســـت.
ـــل  ـــه ابوخلی ـــه خان ـــم ب ـــرائیلی ه ـــای اس ـــن نظامی ه ـــن حی در همی
یـــورش بـــرده و او را دســـتگیر می کننـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
دو رزمنـــده فلســـطینی بـــا شـــرکت در عملیاتـــی انتحـــاری. ســـتاد 
فرماندهی اســـرائیلی ها را منهدم می کنند. کاوش در آتش پنهان 
ســـعی کـــرده داســـتانی پرهیجـــان را بـــرای روایـــت انتخـــاب کـــرده و 
ـــت ها از آن  ـــه صهیونیس ـــردازد ک ـــه هایی بپ ـــه دسیس ـــلال آن ب از خ
بـــرای رســـیدن بـــه مقاصـــد خـــود بهـــره می گیرنـــد. بـــه همیـــن خاطـــر 
هـــم فیلـــم سرشـــار از هیجـــان، تعلیـــق و ســـکانس های تیرانـــدازی 

بخش مهمی از سینمای ایران را فیلم هایی با مضمون مقاومت در 
کشورهای مختلف نظیر فلسطن اشغالی تشکیل می دهند که هر 
یسته اند. سینمای مقاومت و  یک از زاویه ای به این موضوع نگر
حساسیت فیلمسازان ایرانی نسبت به موضوعات جهانی را به حق 
ی سینمای ایران دانست. از طرف دیگر این  می توان نشانۀ بیدار
سینما را به نوعی می توان همزاد سینمای دفاع مقدس تلقی کرد، چرا 
که اولا فیلمسازانی که در زمینۀ سینمای مقاومت فعالیت داشته اند 
عموما از بدنۀ سینمای دفاع مقدس بوده اند و ثانیا مضمون این 
سینما - یعنی مقاومت - در امتداد معنایی انقلاب اسلامی و دفاع 
رسی ســینمای مقاومــت در ادامۀ  مقدس اســت. از ایــن جهت بر

ی منطقی می نماید. سینمای دفاع مقدس امر
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دیده بـــــــــان 

اســـت که در آخر به یک انفجـــار بزرگ ختم می شـــود. آتـــش پنهان 
از نخســـتین فیلم هـــای مهـــم ســـاخته شـــده در ســـینمای ایـــران 
ـــه همیـــن جهـــت هـــم فیلمـــی مهـــم در  ـــاب انتفاضـــه اســـت و ب در ب
ایـــن رابطـــه بـــه حســـاب می آیـــد کـــه هنـــوز پـــس از گذشـــت نزدیـــک 

بـــه ســـه دهـــه از ســـاختش همچنـــان دیدنـــی بـــه نظـــر می رســـد. 

زن، عشق و مقاومت
زنـــان نقـــش مهمـــی در شـــکل گیـــری ســـینمای مقاومـــت داشـــته و 
ـــار  »زخـــم زیتـــون« ســـاخته محمدرضـــا آهنـــج از مهمتریـــن ایـــن آث
بـــا محوریـــت فلســـطین بـــه حســـاب می آیـــد. فیلـــم داســـتان زنـــی 
اســـت کـــه همســـرش از مبـــارزان علیـــه اســـرائیل اســـت کـــه همـــواره 
بابـــت فعالیت هـــای این چنینـــی همســـرش بـــه او معتـــرض اســـت. 
اما بر اثـــر اتفاقـــی خود در مســـیر مبـــارزه قـــرار گرفتـــه و در این مســـیر 
بـــه قـــدری جلـــو مـــی رود کـــه تعجـــب دیگـــران را برانگیختـــه و تحولی 

عظیـــم را تجربـــه می کنـــد.
آهنـــج در ایـــن فیلم بـــا محـــور قـــرار دادن زن جـــوان و زاویـــه ای که با 
همســـرش در مبـــارزه بـــا صهیونیســـت ها دارد، بـــه فیلمنامـــه خـــود 
سروشـــکل جذابـــی داده و لایه هایـــی بـــه قهرمانـــش اضافـــه کـــرده 
اســـت. ایـــن لایه هـــا در ادامـــه فیلـــم بـــه کار ایـــن شـــخصیت آمـــده 
ــول  ــه تحـ ــت بـ ــه در نهایـ ــد کـ ــرار می دهـ ــی قـ ــر حوادثـ و او را در برابـ
بنیادیـــن وی منتهـــی می شـــود. آهنـــج ایـــن تحـــول را خـــوب از کار 
درآورده و فیلـــم را بـــا یک پایـــان بندی مناســـب همراه کرده اســـت. 

کستر سبز خا
جنـــگ بالـــکان در ســـال 1992کـــه بـــه یـــک نســـل کشـــی گســـترده 
در بوســـنی ختـــم شـــد، مایه هـــای لازم بـــرای ســـاخت فیلم هـــای 
متعـــدد در ایـــن بـــاب را دارد. بـــه خصـــوص اینکـــه یـــک ســـمت ایـــن 
جنگ قومی، مردم مســـلمان بوســـنی قرار داشـــته اند که جنایات 
بســـیاری بـــر آنهـــا روا داشـــته شـــده اســـت. ابراهیـــم حاتمی کیـــا پـــس 
ـــا رایـــن«، ســـراغ ایـــن موضـــوع رفتـــه و  ـــم »از کرخـــه ت از ســـاخت فیل
ـــه  ـــکان ســـاخته و روان ـــه جنـــگ بال ـــا نگاهـــی ب « را ب کســـتر ســـبز »خا
کران کرده اســـت. هـــادی یک خبرنگار و مستندســـاز اســـت که به  ا
منظـــور انجـــام تحقیقـــات خـــود جهـــت فیلمســـازی روانـــه کرواســـی 
می شـــود. عزیز دوســـت هـــادی در جریان مســـافرت او به کرواســـی 

بـــا در اختیـــار قـــرار دادن یـــك نـــوار کاســـت، یـــك قطعـــه عکـــس و یـــك 
ک، از وی بـــرای یافتـــن دختـــری بـــه نـــام فاطمـــه کمـــك  نیمـــه پـــلا
می گیـــرد. هـــادی بـــه وســـیله آشـــنایی بـــا زنـــی به نـــام حنیفـــه کـــه 
آشـــنا بـــه زبـــان فارســـی اســـت بـــه جســـتجوی فاطمـــه می پردازنـــد. 
ـــرده و  ـــه رابطـــه قبلـــی عزیـــز و فاطمـــه ب در ایـــن میـــان هـــادی پـــی ب
متوجه می شـــود که آنها قصـــد ازدواج داشـــته اند. پلیس کرواســـی 
هـــادی را بـــه علـــت نداشـــتن ویـــزای آن کشـــور از ایـــن کشـــور اخـــراج 
کرده و هادی و حنیفـــه در جســـتجوی فاطمه به بوســـنی و جبهه 
جنـــگ منتقـــل می شـــوند. هـــادی در جریـــان درگیـــری نیروهـــای 

بوســـنیایی و صـــرب مجـــروح شـــده و بـــه عقـــب بـــرده می شـــود.
کســـتر ســـبز ســـراغ قصـــه ای عاشـــقانه رفتـــه و آن  حاتمی کیـــا در خا
را در بســـتر جنـــگ میـــان بوســـنی و صربســـتان روایـــت کـــرده اســـت. 
وی در پرداخـــت شـــخصیت ها به شـــیوه ای مینی مالیســـتی عمل 
کـــرده و اطلاعـــات خـــود دربـــاره شـــخصیت ها را به شـــکل فشـــرده به 
مخاطبان خـــود می دهـــد. از هـــادی و عزیز کـــه نقش هـــردوی آنها 
را هـــم آتیلا پســـیانی بـــازی می کنـــد گرفته تـــا فاطمـــه و حنیفـــه. یکی 
از وجـــوه شـــاخص آثـــار ســـینمایی حاتمی کیـــا، بازی هـــای خـــوب 
کســـتر ســـبز هـــم خـــرق عـــادت نکـــرده  بازیگرانـــش اســـت کـــه در خا
و بـــازی درخشـــانی از پســـیانی در دو نقـــش عزیـــز و هـــادی گرفتـــه 
ـــاره جنـــگ  کســـتر ســـبز تنهـــا فیلـــم ســـینمای ایـــران درب اســـت. خا
بالـــکان اســـت کـــه در آن فیلمســـاز تـــلاش کـــرده تـــا گوشـــه هایی از 

گرانش بدهـــد.  ک را نشـــان تماشـــا ایـــن جنـــگ هولنـــا

حماسه ای مردمی
« ســـاخته جمـــال شـــورجه یکـــی دیگـــر از  فیلـــم »ســـی و ســـه روز
فیلم های موفق سینمای ایران در رابطه صهیونیسم و مبارزات 
مســـلمان ها بـــر علیـــه آن اســـت اســـت کـــه ســـاختاری کامـــلا حرفـــه 
ای داشـــته و می توانـــد مخاطبـــان زیـــادی در کشـــورهای اســـلامی 

ـــد. ـــدا کن پی
شـــورجه در ایـــن فیلـــم بـــه ســـراغ موضوعـــی واقعـــی و مســـتند رفتـــه 
و جنـــگ مشـــهور ســـی و ســـه روز و مقاومـــت جانانـــه مـــردم لبنـــان را 
محـــور فیلمنامه خـــود قرار داده اســـت. ســـال 2006، منطقـــه مرزی 
جنوب لبنان و اســـرائیل و روســـتای عیتاالشـــعب، نیروهای حزب 
الله لبنـــان دو نظامـــی ارتـــش اســـرائیل را بـــه گـــروگان می گیرنـــد تـــا به 
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دشـــمن فشـــار بیاورنـــد کـــه اســـیرهای لبنانـــی را آزاد کنـــد. اســـرائیل 
یکـــی از بی رحم تریـــن نظامیـــان عالـــی رتبـــه خـــود بـــه نـــام ســـرهنگ 
ادی را روانـــه منطقـــه می کند. ســـرهنگ بـــا فرمانـــده منطقـــه به نام 
هانـــا قبـــلا رابطـــه ای عاطفـــی داشـــته و بـــه آن خیانـــت کـــرده اســـت.

ــی و  ــم عروســـی یوســـف الدهینـ ــتای عیتاالشـــعب، مراسـ در روسـ
نســـرین در حـــال تـــدارك اســـت کـــه محمـــد ســـرور از فرماندهـــان 
نیـــروی مقاومـــت لبنـــان کـــه در انتظـــار تولـــد فرزنـــدش از همســـر 
بـــاردارش اســـت بـــه یوســـف خبـــری مهـــم را می رســـاند. شـــورجه 
ـــا بخشـــی از اتفاق هـــای رخ داده در ایـــن  در 33 روز تـــلاش کـــرده ت
دوره زمانی را روایت کرده و گوشـــه ای از این حماســـه مردمی را به 
نمایش بگذارد. وی در ایـــن کار هم تا حدود زیادی موفق نشـــان 
داده و بـــه خوبـــی از ابـــزار ســـینما در ایـــن مســـیر بهـــره گرفتـــه اســـت. 
شـــورجه در انتخـــاب بازیگـــران فیلمـــش هـــم خـــوب عمـــل کـــرده که 
پیـــر داغـــر و داریـــن حمـــزه از نمونه هـــای آن بـــه حســـاب می آینـــد. 

دوربین در سنگر شرقی
ســـینمای ایـــران نســـبت بـــه حـــوادث رخ داده در افغانســـتان هـــم 
ــرده  ــد کـ ــه تولیـ ــاوت نمانـــده و فیلم هایـــی را در ایـــن رابطـ بـــی تفـ
اســـت که از شـــاخص ترین آنهـــا می تـــوان بـــه »آخرین ملکـــه زمین« 

ســـاخته محمدرضـــا عـــرب و »مـــزار شـــریف« بـــه کارگردانـــی حســـن 
برزیده اشـــاره کرد. آخرین ملکـــه زمین داســـتان علی بخش جوان 
افغانـــی اســـت کـــه در ایـــران کار و زندگـــی می کنـــد و مدتـــی اســـت کـــه 

از خانـــواده اش بـــه خصـــوص همســـرش شـــاه گل بی خبـــر اســـت.
در همین حـــال دولـــت آمریـــکا هـــم افغانســـتان را که بخـــش مهمی 
از آن تحـــت اختیـــار طالبان اســـت، تهدیـــد بـــه حمله نظامـــی کرده 
اســـت. علی بخش که دلشـــوره زیادی از این بابت دارد، ســـرانجام 
بـــه ســـمت افغانســـتان حرکـــت کـــرده و در ایـــن مســـیر بـــا ماجراهای 
مختلفـــی روبرو می شـــود. آخرین ملکـــه زمین فیلمی واقع گراســـت 
که کاملا با حـــوادث منطقه پیش رفته و قصه خود را در این بســـتر 
روایـــت کـــرده اســـت. مهمتریـــن نقطـــه قـــوت فیلـــم هـــم شـــخصیت 
اصلی آن )علی بخش( اســـت کـــه قابلیت جذب مخاطـــب و ایجاد 

ـــا او را دارد. همذات پنداری ب
البتـــه بایـــد بـــه بـــازی خـــوب قربـــان نجفـــی هـــم در ایـــن نقـــش 
اشـــاره کـــرد کـــه ســـهم به ســـزایی در بـــالا بـــردن کیفیـــت نهایـــی 

فیلـــم داشـــته اســـت.
پس از ایـــن فیلم به مزار شـــریف می رســـیم کـــه اتفاق تلخ شـــهادت 
تنی چند از افـــراد شـــاغل در ســـفارت ایـــران در کابل و نیـــز خبرنگار 
خبرگـــزاری ایرنـــا را بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت. برزیـــده بـــرای روایـــت 

حاتمی کیا 
کستر سبز  در خا
سراغ قصه ای 
عاشقانه رفته و آن را 
در بستر جنگ میان 
بوسنی و صربستان 
روایت کرده است. 
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داســـتان خود از روشی آشـــنا بهره گرفته و قهرمان خود را در بطن 
ـــمان او ما را وارد داستان می کند.  ماجرا قرار داده و از دریچه چش
ـــه  فیلـــم شـــروعی پرتنـــش و سرشـــار از تعلیـــق دارد کـــه در نهایـــت ب
نقطـــه عطـــف نخســـت )اشـــغال ســـفارت و بـــه شـــهادت رســـاندن 
ــتان و  ــان داسـ ــا قهرمـ ــا بـ ــه مـ ــود. در ادامـ ــا( ختـــم می شـ کارمندهـ
ـــه  ـــویم ک ـــراه می ش ـــران هم ـــرز ای ـــا م ـــه اش ت ـــی و مخفیان ـــفر طولان س
در بخش هـــای مختلـــف آن بـــا خشـــونت و کشـــتار طالبـــان روبـــرو 
شـــده و در بیـــم و امیـــد نســـبت بـــه سرنوشـــت قهرمـــان داســـتان 

ــرار می گیریـــم. قـ
بازی خوب حسین یاری یکی دیگر از نقاط قوت فیلمی است که 
به ثبت واقعـــه ای تاریخـــی پرداخته تـــا مخاطبان آینده ســـینمای 

ایران سندی از آن در دست داشته باشند.

سفر به بابل
یکی از فیلم هایی کـــه در رابطه با حضـــور نیروهـــای نظامی ایالات 
متحـــده آمریـــکا در عـــراق ســـاخته شـــده و کیفیـــت مناســـبی هـــم 
دارد، »گام هـــای شـــیدایی« ســـاخته حمیـــد بهمنـــی اســـت. فیلـــم 
دربـــاره دختـــری جـــوان بـــه نـــام جولیـــا اســـت کـــه بـــه خدمـــت ارتـــش 
ایـــالات متحـــده درآمـــده و تـــلاش دارد مدارکـــی کـــه در حیـــن انجـــام 

وظیفه در این کشـــور بـــه دســـت آورده را به دوســـت خبرنـــگار خود 
برســـاند. در جریـــان ایـــن اتفاقـــات یکـــی از پرده هـــای ســـناریوی 

آزادســـازی عـــراق بـــه تصویـــر کشـــیده می شـــود.
بهمنی در ایـــن فیلم تلاش کرده تا بخشـــی از اتفاق هـــای رخ داده 
در جریـــان آزادســـازی عـــراق بـــه دســـت آمریکایی هـــا را بـــه تصویـــر 
کشـــیده و پـــرده از رازهـــای مرتبـــط بـــا آن بـــردارد. بـــه همیـــن خاطـــر 
هـــم بـــه هنـــگام نـــگارش فیلمنامـــه، یـــک خبرنـــگار را خلـــق کـــرده تـــا 
جولیـــا از طریـــق او بتوانـــد مـــدارک بـــه دســـت آورده را منتشـــر کنـــد. 
ــلط  ــوع فیلمـــش تسـ ــه خوبـــی روی موضـ ــیدایی بـ ــی در شـ بهمنـ

داشـــته و بـــه لحـــاظ تکنیکـــی هـــم موفـــق نشـــان داده اســـت.
او در انتخـــاب بازیگرانـــش هـــم تـــلاش کـــرده تـــا طیفـــی از بازیگـــران 
 ، شـــناخته شـــده ســـینمای ایـــران همچـــون؛ جمشـــید هاشـــم پور
ــوروش تهامـــی و بهنـــوش طباطبایـــی  ــریفی نیا، کـ ــا شـ محمدرضـ
را در کنـــار بازیگـــر عـــرب زبـــان فیلـــم )لوریـــت حنینـــو( قـــرار داده و 

ــا بگیـــرد.  بازی هـــای یکدســـتی از آنهـ

ل سعود صهیونیسم، داعش، آ
یکــی از فیلم های مهم ســینمای ایــران در رابطه با صهیونیســم و 
ریشــه های آن، فیلم »شــکارچی شــنبه« به کارگردانی پرویز شیخ 
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طادی است. در یك بندرگاه، زنی یهود که پس از مرگ همسرش 
با یك مرد مســیحی ازدواج کرده اســت، کودك هفت هشــت ســاله 
خود را در پی اقدامات حقوقــی و اصرارهای زیاد پدربزرگش برای 
مدتــی کوتاه بــه وی مــی ســپارد. پدربــزرگ کودك کــه یکی از ســران 
ــادر  ــای م ــواب نگرانی ه ــت، در ج ــم اس ــری صهیونیس ــان فک جری
وعــده می دهــد کــه او یــك مــاه بیشــتر اینجــا نمی مانــد و پــس از آن 

کودك بــا اراده خــود هرکجــا کــه خواســت می ماند.
بخـــش مهمـــی از زمـــان فیلـــم اختصـــاص بـــه پیرمـــردی دارد کـــه 
نقشـــی کلیـــدی در شـــکل گیـــری تفکـــرات صهیونیســـتی داشـــته و 
ـــار بیـــاورد کـــه در جهـــت  حـــال می خواهـــد نـــوه اش را بـــه گونـــه ای ب
افکارش حرکت کند. شـــیخ طادی در خلق این شـــخصیت خوب 
ـــارز او در  ـــات ب ـــی از صف ـــوان یک ـــه عن ـــری را ب ـــرده و افراطی گ ـــل ک عم
نظـــر گرفتـــه اســـت. در ایـــن میـــان علـــی نصیریـــان هـــم نقـــش مهمی 
در شـــکل گیری ایـــن شـــخصیت داشـــته و بـــازی بیرونـــی اش کامـــلا 
بـــا ایـــن شـــخصیت جفـــت و جـــور شـــده اســـت. شـــیخ طـــادی در 
آخریـــن ســـاخته ســـینمایی اش بـــا عنـــوان »امپراطـــور جهنـــم« بـــه 
ســـراغ گروهـــک تروریســـتی داعـــش رفتـــه و قصـــه خـــود را بـــر ایـــن 

اســـاس شـــکل داده اســـت.
شـــخصیت محـــوری فیلـــم هـــم یـــک مفتـــی ســـعودی اســـت کـــه 
ـــش  ـــش نق ـــکل گیری داع ـــته و در ش ـــی داش ک ـــه های خطرنا اندیش
مهمـــی دارد. فیلـــم اســـاس کار خـــود را بـــر پایـــه شـــخصیت هایی 
کی همچـــون داعش  گذاشـــته که تئوریســـین های گروهک خطرنا
بـــوده و پشـــت ســـر خـــود حمایـــت آمریـــکا را دارنـــد. شـــیخ طـــادی در 
ایـــن فیلـــم تـــلاش زیـــادی بـــرای نمایـــش لایه هـــای درونـــی داعـــش 
ـــر  ـــت. دیگ ـــوده اس ـــق ب ـــر موف ـــن ام ـــم در ای ـــدودی ه ـــا ح ـــه ت ـــرده ک ک
نکتـــه جالـــب توجـــه فیلـــم، جلوه هـــای ویـــژه فیلـــم و حضـــور طیـــف 
گســـترده ای از بازیگران ســـینمای ایـــران از علـــی نصیریان و ســـعید 
راد تـــا فـــرخ نعمتـــی، محمـــد کاســـبی و علیـــرام نورایـــی در آن اســـت 

کـــه تنـــوع خوبـــی هـــم در بـــازی آنهـــا بـــه چشـــم می خـــورد. 

حرم؛ نمای پایانی
کســـتر ســـبز ســـراغ جنـــگ بالـــکان  ابراهیـــم حاتمی کیـــا کـــه در خا
ـــه  ـــار در »ب ـــن ب ـــود، ای ـــرده ب ـــازی ک ـــه هایی از آن را بازس ـــه و گوش رفت
ـــه  ـــی آن رفت ـــی و بیرون وقـــت شـــام« ســـراغ داعـــش و لایه هـــای درون

و آن را بـــا محوریـــت ســـفر یـــک پـــدر و پســـر خلبـــان بـــه ســـوریه روایت 
کـــرده اســـت. در ســـکانس های ابتدایـــی فیلـــم بـــا یونـــس و علـــی بـــه 
عنـــوان قهرمان هـــای فیلـــم آشـــنا می شـــویم کـــه بـــا قبـــول پـــرواز بـــه 
ســـوریه بـــرای کمـــک بـــه مـــردم، جـــان خـــود را بـــه خطـــر انداختـــه و 
موتـــور فیلـــم را روشـــن می کننـــد. حاتمی کیـــا نقطـــه عطـــف نخســـت 
را درســـت جایـــی قـــرار داده کـــه پـــدر و پســـر در حالـــی که داعشـــی ها 
روی بانـــد کوچـــک فـــرودگاه تدمر بـــه دنبالشـــان هســـتند، هواپیما 
را از زمیـــن کنـــده و بـــه پـــرواز درمی آورنـــد. اســـارت ایـــن دو به دســـت 
ــه  ــه اوج بـ ــتان را بـــه ســـمت نقطـ ــز بـــه خوبـــی داسـ داعشـــی ها نیـ

کـــم می کنـــد. حرکـــت در آورده و تعلیـــق فـــوق العـــاده ای بـــر آن حا
سکانس سر بریدن اسرا توسط داعشی ها در منطقه ای باستانی، 
ـــصت  ـــرب ش ـــه ض ـــت ک ـــم اس ـــکانس های فیل ـــن س ـــی از مهمتری یک
کارگردانـــی حاتمی کیـــا هـــم بـــه حســـاب می آیـــد. آزاد کـــردن اســـرای 
در قفس و غوطه ور شدنشان در آسمان با چتر نجات، جذابیت 
کارانـــه علـــی در  بصـــری خوبـــی داشـــته کـــه در نهایـــت بـــه کنـــش فدا
جلوگیری از ســـقوط هواپیما داخل شـــهر دمشـــق ختم می شـــود. 
ـــه وقـــت شـــام فیلـــم خـــوش ســـاختی اســـت و از جلوه هـــای ویـــژه  ب
فـــوق العـــاده ای ســـود می بـــرد کـــه کامـــلا در خدمـــت داســـتان بـــوده 
و آنچـــه کـــه در ذهـــن حاتمی کیـــا بـــه عنـــوان کارگـــردان بـــوده را بـــه 

تصویـــر کشـــیده اســـت.
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»جنــگ نیابتــی« عنوانــی اســت کــه در یــک دهــه گذشــته جایــگاه 
ویــژه ای در محاوره هــای معمــول و روزانــه سیاســیون و نظامی ها 
در دنیــا پیــدا کــرده اســت و بــا ایــن تعریــف شــناخته می شــود کــه 
قدرت های شناخته شده، به جای رویارویی مستقیم، از گروه ها 
یــا عناصــر و یــا کشــورهای دیگــر بــرای مبــارزه اســتفاده می کننــد و 
آن چنان هم دارای قاعده مشــخص و معینی نیســت تا بتوان آن 
را تعمیــم بــه کل در تمــام تقابل هــای قدرت هــا داد؛ بلکــه امــکان 
دارد مجموعــه فرآیندهایی از تحــولات یا ســاختارها و یا پدیده ها 
و یــا نگرش هــا و باورهــا و... باشــد کــه به منظــور فشــار و تضعیــف 

قــدرت مقابــل بــه کار گرفتــه می شــود.
مســلم اســت کــه تقابــل و مبــارزه نظامــی، اولیــن شــکل از جنــگ 
نیابتی یــا واســطه ای و یا وکالتی اســت که در جهان مرســوم شــده 
و بیشــترین وجــه آن نیــز وجــه اعتقــادی اســت؛ ولــی بــا گــذر زمــان 
تــا حــدود زیــادی دســت طرفیــن در ایــن نــوع مبــارزه بــرای هــم باز 
شــده و ای بســا کــه حتــی به طــور آشــکارا جناحیــن مقابــل بــه هــم 
جنگ، روبــروی هــم ایســتادند که مــرور وقایــع منطقه غرب آســیا 

و مناطقــی از آفریقــا کامــاً گویــای ایــن مســئله اســت.
ــه  ــا توجــه ب اساســاً گروه هــای نیابتــی تشــکیل شــده در منطقــه ب
ماهیــت وجــودی و همینطــور ســاختاری، کامــاً متفــاوت از هــم 
هســتند کــه ایــن تفاوت هــای ایدئولوژیــک و نیــز کارکــرد هــر کــدام 
بــرای جهانیــان و بخصوص بــرای طرفیــن مقابل جنگ شــناخته 
شــده اســت کــه بــه همیــن دلیــل گاهــی زمیــن رویارویــی از صحنه 
فیزیکی بــه صحنه هــای انتزاعــی و رســانه ای و یــا حتی هنــری و ... 
کشــیده می شــود تــا بــا انجــام عملیات هــای روانــی و روحــی بتوان 
نقطه هــای ایدئولوژیــک فکــری و اندیشــه ای مبارزیــن را جهــت 

مبــارزه نظامــی بیشــتر تقویــت کــرد.
آمریکا کــه خــود بانــی و متولــی گــروه داعــش و گروه های مشــابه به 
آن اســت؛ بــا توجــه بــه فهــم دقیقــی کــه از موضــوع رســانه و هنــر و 
به ویژه تاثیر سینما و فیلم بر ذهن مخاطب دارد؛ همواره پیشتاز 
ایجاد الگو و قهرمان ســازی و تغیر باور فکری برای جوامع هدف، 
ــا  ــا عنصــر و صنعــت ســینما اســت کــه همیشــه مــوازی ب به ویــژه ب
صحنه نبــرد نظامــی از این ابــزار پــر نفوذ)ســینما( نیــز بهره بــرده و 

سینمای کُره، همراهِ هالیوود در جنگِ نیابتی

هجوم با تصویر
عزیزاله محمدی
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بدون انــکار واقعیت باید اذعان کرد که در ســطح جهانی تا کنون 
موفق نیــز بــوده؛ اما بــا رشــد ایــن صنعــت در جهــان و ظهــور و بروز 
خلاقیت هــای ســایر کشــورها و تعــدد رســانه های آزاد و مســتقل، 
کتیک و سناریوها و اهداف پنهان سینمای موجود در هالیوود  تا
ــکا  ــه آمری ــد ک ــان ش ــی نمای ــترده جهان ــن گس ــرای مخاطبی ــم، ب ه
همواره در تلاش است تا خود را قدرت مطلق و آمریکایی را تحت 
هــر شــرایط قهرمــان معرفــی کنــد و ایــن شــناخت جهانــی از آرنولد 
کــی و ... نقطه ای بود کــه آمریکا  و هرکــول، سیلوســتر اســتالونه و را

و هالیوود و سیاســتگذاران آن به ســمت گــزاره ای دیگــر بروند.
گزاره پیش رو سیاستگذاران آمریکایی در هالیوود ایجاد قهرمان 
ــن  ــا ای ــه ب ــود ک ــده ب ــناخته ش ــی ش ــان قدیم ــرای قهرمان ــلاس، ب پ
رویکــرد بــه ســمت پــرورش ذهــن مخاطــب بــرای پذیــرش ابــر 
قهرمانان آمریکایی در فیلم های فرازمانی و فرامکانی رفتند و یا با 
قدرت بخشی غیر متعارف و خارج از توان بشری به یک شخصیت 
قهرمان خیالی در نیویورک -مثل اســپایدرمن یا شخصیت های 
کارتونــی مثل دختــر کفــش دوزکــی و یا بت مــن و بن تــن و یــا خیلی 
از قهرمان های این چنینی از جمله )مرد مورچه ای، هالک، بیوه 
ســیاه، پلنــگ ســیاه، کاپیتــان مــارول، کاپیتــان آمریــکا، مــرد آهنی 
و...( که قدرت های مافوق تصــور و خارق العاده ای دارند- تلاش 
کردند کــه آن نفــوذ فکری و جهانی ســازی فکــری برای بــاور قدرت 
آمریکای قرن جدیــد را در بیــن مخاطبین ســینمای آمریکا حفظ 
کــرده و متعاقــب آن بــا اســتحاله فرهنگــی و بــا القــاء تــرس از قدرت 
کان همــان آمریــکای قدرتمنــد در کشــمکش های فی  آمریــکا کمــا

مابیــن بــا قدرت هــای دیگــر باقــی بماند.
امــا ایــن سیاســت نیــز منهــای جذابیت هــای ســناریوی فیلــم 
ــد  ــوود، چن ــروف هالی ــران مع ــازی بازیگ ــز ب ــژه و نی ــای وی و جلوه ه
ســال بیشــتر دوام نیــاورده و ســایر قدرت هــای جهانــی دارای 
هویــت و قدرت هــای نوظهــوری مثــل ایــران دیگــر بــرای ایــن نــوع 
قدرت نمایی هــا نــه تنهــا به قــول معــروف تره خــرد نمی کننــد بلکه 
در میــدان عمــل و رزم و مبــارزه تمــام هیمنــه آمریــکا را بــه چالــش 
می کشــند و پوشــالی بــودن قــدرت آمریــکا در صحنــه حقیقــی را بــا 
صــدای بلنــد بــه گــوش دیگــران می رســانند و اعــلام می دارنــد کــه 
دیگــر گذشــت آن دورانــی کــه آمریــکا بــا ابــزار اســتحاله ســینمایی 
جوامــع و حرکــت یــک نــاو هواپیمابــر بتوانــد حکومتــی را عــوض 

کنــد و یــا ســرزمینی را اشــغال کنــد.
قدرت نمایی چین در عرصه اقتصادی و همینطور نظامی، دهن 
کرایــن، نگرش هــای جدیــد عربســتان  کجــی روســیه بــا حملــه بــه ا
بــه منطقــه، توجــه کشــورهای مختلــف بــه دلار زدایــی و قــدرت 
روزافــزون ایــران در همــه حوزه ها)سیاســی، اجتماعــی، نظامــی و 
حتــی رشــد اقتصــادی( گویــای همیــن موضــوع اســت کــه آمریــکا 
گرچــه شــاید بــرای ابرقدرت شــدن  بــه شــدت رو بــه افــول اســت و ا
زمان زیادی را طی کرد؛ اما -با ســرعت وقایع موجــود بین المللی 
و همینطور شــکاف های مختلــف اجتماعی داخــل آمریکا- افول 
قــدرت آن بــا توجــه بــه چالش هــای اقتصــادی هــم کــه بــه دلیــل 
جنگ های بی شــمار با آن مواجه شــده، آسانســوری و به ســرعت 

زیــاد خواهــد بــود.
قابــل کتمــان نیســت کــه آمریــکا در راهبردهــای تقابلــی خــود، 
بخصوص در تقابل های صورت گرفته با ایران از اندیشکده های 
ــود  ــبه وارد گ ــرد و بی محاس ــاد می گی ــری زی ــای فک ــر کمک ه معتب
ــزار رســانه  ــا بطــور مشــخص اســتفاده از اب نمی شــود و در ایــن اثن
یکی از مولفه های لاینفک اوســت تــا بتواند میدان عمــل را تحت 
تاثیر قرار بدهد و به همین دلیل علاوه بر ســناریوها و جریان ها و 
ــتفاده می کند  خط های خبری از ظرفیت هالیوود نیز بخوبی اس
که یکی از آخرین بهره برداری سیاستمداران آمریکایی از هالیوود 
ــه در  ــت ک ــک اس ــوری مائوری ــخصیت مح ــا ش ــاپ گان« ب ــم »ت فیل
آن هــر طــور شــده فــارق از امکان پذیــر بــودن یــا نبــودن، قهرمــان 
گــون آمریــکا به تاسیســات هســته ای ایــران حمله  دست ســاز پنتا
کــرده و بــا وجــود موانــع و چالش هــای مختلــف طبیعــی و دفــاع 
پدافندی موفق به بازگشــت می شــود؛ اما این همه ماجرا نیست 
و آمریکا ظاهرا همانطور که بطور مستقیم دیگر وارد نبرد نظامی 
ــا ایــران نمی شــود و بصــورت پــروژه ای کار را بــه گروه هــای  بویــژه ب
نیابتــی کوچــک و بزرگــی کــه در منطقــه ایجاد کرده اســت ســپرده، 
در ماجــرای فیلم ســازی نیــز -بــه نظــر می آیــد بــا توجــه بــه نــخ نمــا 
شــدن رفتارهــای هالیــوود کــه باورپذیــری مخاطــب جهانــی را بــه 
دلیل غلــو و اغراق آمیــز بــودن رفتارهای قهرمانــان و ابــر قهرمانان 
در حد سینمای )بالیوود هند( کاهش داده - رو به جنگ نیابتی 
آورده و این پروژه بطور مشخص به کره جنوبی وگذار شده است.

با بلوکه شدن پول ایران در کره و خروج شرکت های لوازم خانگی 
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و خودرویــی ایــن کشــور از ایــران پــس از آغــاز تحریم هــای فلــج 
ــی  ــره جنوب ــران، عمــاً ک ــر علیــه مــردم ای ــکا ب کننــده از ســوی آمری
در نقــش یــک ابــزار بالفعــل بــرای فشــار بــه ایــران تبدیــل شــد کــه 
نــه تنهــا اقتصــاد و رفــاه و تولیــد مــردم ایــران از ایــن موضــوع تحــت 
ــار  ــز دچ ــی نی ــای سیاس ــعاع فعالیت ه ــه ش ــت؛ بلک ــرار گرف ــر ق تاثی
دگرگونــی شــد و کار بــه رویارویــی فرهنگــی و اعتقــادی نیز کشــید و 
ابعــاد آن هنــوز بطــور کامــل آشــکار نشــده و متاســفانه آنگونــه کــه 
ــه ایــن موضــوع در محافــل فرهنگــی و هنــری و  ــد و شایســته ب بای

رســانه ای و سیاســی نیــز پرداختــه نشــده.
بر کســی پوشــیده نیســت که صنعــت و فیلم و ســریال کــره جنوبی 
در چند ســال گذشــته رشــد بســیار شــگفت انگیــزی هم بــه لحاظ 
ایــده و فکــر و ســناریو و هــم بــه لحــاظ ســاخت در قالــب ژانرهــای 
مختلــف داشــته و از اقتصــاد پویایــی هــم برخــوردار اســت کــه این 
ــن  ــه ای ــایانی ب ــک ش ــه دارد کم ــی ک ــخ مبهم ــم تاری ــوع به رغ موض

رشــد داشــته اســت.
پخش ســریال های متعــدد کــره ای از ســیمای جمهوری اســلامی 
ایــران از جومونــگ تــا یانگــوم تــا چندیــن و چنــد ســریال دیگــر کــه 
همگی بــا ژانر تاریخی و بر مبنای ســبک فکری و زیســت درباری و 
مجموعه ای از خیانت ها و ... تولید شده اند و در معرض تماشای 
ــادگی و  ــم س ــد به رغ ــرار دارن ــورها ق ــایر کش ــی و س ــن ایران مخاطبی
عــدم وجــود جلوه هــای خــاص تصویــری، فقــط متکــی بــه فیلــم 
نامه هایی است که دارای جذابیت داســتانی است و مخاطب با 
دیدن توالی اتفاق های مشابه اما واقعی بر اساس جریان زیست 
اجتماعی بویژه در ادوار گذشته تاریخی، سریال را دنبال می کند 
و ایــن نــوع ســریال های کــره ای دیگــر پــای ثابــت لااقــل تلویزیــون 
ایــران اســت کــه فرهنگــی تــا حــدودی مشــابه -بــه لحــاظ ســنتی 

بودن- بــا فرهنــگ کــره دارد.
علی ایحــال بخــش اصلــی موضــوع مورد هــدف ایــن یادداشــت به 
، کره رو به ساخت  جای دیگری برمی گردد که طی چند سال اخیر
فیلم هــای ســینمایی در قــد و قــواره جهانــی آورده و مخاطبیــن 

بی شــماری را هــم از ســرتا ســر جهان بــه خود جلــب کرده اســت.
فیلم های مثل »همراه با خدایان یک و دو«،»هل بوند«،» بازی 
مرکب« و ... که به شــدت مورد توجه مخاطب جهانــی قرار گرفت 
و این فیلم هــا با توجــه به ژانــر متفاوتی که نســبت به ســریال های 

کره ای و یا فیلم های آمریکایی داشــتند از جذابیت های منحصر 
به خود و ویژه نیــز برخوردار بودند که این نــوع جذابیت ها باعث 

شــیفتگی و نیز تحت تاثیر قرار گرفتن مخاطب را فراهم کردند.
بررســی ســاختاری و محتــوای هــر کــدام از ایــن فیلم ها گویــای آن 
غ از یــک  اســت یــک سیاســت پنهانــی در پشــت ایــن فیلم هــا فــار
اثــر هنــری در حــال طراحــی فکــری بــرای جوامــع هــدف اســت کــه 
می خواهــد رخدادهــای جهانــی را بــا ایــن جریان ســازی فکــری 

تحــت تاثیــر قــرار بدهــد.
همــراه بــا خدایــان کــه محصــول 2017 و 2018 اســت بــا آن مبنــای 
اعتقــادی بودایــی و ترســیم ارتباطــات دو جهــان دنیایــی و بــرزخ 
با توســل بــه جلوه هــای ویــژه و کامپیوتــری، چنــان جذابیتــی را در 
طیف هــای مختلــف به وجــود آورد کــه شــنیدن نــام فیلــم کــره ای 
در ســال های بعد، بــرای هر مخاطــب می توانــد کنجــکاوی ایجاد 
ــه دیــدن فیلم هــای جدیــدی از  ــرده و او را مشــتاق و علاقمنــد ب ک

کــره در قــواره جهانــی کنــد.
ســال 2021 میــلادی نیز چنیــن بود و کــره بــا دو فیلــم خــود را به رخ 
علاقمندان به سریال و فیلم در جهان کشید و گویا با مقدمه قرار 
دادن ســریال بــازی مرکب که بــازی مــرگ و زندگی بــود، مقدمه ای 
ســاخت بــرای ضربــه نهایــی و دیــده شــدن Hell Bond کــه در آن 
آشــکارا بــه باورهــا و اعتقــادات شــیعه و بویژ ایــران حمله می شــود 
و حتــی ترســیم موقعیتــی از تــرور حــاج آقــا قاســم و نیــز هجــو رفتــار 
گروه هــای مقاومــت و بســیج و حشــد الشــعبی نیــز مکــرر دیــده 
می شــود؛ امــا بصــورت کامــاً بــاور پذیــر و در خــلال داســتان فیلــم 
کــه مخاطــب در نهایــت از بــاور دینــی و مقاومــت بــه مرحلــه نفــرت 

ــد. ــکار می رس و ان
بــا توجــه بــه ابعــاد موجــود در ایــن چهــار فیلم اشــاره شــده کــره ای 
)همــراه بــا خدایــان یــک و دو، هــل بونــد و بــازی مرکــب( بررســی 
محتوایــی دقیــق و مصــداق صحنــه ای و ســاختاری آنهــا را بــه 
فرصتــی دیگــر موکــول می کنیــم و یــادآور می شــویم کــه بــا توجــه به 
محتواهــای ارائــه شــده از ســوی فیلــم و ســینمای کــره، مشــخص 
اســت که این بخش فرهنگــی کره بــا اهدافی غیر از اهــداف هنری 
و بــه نیابــات از هالیــوود در حــال تولیــد می باشــند کــه بهتــر اســت 
متولیــان فرهنگــی و فعــالان سیاســی و بویــژه وزارت امــور خارجــه 

نگاهــی جــدی بــه ایــن موضــوع داشــته باشــند. 



راویان

گفت وگو با سردار سرتیپ احمد غلامپور  فرمانده قرارگاه کربلای سپاه در دوران دفاع مقدس؛
مدیریت  و فرماندهیݡݡݡ

روایت شکست حصر آبادان؛
ئمه� عملیاتیݡ  برای ما   می توانیم ثامن الا

مروری بر جنایات گروهک های تجزیه طلب در دوران جنگ تحمیلی
جلادانیݡ که خونخواه  شده اند

داستان زیرساخت های اتمی عراق از آغاز تا انجام
یورش به جهنم
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« در کنار نــام فرماندهانی همچون »محســن رضــایی«، »علی شمخــانی«، »غلامعلی رشــید«،  نام »احمــد غلامپــور
یــخ دفاع مقدس آمده اســت. او فرماندهی  ین تار ر ی« در صفحات ز »ســیدیحیی صفوی« و »محمدعلی جعفر
رگ شده محلۀ لب شط اهواز است. غلامپور در جوانی مانند بیشتر  بان، خوش مشرب و اهل بگو و بخند و بز مهر
وع جنگ در سال 59 به سپاه اهواز و سپس به سپاه سوسنگرد رفت و  خوزستانی  ها کُشته مردۀ فوتبال بود. با شر
ی  مسئول واحد عملیات شد. وی طی سال های حضور متمادیش در جبهه مراتب فرماندهی را یکی پس از دیگر
کنون عضو هیات علمی  پشت ســر گذاشــت و به مدارج عالی فرماندهی ســپاه در جنگ دســت یافت. او هم ا
یس مباحث نظامی می پردازد.  از آنجایی که وی در موضوع فرماندهی  دانشگاه امام حسن� است و به تدر
کادمیک ارائه  زشمندی است و این تجارب خود را به صورت علمی و آ یت در دفاع مقدس دارای تجارب ار و مدیر

کرده است، در این رابطه با او به گفت وگو نشستیم که در ادامه این گفت وگو را می خوانید.

  محمدحسن جعفری  

گفت وگو با سردار سرتیپ احمد غلامپور
 فرمانده قرارگاه کربلای سپاه در دوران دفاع مقدس؛

مدیریت  و فرماندهیݡݡݡ
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در ابتدا از اینکه وقــت خــود را در اختیار ما قرار دادید، تشــکر 
می کنیم. موضوع گفت وگوی ما بحث فرماندهی در دفاع مقدس 
است. نخست بفرمایید که تعریف مدیریت و فرماندهی چیست 

و چه تفاوت هایی با هم دارند؟
مدیریت و فرماندهی دو مقوله جدا از هم هستند، به این جهت 
که حوزه مدیریت یک حوزه ســتادی و اداری محســوب می شــود 
، تصمیم گیــر و اداره  و حــوزه فرماندهــی یــک حــوزه تصمیم ســاز
کننــده بــه حســاب می آیــد. مدیــر فــردی اســت کــه دارای ســاختار 
و تشکیلاتی اســت و با اتکا به یکســری قوانین، مقررات و ضوابط، 
سیســتم تحت اشــراف خود را هدایت می کند. اما فرمانده فردی 
اســت که از اختیــارات تقریبــاً تام و تمــام برخوردار اســت و نســبت 
بــه کل ســاختار اشــراف دارد و می توانــد در ایــن ســاختار افــراد 

مختلــف را جابه جــا کنــد و اختیــارات بدهــد و یــا بگیرد.
برای مثــال در حــوزه فرماندهــی و مدیریــت در یک لشــکر جایگاه 
فرمانــده جایــگاه والایــی اســت کــه به هیــچ عنــوان قابــل قیــاس با 
مجموعــه مدیــران حاضــر در یــک لشــکر نیســت؛ چــرا کــه در یــک 
لشــکر مدیــران مختلفــی اعــم از مدیــر لجســتیک، مدیــر نیــروی 
انسانی، مدیر مهندسی و... در حال فعالیت هستند، اما فرمانده 
یکی اســت. همــه مدیــران در قالــب یــک ســازمان تعریف شــده در 
کنــار یکدیگــر تحــت فرمــان فرمانــده فعالیت هــای خــود را انجــام 
می دهنــد. در واقع مدیریت سیســتمی اســت که فرماندهــی را در 
اجــرای ماموریــت کمــک می کنــد؛ امــا بــا فرماندهــی فــرق می کنــد.

زمانی که جنگ آغاز شد، سازمان رزم سپاه شکل نگرفته بود. 
در ابتدای جنگ، فرماندهان سپاه چگونه انتخاب شدند؟

اوایل جنگ هنوز سلسله مراتب فرماندهی در سپاه به وجود نیامده 
بود و حتی محورهای عملیاتی ســپاه با مرکز سپاه هیچ ارتباطی 
نداشتند و بیشتر بدین ترتیب بود افرادی که داوطلبانه به جبهه 
گی هایی برخوردار بودند،  آمده بودند و به نوعی از قابلیت ها و ویژ
خود به خود جایگاه خــود را در عرصه فرماندهی پیــدا کرده و به 
دیگر افراد خط و ربط می دادند و به صورت خودجوش مســئول 

محور آن منطقه تلقی می شدند.
مســئله دیگر این بود که ما در ابتدای جنــگ فرماندهی متمرکز 
کمتر داشتیم. یعنی فرماندهی متمرکزی که در راس سلسله مراتب 

باشد، تصمیم بگیرد و به رده های پایین تر ابلاغ کند، وجود نداشت.
گر دو محور در کنار هم بودند، هر دو فرمانده در محورهای  یعنی ا
خود فرماندهی می کردند و خیلی هم به رده بالاتر قائل نبودند؛ لذا 
گر با یکدیگر سازگاری داشتند، هماهنگی لازم بین محورها ایجاد  ا
گر سازگاری نبود ارتباط و هماهنگی نیز محدودتر بود. می شد و ا
یقینــاً کســانی کــه در دوران دفــاع مقــدس بــه درجــه و جایــگاه 
فرماندهی رســیدند، در یک ســیر و فرآینــد تکاملی در حــوزه رزم و 
مسائل نظامی قرار گرفتند تا به این مرحله دست پیدا کردند، اما 
برخی افراد نیز به واسطه جریانات و شرایط متغیری که در جنگ 
کــم بــود بــه فرماندهــی می رســیدند، مثــاً افــرادی در جبهه هــا  حا
بودنــد کــه در کنــار فرمانــده ای قــدر و بــزرگ خدمــت می کردند که 
در اثر حشــر و نشــر بــا ایــن فرمانــده بــه مســائل نظامــی و عملیاتی 
و غیــره اشــراف پیــدا کــرده و بــا مجــروح شــدن فرمانــده اصلــی، بــه 
ــود  ــه رده فرماندهــی می رســیدند. ایــن فرصتــی ب طــور معمــول ب
ــه اســتعدادها و توانمندی هــای خــود را  ــد ک ــده جدی ــرای فرمان ب
بروز دهــد. برایــن اســاس نمی تــوان بــرای فرمانده شــدن افــراد در 

جبهــه یــک چارچــوب و قاعــده نظام منــد تعریــف کــرد.
اما مهمترین رکن در تعیین و مشخص شدن فرماندهان دوران 
گی های فردی و شخصی و شمّ عملیاتی افراد  دفاع مقدس در ویژ
کری، خرازی و آبشناسان را به عنوان فرمانده  گر شما با بود؛ یعنی ا
گی ها و  انتخاب می کنید در وهله نخست این انتخاب به دلیل ویژ
استعداد بارز فردی این اشخاص بوده است و در عین حال نیز از 
شجاعت، ایمان، تعهد، صلابت، قدرت بیان و... برخوردار بوده اند.

از دیگر عوامل مهم انتخاب یک فرمانده شرایط زمانی و اتفاقات 
کم بــر جبهه های جنگ و شــهادت فرماندهــان قبلی بود که  حا
این موضوع وضعیت را به گونه ای رقم می زد تا  قرعه به نام افراد 
دیگر بیافتد. در این مواقــع معمولا جانشــین فرمانده که فردی 
نسبتاً با تجربه بوده و در کنار فرمانده اندوخته ها و تجارب لازم را 
به دست آورده بود، کار را به دســت گرفته و گاهاً دیده می شد که 
این افراد در جایگاه فرماندهی موثر واقع شده و می درخشیدند.
بــرای نمونــه می تــوان گفــت گاهــاً برخــی از فرماندهان لشــکرهای 
مــا در عملیات هــا بــرای یــک گــردان چندیــن فرمانــده انتخــاب 
می کردنــد کــه بــا بــه شــهادت رســیدن هــر فرمانــده، دیگــری امــور 

عملیــات و هدایــت نیروهــا را بــر عهــده می گرفــت. 
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حتی در یک عملیات تا 15 نفر فرمانده برای گردان ها پیش بینی 
شده بود که در طول روند عملیات به فرماندهی می رسیدند.

نتیجــه اینکــه بخشــی از ایــن قابلیت هــا و توانمندی هــای مرتبط 
گی های فردی  با فرماندهی ذاتی و درونی و بــه خصوصیات و ویژ
برمی گــردد و بخشــی دیگــر بــا شــرایط و حــوادث بیرونــی ارتبــاط 

داشــته و اجتنــاب ناپذیــر بــود.

در دوران دفاع مقدس آیا اتفاق افتاده بود که کسی به راحتی 
و سهولت و به قولی یک شبه به رده فرماندهی گردان و یا کمتر 

و بیشتر دست یابد؟
کثر فرماندهان ما از کف زمین و کف جریان جنگ مراتب و مراحل  ا
تربیتی را طی کرده و به رتبه و درجه فرماندهی رسیدند. برای مثال 
کری، خرازی و... می بینید اینها از جنگ  وقتی که شما کاظمی، با
کردستان یعنی قبل از آغاز رسمی جنگ تجربیاتی بدست آورده و 
آزمون هایی را در مناطق غرب و شمالغرب پس داده و روند رو به رشد 
را طی کرده و سپس با کوله باری از تجربه به جبهه های جنوب آمدند.

البته به یاد ندارم که انتصاب فرماندهان از طرف فرماندهی کل 
به راحتی اتفاق افتاده باشــد، حتی در رده های پاییــن نیز کار با 

برنامــه بــود. در رده های بالاتــر هم فــردی را که می خواســتند به 
عنوان فرمانده لشــکر انتخاب کنند، بخاطر مسئولیت خطیری 
که می خواســتند به او تفویض کنند، کار را ســخت می گرفتند، به 
طوری که حتی در برخی موارد افراد از قبول مسئولیت به جهت 

سنگینی آن سر باز می زدند. 
کری به شــهادت رسید، شرایط به  برای نمونه وقتی که مهدی با
گونه ای بود که دیگر فرد شــاخصی برای فرماندهی لشکر عاشورا 
نداشتیم و تنها فردی که می توانست در این جایگاه قرار بگیرد، 
کری در تیپ عاشورا  آقای شریعتی بود؛ چون ایشان قبل از شهید با
جانشین فرمانده بود. اساس تشکیل تیپ عاشورا در سوسنگرد 
شکل گرفت، لذا بعد از آقا مهدی شایستگی لازم را جهت فرماندهی 
لشکر داشتند و آقا محسن از ایشان خواستند که فرماندهی این 
لشکر را بپذیرند که آقای شریعتی نپذیرفتند و گفتند: من همتراز 
آقا مهدی نیستم و به هیچ عنوان خود را مستحق فرماندهی در 

جایگاهی که آقا مهدی فرماندهی کرده است، نمی دانم.
کار به جایی رسید که آقامحسن ایشان را از قرارگاه ممنوع الخروج 
کرد و گفت تا زمانی که فرماندهی را نپذیری حق خروج از قرارگاه را 
نداری. تقریباً این موضوع استثنا بود که در سپاه رخ داد و فرد از 
فرمان فرمانده تمرد کرد؛ چون غالباً نحوه کار اقناعی بود و همه 
می پذیرفتند. به هر حال آقای شریعتی با فشار آقامحسن در آخر 

پذیرفتند و فرمانده لشکر شدند.

گی  فرماندهان دفاع مقدس که بسترساز پیروزی ها  مهمترین ویژ
و موفقیت ها شدند، چه بود؟

مقــدس  دفــاع  دوران  در  مــا  فرماندهــان  گــی  ویژ مهمتریــن 
مســئولیت پذیری آنــان بــود. فرماندهــان مــا شــرایط ســخت را 
می پذیرفتند و هیچگاه جبهه های جنگ را تنها نمی گذاشتند و 
در عملیات ها شخصاً حضور یافته و در کنار رزمندگان می جنگیدند 
که در واقع می توان گفت این قابلیت ها منحصربفرد و عظیم است.
فرماندهــان جنگ ما واقعــاً اســطوره بودند؛ البته اســطوره نه به 
آن معنا که دست نیافتنی باشــند، این عزیزان در حین اسطوره 
بودن، دســت یافتنی هم هســتند. فرماندهان در سخت ترین و 
بدترین شــرایط بنا به تکلیــف کار خــود را انجــام می دادند و این 

قابل تحسین است.

مهمترین ركن در تعیین و 
مشخص شدن فرماندهان 

دوران دفاع مقدس در 
گی های فردی و شخصی  ویژ

و شمّ عملیاتی افراد بود؛  و 
در عین حال نیز از شجاعت، 
ایمان، تعهد، صلابت، قدرت 

بیان و... برخوردار بوده اند.
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کمبود امکانات و تجهیزات در دوران دفاع مقدس، تا 
چه اندازه بر فرماندهی و اجرای ماموریت فرماندهان 

اثر گذاشت؟
وقتی که جنگ را بررسی می کنیم، در می یابیم که هیچ 
عملیاتی نیست که به فرماندهی ماموریتی ابلاغ شده 
و آن فرمانده براســاس محاســبات عقلانــی و منطقی، 
بــرآورد تجهیزاتــی، عملیاتــی و نیــروی انســانی پــای کار 
نرفته باشد؛ البته هیچ عملیاتی را هم پیدا نمی کنید 
کــه فرماندهــان مــا بــا کمتــر از یــک ســوم امکانــات وارد 
مرحله انجام آن نشده باشند در حالی که آموزه های 
گــر امکانــات زیــر  کلاســیک جنــگ بــه مــا می گویــد کــه ا

70 درصد باشــد، بســتر اجرای عملیات وجود ندارد.
امــا در فرماندهــی، تصمیم گیــری و اجــرای عملیــات 
ــذار  توســط فرماندهــان مــا شــاخص های مهمــی اثرگ
بــود کــه از آن جملــه تکلیــف محــوری و ولایتمــداری 
گی هــا، آنهــا را مجــاب می کــرد تــا در برابــر  بــود. ایــن ویژ
کمبودهــا کنــار نکشــند و بــا ایمــان و اعتقــاد، از جــان و 
دل مایــه بگذارنــد. ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه مــا در 
اجرای فرامین به دور از واقعیــات بجنگیم؛ نه اینطور 
نبــود. مــا بــرای هــر عملیاتــی بررســی های کارشناســی 
و علمــی و رصــد اطلاعاتــی دقیــق را لحــاظ کــرده و در 
گــر بــا تمــام  اختیــار رده هــای بالاتــر قــرار می دادیــم و ا

ــه گرفتــه می شــد، ماموریــت  ــه حمل این هــا تصمیــم ب
بــدون فــوت وقــت انجــام می گرفــت.

کـــه مـــا امـــروز بـــا آن  متاســـفانه یکـــی از اشـــکالاتی 
ــادی  ــاد مـــدل مدیریـــت جهـ ــه ایجـ ــم، مقولـ مواجه ایـ
ـــه ای کاش  ـــت ک ـــدس اس ـــاع مق ـــات دف ـــر از تجربی متاث
مجموعـــه ای درســـت می شـــد و ایـــن کار مهـــم را بـــه 
ـــا مـــدل کامـــاً علمـــی و منطقـــی  ســـرانجام می رســـاند ت
براســـاس یـــک چارچـــوب و ضوابـــط تعریـــف شـــده را بـــه 
دســـت می آوردیـــم و براســـاس آن فرمانـــده و مدیـــر 

جهـــادی در ســـطح کشـــور تربیـــت می کردیـــم.
که وقتی  نقش فرمانــده کلیدی و محــوری اســت؛ چرا
امروز شــما نگاه کنید نقش ســردار شهید ســلیمانی را 
کلیــدی و محــوری می بینیــد، امــا همــه می پذیریم که 
همــه ایــن کارهــا و فعالیت هایــی کــه انجــام می شــود، 
بــه تنهایــی کار ایشــان نیســت بلکــه کار مجموعــه ای 
از فرماندهــان و مجاهدیــن اســت کــه ایــن اتفاقــات و 
پیروزی ها را رقم می زنند، اما آنچه که مشخص است 
این است که نقش سردار سلیمانی به عنوان فرمانده 
بارز و کلیدی  بوده اســت. پس نقش فرمانده کلیدی 
گر نباشد  است یعنی اینکه بود و نبودش موثر است، ا
امــکان رخ دادن فاجعــه وجــود دارد و هنگامــی کــه 
باشــد ممکن اســت پیروزی های بزرگی به دســت آید.

از راست به چپ؛ 
برادر عندلیب، 

سردار احمد 
غلامپور و شهید 

مجید بقایی
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عزیز اله محمدی

ی بسیار ساده اما  حصر آبادان شکست! این یک جملۀ خبر
ین بود که بعد از حدود یکسال دل ها را در سال 1360  ورآفر غر
وشن کرد و جامعه  وزها و ماه های آتی ر و پنجم مهر نسبت به ر
ورفتگی در خود و یاس و ناامیدی نجات داد. انقلابی را از یک فر
شکســت حصــر آبــادان در معــادلات اولیــه نظامــی و در 
لی  طراحی های نبرد به دلایل فراوانی کار آسان و سهل الوصو
نبود و نیــاز به مولــد حرکتی و منبــع اطمینان بخش داشــت 
کــه آن مولــد حرکــتی و منبــع اطمینــان، صــدا و ندایی رســا 
وشــن و واضــح همــراه با یقــن به نصــرت الهــی از جماران  و ر
کــرد و فرمــود: حصــر آبــادان بایــد شکســته شــود. بلنــد 

               ثامن الائمه� 
عملیاتیݡ  برای 
ما   می توانیم 
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اهمیت عملیاتی
عملیات ثامن الائمه� از آنجایی بیشتر دارای اهمیت شد که 
نخستین عملیات از چهار عملیات بزرگ و موفق برای آزادسازی 
مناطق اشغالی بود، و عملیات های بعد از آن با پشتیبانی تجربه 
موفق و امیدبخش آن به پیش رفت. عملیات هایی مثل فتح المبین، 
طریق القدس و بیت المقدس. شکست حصر آبادان نمونه کاملی 
از به کارگیری اصول کلاســیك جنــگ در کنار بهره گیــری از روحیه 
شهادت طلبی و ایثار رزمندگان اسلام به شمار می رود، با پیروزی 
درخشان سپاه اسلام در شکســتن حصر آبادان، روحیه امید در 
سرتاسر جبهه ها و در میان مردم دمیده شد و سیل خروشان ملت 
، بیش از پیش به سوی جبهه ها روانه شدند؛ این  با شادی و شور
عملیات به منزله نقطه عطف و حلقۀ وصلی برای تغییر استراتژی 
جنگ از وضعیت گذشته به وضعیت جدید محسوب شد. بعد از 
، برای نخستین بار بود که نیروهای عمل کننده در  حذف بنی صدر
این حد گسترده با هم ترکیب شده و به نحو شایسته ای با یکدیگر 
همکاری و هماهنگی می کردند به طوری که این اقدام الگوی مناسبی 

برای ادامه همکاری ارتش و سپاه در عملیات های دیگر شد.
اهمیــت اســتراتژیکی آبــادان بــرای عــراق، جــدای از توجیهــات 
ژئوپلیتیکی، زمینه ای از دلایل ایدئولوژیکی نیز داشت، عراق که 
با هدف بلندپروازنه -سقوط انقلاب اسلامی در 48 ساعت- نبرد 
نابرابــری را آغاز کرده بود، بعد از توقف و به گل نشســتن ماشــین 
ک ایران به حداقل خواســته اش از جنگ نیز  جنگی خود در خا
راضی بود و این حداقل خواسته، تصرف کامل آبادان بود. صدام 
جنایتکار امیدوار بود از این طریق بتواند قرارداد 1975 الجزایر را 
ک عــراق درآورد و  ملغی اعــلام کرده و ارونــدرود را بــه ضمیمۀ خا
تحقق این امر پیش از هر چیز مســتلزم اشــغال و تصــرف آبادان 
بود. از این رو می توان گفت که اهمیت آبادان در اندیشۀ تهاجمی 

عراقی ها قطعا بیشتر از خرمشهر بود.

لشکر 77 خراسان
در اوایل فروردین ماه 1360 لشگر 77 پیاده نیروی زمینی ارتش، 
مسئولیت منطقه عملیاتی خرمشهر و آبادان را از فرماندهی اروند 
که تا آن زمان هدایت عملیات در منطقه را عهده دار بود تحویل 
و طــرح انهدام نیروهای دشــمن در منطقه ســرپل شــرق کارون 

به دلائل زیر در اولویت قرارگرفت؛ 
1. فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی مبنی بر شکست حصر آبادان 

که باید اجرا می گردید. 
. آبادان باز شده و در کنترل  ، آبادان و ماهشهر 2. محورهای اهواز

نیروهای خودی قرار می گرفت. 
3. با انهدام یا عقب راندن دشــمن به غــرب کارون و اتکا مواضع 
پدافندی نیروهای خودی به رودخانه غیر قابل عبور کارون سبب 
صرفه جوئی در نیرو و در نتیجه رها شــدن قســمت عمده لشــگر 
77 پیاده و سپاه پاســداران از این منطقه و امکان کاربرد آنها در 

عملیات تعرضی سایر جبهه هافراهم می گردید.
کمان رژیم بعث عراق در  4. با شکست نیروهای متجاوز رویای حا
مورد تسلط کامل بر اروندرود نقش بر آب شده، ضربه سیاسی و 

روانی بزرگی به صدام و ارتش عراق وارد می شود.
5. تصرف یا تخریب سریع پل های احداثی دشمن روی رودخانه 
کارون امکان محاصره، انهدام و اسارت قسمت عمده ای از نیروهای 

متجاوز را میسّر می ساخت .
لشکر 77 خراسان با توسل به نام امام رضا� و با رمز »نصر من 
الله و فتحٌ قریب« عملیات در شرق کارون برای شکستن محاصره 
آبادان را در طی پنج روز به همراهی )تیپ 37 زرهی، گروه رزمی 291 
تانك از لشگر 16زرهی، گردان 251 تانك از لشگر 16زرهی، گردان 107 
ژاندارمری، گروه های توپخانه، یگان های مهندسی رزمی، هوانیروز 
و نیروی هوائی در پشتیبانی عمومی و...( انجام داد و در دهم مهر 
توانست با سه تیپ در خط، تیپ 1 درمنطقه ذوالفقاریه، تیپ 2 
در منطقه فیاضیه تلاش اصلی، تیــپ 3 دارخوین تك نموده، به 

ترتیب خط سبز و هدف های الف و ب را تامین و تصرف نماید.

روایت هایی از عملیات
عملیات ثامن الائمه � در طول اجرا و بعد از پایان موفقیت آمیز 
نسبت به سایر عملیات های پیش از زمان خود دارای حوادث خاص 
و بکری بود که در بعضی منابع روایی اینگونه روایت شده است:

، از خلبانان هوانیروز نقل می کند که قبل  - سرهنگ ناصر نژاد آذر
از عملیات ثامن الائمه� جهت شناسایی روی نیرو های عراقی 
در غرب کاروان پرواز می کردم چون زمینه مناسب بود همکاران 
دیگر را صدا زدم و آتش انبوهی از انواع موشك هارا بر روی عراقی ها 
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ریخته و تلفات و ضایعاتی سنگین را وارد کردیم؛ در موقعیتی خاص 
احســاس کردم تعداد قابل توجهی عراقی داخل یك سنگر روباز 
پناه گرفته اند، فرود آمدم و با یك اسلحه یوزی به طرف آنها رفتم، 
از ترس اسلحه را زمین گذاشته و دست هارا بالا بردند؛ آنهارا سوار 

بالگرد نموده و بطرف شرق کاروان پرواز کردم.
 یکی از زیباترین صحنه های بعد از عملیات که در نوع خود بی نظیر 
است رژه اســرای عراقی از مقابل امیر ســرتیپ ظهیرنژاد فرمانده 
نیروی زمینی ارتش می باشد که بااحترامات نظامی به اجرا درآمد. 
 پس از مراســم رژه، ســرهنگ جوادی فرمانده وقت لشگر 77 در 
جمع اسرای عراقی به مدت 20 دقیقه به زبان عربی سخنرانی کرد. 
محتوای کلی ســخنرانی که به شکل حماســی بیان شده است،  
تشریح وضیعت نیروهای اسلامی و ابراز امیدواری برای وحدت 

مسلمانان جهت مبارزه و جنگ با رژیم اشغالگر قدس بود. 
عملیات ثامن الائمه� در حقیقت نتیجه اقدام یك ساله ایران 
در این منطقه بود در طول سال گذشته یگان های نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن استقرار در مواضع پدافندی 

از بهمنشیر تا حوالی دارخوین،  بارها با حمله به مواضع دشمن در 
طول این خطوط توانستند ضمن حفظ روحیه آفندی، نقاط ضعف 
دشمن را بررسی و بر اساس آن طرح عملیاتی ثامن الائمه� را 

ارائه نمایند و با بهترین حالت ممکن به نتیجه برسانند.

ح عملیات شر
عملیات در ســاعت 1بامداد روز پنجم مهر 1360 آغاز شــد. قوای 
ایران در ساعات نخست عملیات، با تهاجم به مواضع دشمن و 
کریزهای اول دشمن  در هم شکستن مقاومت نیروهای آنان، خا
را تصرف وتأمین کردند. مقاومت اولیه نیروهای عراقی در برخی 
، نشــان دهنده  از محورها و به ویژه تداوم آن در منطقه پل حفار
هوشیاری نسبی دشمن بود. بنابر گزارش اسیران عراقی، اسارت 
یکی از نیروهــای خودی در منطقــه عملیاتی تیــپ 8 مکانیزه در 
محور دارخوین سبب هوشیاری دشمن شده بود، ولی شناخت 
نادرست فرماندهان نظامی عراق نسبت به توان نیروهای خودی 
کام پیشــین ایجاد شده  که بر مبنای برآوردهای عملیات های نا

تیمسار ظهیرنژاد فرمانده 
وقت نیرو زمینی ارتش 

پس از پیروزی در عملیات 
ثامن الائمه � درجمع 

رزمندگان ارتش حضور 
یافته و این پیروزی را به 
آنها تبریک می گوید و از 

شهید حسن باقری در مورد 
همکاری صمیمانه سپاه با 

ارتش تشکر می کند.
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کنش مناسبی  بود، سبب شد در برابر حمله نیروهای خودی وا
نشان ندهند.

با روشن شدن هوا و ادامه پیشروی نیروهای خودی از محور شمالی 
به سمت پل مارد و تهدید عقبه نیروهای دشمن، نخستین ضربه 
شکننده بر نیروهای عراقی وارد آمد. بااین حال، نیروهای دشمن در 
منطقه پل حفار همچنان مقاومت می کردند. گستردگی محورهای 
تهاجم و عقب ماندگی دشمن سبب شد تا نیروهای خودی با به 
دست گرفتن ابتکار عمل و ادامه پیشروی در محورهای مختلف، 

دشمن را تحت فشار قرار دهند.
، در پی تغییر وضعیت میدان نبرد، فرماندهی نیروهای  از سوی دیگر
دشمن تلاش می کرد تا تاریك شدن هوا به مقاومت در پل حفار ادامه 
دهد. دشمن قصد داشت، با تقویت منطقه، ابتدا منطقه سرپل را 
حفظ کند و پس از آن، با نصب پل روی رودخانه کارون، نیروهای 
محاصره شده را نجات دهد و سپس، با استقرار در منطقه غرب 
رودخانه کارون، از ادامه پیشروی نیروهای خودی جلوگیری کند.

برهمین اساس، دشمن در اولین اقدام با وارد کردن تیپ 10 زرهی 
گارد جمهوری، سعی کرد، پل حفار را حفظ کرده و با استقرار تیپ 
16زرهی از لشکر 6 زرهی درغرب رودخانه کارون، از پیشروی نیروهای 
خودی جلوگیری کند. تهاجم رزمندگان به نیروهای تیپ 10 سبب 
شد تا این نیروها در همان لحظات اولیه حضور در منطقه سرپل، 
گر در حمله به  محاصره شده و عقب نشینی کنند، درصورتی که ا
تیپ 10 تأخیر صورت می گرفت، بی گمان نیروهای تیپ 10 دشمن 

پس از حضور در منطقه، دست به ضد حمله می زدند.
با آزاد شدن جاده ماهشــهر - آبادان در ساعت 8:32 بامداد روز 
پنجم مهر و پیشروی نیروهای خودی از شمال به جنوب وتصرف 
پل قصبه، امکان مقاومت از عراقی ها گرفته شده بود. در بعد از ظهر 
همان روز بخشی از پل حفار تصرف شده بود ولی عراقی ها برای 
باز نگه داشتن عقبه نیروهای محاصره شده خود در شرق کارون، 
همچنان مقاومت می کردند، چنان که با تاریك شدن هوا حرکت 
ستون نیروهای دشمن از اهواز به سمت خرمشهر دیده می شد.

بدین ترتیب، روز اول عملیات درحالی به پایان رسید که دشمن به 
دلیل عقب ماندگی، توان مقابله با نیروهای خودی را نداشت و تنها، 
به تاریك شدن هوا، باز نگاه داشتن پل حفار برای تقویت منطقه 
و یا امکان عقب نشینی نیروهای محاصره شده امید بسته بود. 

(، در حالی که پیشروی نیروهای  در روز دوم عملیات )ششم مهر
کنش جــدی از خود  خودی همچنان ادامه داشــت، دشــمن وا
نشــان نــداد و از بعدازظهر همــان روز نیروهای عراقــی به تدریج 
تسلیم شده و یا عقب نشینی کردند و ســرانجام در پایان این روز 

عماً منطقه سرپل دشمن آزاد شد.
کسازی منطقه، محاصره آبادان  در روز سوم عملیات نیز در پی پا
به پایان رسید و فرمان امام خمینی مبنی بر شکستن حصر آبادان، 
در مدت 48 ســاعت آفند تحقق یافت و نیروهــای خودی پس از 
کسازی کامل منطقه، در ساحل شرقی رودخانه کارون استقرار  پا
یافتند. در این عملیات علاوه بر آزاد سازی منطقه اشغالی در شرق 
رودخانه، بخش وســیعی از نیروهای خودی - کــه درگیر پدافند 
در منطقه بودند - آزاد و برای عملیات های بعدی آماده شدند.

ناجیِ آبادان
امیر سرتیپ جانباز منوچهر کهتری که لقب ناجی آبادان را گرفته 
است در آن دوران فرمانده جوانی بود که در روزهای سخت حصر 
آبادان یکی از بزرگترین حماسه ها را آفرید. وی برای مردم آبادان به 

      امیر سرتیپ منوچهر کهتری
امیــر ســرتیپ جانبــاز منوچهــر كهتــری كه لقــب ناجی آبــادان را گرفته اســت 
در آن دوران فرمانــده جوانــی بــود كــه در روزهــای ســخت حصــر آبــادان 
یكــی از بزرگتریــن حماســه ها را آفریــد. وی بــرای مــردم آبــادان بــه  انــدازه  ای 
كــه بــه احتــرام او نــام فرزندانشــان را »كهتــر« گذاشــته و  ارزشــمند اســت 
»بهمــن  شــیر«را »كهتــر شــیر« نیــز می گوینــد. رهبــر معظــم انقــاب در وصــف 
ایــن فرمانــده ارزشــمند می فرماینــد: در ایــن ماجــرای مهــم و تعیین  كننــده 
یــك گــردان از ارتــش نیــز نقــش بســیار اساســی داشــت و فرمانــده آن بــه نــام 
كارانــه  ســرهنگ كهتــری همــان روزهــا بــه خاطــر مقاومــت شــجاعانه و فدا

خیلــی معــروف شــد.
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 »  اندازه  ای ارزشمند است که به احترام او نام فرزندانشان را »کهتر
« نیز می گویند. رهبر معظم  «را »کهتر شیر گذاشته و »بهمن  شیر
انقلاب در وصف این فرمانده ارزشمند می فرمایند: در این ماجرای 
مهــم و تعیین  کننده یك گردان از ارتش نیز نقش بســیار اساســی 
داشت و فرمانده آن به نام سرهنگ کهتری همان روزها به خاطر 

کارانه خیلی معروف شد. مقاومت شجاعانه و فدا
نام سرهنگ کهتری و نیروهای گردان 153 قوچان چنان وحشتی 
در دل دشمن بعثی انداخته بود که صدام برای سر فرمانده گردان 
جایزه تعیین کرد. امیر سرتیپ کهتری در یکی از مصاحبه هایش با 
بیان اینکه عملیات پیروزمندانه حضور آبادان با مدیریت و تدبیر 
امام)ره( و فرماندهی بی نظیر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
اتفاق افتــاد، افزود: زمانی که حضرت امام)ره( دســتور شکســت 
حصر آبادان را به جبهه های جنگ صادر کرد، تنها مکانی که در 
منطقه حاشیه بهمنشــیر مستقر بود لشــگر 77 خراسان و چند 
گردان زرهی ارتش وارد میدان دفاع از حریم کشور شدند، آنچنان 
رزمندگان لشگر 77 بر دشمن تاختند تا کلام امام)ره( که همان 
شکست حصر آبادان بود محقق شد؛ نفس قدسی حضرت امام)ره( 
همانند خــون تازه در رگ هــای رزمنــدگان بود تا عــلاوه بر قدرت 
نظامی، با داشتن قدرت معنوی توانستند دشمنی را که با تمام 
تجهیزات وارد منطقه بهمنشــیر شــده بــود را شکســت داده و از 
منطقه به عقب برانند؛ حصر آبادان یک عملیات ویژه  ای بود که 
با شکست دشمن در این عملیات بسیاری از طرح های عملیاتی 
گر دشمن در این عملیات موفق می شد  آنها با شکست مواجه شد؛ ا

شرایط جنگ در آن روز به نفع دشمن تغییر می کرد، خوشبختانه 
رزمندگان اسلام در این عملیات نشــان دادند که قدرت نظامی 

ایران در چه حد و اندازه ای است.
کنون بیماری ســختی دارند و تــوان گفت وگوی   امیر کهتری که ا
رسانه ای و مطبوعاتی را ندارد پیش از این، در یکی از گفت وگوهایش 
با خبرگزاری ها بابیان خاطــره  ای از لحظات اولیه اعزام به آبادان 
گفت: پس از ابلاغ و حرکت به سوی آبادان در مسیر با بی سیم به من 
دستور دادند که رئیس  جمهوری وقت گفته است به  جای دیگری 
جز آبادان بروم، مانده بودم چه کنم، گــردان را به همراه معاونم 
به سوی آبادان روانه کردم و خودم به قرارگاهی که همان نزدیکی 
بود رفتم. رهبر معظم انقلاب که در آن مقر حضور داشتند از من 
سؤال کردند و من دســتور نرفتن به آبادان را اطلاع دادم، ایشان 
پرسیدند وضعیتتان چطور است؟ گفتم همه  چیز خوب است، 
سپس ایشان مقداری پول برای هزینه راه به من دادند و گفتند 

شما به آبادان بروید و ایشان مرا روانه آبادان کردند.

داستانی متفاوت از سربازان اسلام
» باغ سوخته«می گوید: »به نظرم صدام فکر  سرهنگ قمری وفا در
همه ی امور نظامی را کرده بود، جز حس وطن پرستی ایرانی هارا. 
آن روز حس وطن دوســتی در نیروهای ما جلوه کرده بود و همه 
می خواستیم به جنگ متجاوزان برویم؛ لازم دانستم برای آشنایی 
بیشتر با نیروهای لشــکر 77 که در اختیار یگان ما بودند، با آنان 
صحبتی داشته باشم. به همین خاطر به جمع آنها رفتم و برای 
آنها مطالبی را بیان کردم، در حین صحبت اشاره کردم که روحیۀ 

آنها به مراتب بالاتر و قوی تر از من است.
ساعت12:30 بامداد دســتور حرکت صادر شد و بلافاصله حرکت 
نیروها آغاز گردید. نیروها با رعایت اصول ایمنی و اســتتار و اصل 
غافل گیری، بــدون کوچکترین حرکتی، تا پنجــاه متری نیروهای 
دشمن پیش روی کردند. ساعت 12:59 دقیقه سکوت رادیویی 
شکسته شد و این کلام در بی ســیم ها پیچید: بسم الله الرحمن 
الرحیم، نصر من الله و فتح قریب. با انتشار رمز عملیات نیروهای ما 
کثراً خواب  به سنگرهای عراقی هجوم بردند. نیروهای عراقی که ا
آلودند، قبل از آن که موفق به پوشیدن لباس رو و پوتین شوند به 
درک واصل شدند. سرعت نیروهای ما آنقدر زیاد بود که حتی اجازۀ 

      رژۀ اسرای عراقی
 یكــی از زیباتریــن صحنه هــای بعــد از عملیــات كــه در نــوع خــود بی نظیــر 
اســت رژه اســرای عراقــی از مقابــل امیــر ســرتیپ ظهیرنــژاد فرمانــده نیــروی 

زمینــی ارتــش می باشــد كــه بااحترامــات نظامــی بــه اجــرا درآمــد. 
در   77 لشــگر  وقــت  فرمانــده  جــوادی  ســرهنگ  رژه،  مراســم  از  پــس   
جمــع اســرای عراقــی بــه مــدت ۲0 دقیقــه بــه زبــان عربــی ســخنرانی كــرد. 
محتــوای كلــی ســخنرانی كــه بــه شــكل حماســی بیــان شــده اســت،  تشــریح 
وضیعــت نیروهــای اســامی و ابــراز امیــدواری بــرای وحــدت مســلمانان 

ــود. ــم اشــغالگر قــدس ب ــا رژی ــارزه و جنــگ ب جهــت مب
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تکان خوردن به دشمن را ندادند و با این سرعت در ده دقیقۀ اول 
کریز اول دشمن را تصرف کنند. توانستند خا

کریز اول، نیروهای ما به  به فاصلۀ یک ربع ساعت پس از تصرف خا
کریز دوم رسیدند. عراقی ها که توانایی مقابله با یورش شجاعانۀ  خا
نیروهای ما را نداشتند، تسلیم می شدند. معمولاً در تاریکی شب 
، یگان حمله کننده را دچار مشکل می کند به همین  گرفتن اسیر
خاطر گرفتن اسیر در آن وضعیت کاماً منتفی است؛ با این حال 
نیروهای ما نخواستند به قتل عام عراقی ها دست بزنند و مرتب 
کسب تکلیف می کردند. من به عنوان یک فرمانده مسلمان وقتی 
انبوه نیروهای تسلیم شدۀ عراقی هارا دیدم، دستور دادم هر 10 
کثر 3 نفر از بســیجی ها به عقب تخلیه کنند  نفر اســیر را 2 یا حدا
گیر  تا هم قدرت نیروی های تکاور کم نشــود و هم اسرا دست و پا
نباشند. تیپ قوچان هم در محور خود غوغا می کرد. من در بی سیم 
فتوحات و پیش روی آنها را می شنیدم و همین مساله به ما انگیزۀ 
بیشتر می داد. نیروهای ما به سرعت پیش می رفتند و خیلی زود 
نبرد تبدیل به جنگ تن به تن شد. این جنگ تن به تن در همۀ 
محورها اتفاق افتاد و همۀ یگان ها وارد این شکل از نبرد شدند.

گر کسی از  ما در این عملیات امکانات و تجهیزات کافی داشتیم. ا
نیروها مجروح می شد، تیم امداد فوری او را تخلیه می کرد. یگان خود 
من در چند نوبت اسرای زخمی عراقی ها را هم تخلیه نمودند. در 
یک لحظه به یاد خرمشهر افتادم که مجبور بودیم مجروحانمان 
را با فرغون تخلیه کنیم و باز به یاد مجروحانی افتادم که عراقی ها 
اجازۀ تخلیه آنها را به ما نمی دادند و یک انسان در مقابل چشممان 
پپر می شد و نمی توانستیم برایش کاری بکنیم. در صورتی که ما 

مجروحان عراقی را در دل شب با احترام تخلیه می کردیم.
پیشــروی نیروهای ما در تمام خطــوط طبق برنامه انجام شــد. 
عراقی ها توان مقابله با نیروهای ایرانی را از دســت داده بودند و 
سعی در عقب نشینی داشتند. نیروهای ما به جز »پل مارد« همۀ 
پل های عراقی هارا از بین برده بودند و عراق می خواست نیروهایش 
را از روی آن پل عبور داده، عقب نشینی کند. نیروهای ما از چند 
جهت به انهدام آن پل اقــدام کردند، ولی عراقی هــا تمام نیروی 
خود را در دو طرف پل مارد متمرکز کرده بودند و با حفظ پل مارد 
نیروهایشان را عبور می دادند. در این مرحله به ابتکار فرماندهان 
ارتش، یک تانکر بنزین به رودخانه ریخته شد تا در زمان معین با 

عملیات ثامن 
الائمه� سرهنگ 
محمد مهدی 
فرمنش ،فرمانده 
تیپ،  در میان 
رزمندگان ارتش
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به آتش کشیدن آن مانع شنای عرا قی هابه آن سمت مارد شود؛ 
، رودخانه  ولی با اصابت یکی از گلوله های آتش زا، قبل از زمان مقرر
تبدیل به آتش شــد، عراقی هامتوجه این ترفند ما شدند و دیگر 

به رودخان وارد نشدند.
عملیات ثامن الائمه� با موفقیت به پایان رسید و حصر آبادان 
شکسته شد. پیروزی نیروهای ایرانی در این عملیات تمام آرزوها 
و نقشــه های عراقی هــارا بــرای تصــرف آبــادان نقش بــر آب کرد و 
خواســتۀ امام مبنی بر شکســتن حصر آبادان که الحق خواستۀ 
تمام ایرانی هابود با دست نیروهای توانمند ایران اسلامی برآورده 
شد و دل امام از انجام این عملیات حســاب شده و دقیق، که با 
تلفات بسیار اندک همراه بود شاد شد. من پس از پایان عملیات به 
دقت نظر طراحان عملیات آفرین گفتم و به آنهاحق دادم که چرا آن 
قدر وسواس برای طرح عملیات ثامن الائمه� به خرج دادند. 
گر خدای نکرده  مسلما این پیروزی کلید عملیات های بعدی بود و ا
عملیات ثامن الائمه� به شکست می انجامید؛ دیگر انگیزه و 
امیدی برای نیروهای ایرانی نمی ماند که دست به عملیات بعدی 
، تمام عملیــات از آغاز تا  بزنند و خوشــبختانه به رغم موارد دیگر
پایان فیلم برداری شده و فیلم برداری خودش هم بی نظیر بود و 
مسئولان امر با پخش قسمت هایی از فیلم این عملیات مبنی بر 
حملۀ ایرانی ها و شکست عراقی ها به تمام جهانیان نشان دادند 
که صدام عقب نشینی نکرده است، بلکه ما با قدرت رزمی خود او 

را از این قسمت کشور اسلامی مان بیرون کرده ایم.«

پیام امام خمینی)ره(
پس از پایان عملیــات ثامن الائمه � و شکســت حصر آبادان، 
فرماندهان نظامی در تلگرافی خبر اجرای دســتور امام خمینی 
)ره( را خدمت ایشــان اعلام کردنــد. امام خمینــی )ره( نیز پس از 
دریافت تلگرام فرماندهان در خصوص شکستن حصر آبادان با 
وعده پیروزی نهایی پاسخ دادند که »این جانب این پیروزی بزرگ 
را به فرماندهان تمامی نیروهای مســلح و به ســربازان ارجمند و 
سپاهان نیرومند تبریک می گویم و امید است این سرافرازی ها را 
که برای اسلام و میهن فراهم می کنند، منظور نظر مبارک ولی الله 
الاعظم بقیة الله )ارواحنا له الفدا( باشــد و آخریــن پیروزمندی را 
که بیرون راندن نیروهای متجاوز کافر از سرزمین میهنمان است، 

ملت شریف ایران به زودی مشاهده کند.«

منابع:
فصلنامه مطالعات جنگ.

گفت وگوی امیری كهتری با روابط عمومی ارتش.
گفت وگوی امیر كهتری با خبرگزاری برنا.

كتاب ویرانی دروازه های شرقی، وفیق السامرایی.
تاریخ نظامی جنگ تحمیلی.

تقویم تاریخ دفاع مقدس.
روز شمار جنگ ایران و عراق.

كتاب باغ سوخته، خاطرات سرهنگ قمری وفا
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محمد سعید 

معتمدی

جلادانیݡ که 
خونخواه  شده اند
مروری بر جنایات گروهک های تجزیه طلب در دوران جنگ تحمیلی

وع و جهنمی  ی داهیانه حضرت امام خمینی)س(، منافع نامشر ی انقلاب اســلامی به رهبر وز پیر
ی و هماهنگی  ق در همکار ق و غرب را در ایران به چالش کشید و قطع نمود. غرب و شر ابرقدرت شر
کی را برای قطع درخت تازه به ثمر نشسته انقلاب اسلامی  با هم حرکت ها و اقدامات بسیار خطرنا
یم  طرح کردند و به اجرا درآوردند که از آن میان می تــوان این موارد را برشمرد: کودتاهای نظامی، تحر
اقتصادی و نظامــی، بلوکه کردن منابــع مالی، تهدیدهــای نظامی، تهاجم نظامی عــراق، ایجاد و 

یه طلب. وه های تجز هدایت حرکت ها و گر
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در ســـال 1358 حرکت هـــا و گروه هـــای تجزیه طلـــب بـــا دسیســـه و 
یـــاری آشـــکار و پنهـــان شـــرق و غـــرب در مناطـــق بحران خیز ســـنتی 
ایـــران شـــامل آذربایجـــان، کردســـتان، خوزســـتان، ترکمن صحـــرا و 
سیستان و بلوچستان با عقبه های سیاسی و قومیتی برون مرزی 

ایجـــاد و هدایـــت گردید. 

خیانت های حزب دموکرات
یـــک روز پـــس از ســـقوط رژیـــم شـــاه، در 23 بهمـــن 1357 توســـط 
اعضـــای حـــزب دموکـــرات چنـــد کلانتـــری و پاســـگاه ژاندارمـــری در 
ــود  ــلاح های موجـ ــد و سـ ــرار گرفتنـ ــوم قـ ــورد هجـ ــاد مـ ــهر مهابـ شـ
توســـط آنـــان غـــارت شـــد. ســـپس بـــرای تصـــرف پـــادگان مهابـــاد 
بـــه دســـتور قاســـملو تهاجـــم آغـــاز گردیـــد. او می گفـــت پـــادگان 
مهابـــاد مرکـــز شـــر اســـت و بایـــد جمـــع آوری شـــود. در نهایـــت در 30 
بهمـــن 1357 بـــا تصـــرف پـــادگان مهابـــاد، اعضـــای حـــزب دموکـــرات 
کردســـتان عـــلاوه بـــر ســـلاح های ســـبک بـــه ســـلاح های ســـنگین 
از جملـــه توپخانـــه و تانـــک نیـــز مســـلح شـــدند. پـــادگان مذکـــور از 
ــه  ــود کـــه ســـلاح و مهمـــات سـ ــه بـ مهم تریـــن پادگان هـــای منطقـ
لشـــکر و پادگان هـــای تابعـــه را تأمیـــن می کـــرد. از جملـــه 36 هـــزار 
اســـلحه ژ3 در انبارهـــای آنجـــا موجـــود بـــود. به نوشـــته شـــهید دکتر 
ـــاد 18 تانـــک و 36  ـــادگان مهاب چمـــران از ســـلاح های موجـــود در پ
تـــوپ ســـنگین بـــود کـــه بـــه غـــارت رفـــت و تمـــام پـــادگان بـــه آتـــش 
ــز نظامـــی و  کـ ــز مرا ــتان نیـ ــر کردسـ کشـــیده شـــد. در مناطـــق دیگـ

انتظامـــی مـــورد هجـــوم و غـــارت قـــرار گرفتنـــد.
حـــزب دموکـــرات کردســـتان در ســـایه ایـــن غارتگری هـــا ضمـــن 
برگـــزاری میتینـــگ و رژه مســـلحانه در شـــهر مهابـــاد کـــه در آن افـــراد 
مســـلح حزب و افرادی از همه مناطق کردستان شرکت داشتند، 
ـــاه  ـــل م ـــن عم ـــود. همی ـــاز نم ـــود را آغ ـــی خ ـــلحانه علن ـــت مس فعالی
بعد در ســـنندج تکرار شـــد امـــا پادگان ارتـــش در ســـنندج مقاومت 
ــنندج،  ــری سـ ــادگان ژاندارمـ ــقوط پـ ــوربختانه پـــس از سـ ــرد. شـ کـ

ـــت. ـــا رف ـــه یغم ـــادگان ب ـــود در آن پ ـــلاح های موج س
روز اول فروردیـــن 1358 هیئتـــی از ســـوی امـــام خمینـــی)ره( بـــا 
عضویت مرحوم آیت الله طالقانی، شهید دکتر بهشتی، حاج سید 
جـــوادی وزیـــر کشـــور دولـــت موقـــت مهنـــدس بـــازرگان، ابوالحســـن 
بنـــی صـــدر و هاشـــمی رفســـنجانی وارد ســـنندج شـــدند تـــا ضمـــن 

گفت وگـــو بـــا علمـــا، مـــردم و گروه هـــای کـــرد منطقـــه، مشـــکلات را 
ـــد. ـــری کنن ـــا تصمیم گی ـــل آنه ـــی و در ح بررس

اعضــــای مســـلح گروه های مســـلح کرد در هشـــتم فروردیـــن همان 
ـــه تهـــران رفتـــه  ـــان ب ســـال )هیئـــت کـــرد( بـــه سرپرســـتی غنـــی بلوری
و در دیـــدار بـــا حضـــرت امـــام و مقامـــات دولتـــی خواســـته های 
خـــود از جملـــه خودمختـــاری را مطـــرح کردنـــد. حـــزب دموکـــرات 
ــرد و  ــم کـ ــن را تحریـ ــلامی در 11 فروردیـ ــوری اسـ ــی جمهـ همه پرسـ
کوشـــید ســـایر شـــهرهای کردســـتان را نیـــز بـــه تصـــرف درآورد. از 
جملـــه در 31 فروردیـــن 20 هـــزار نفـــر از اعضـــای تحریک شـــده و 
کثریـــت  مســـلح حـــزب بـــه شـــهر نقـــده هجـــوم بردنـــد کـــه بـــا مقابلـــه ا
مـــردم ترک زبـــان و انـــدک نیروهـــای نظامـــی، جنـــگ کامـــل در شـــهر 
روی داد و تعـــداد زیـــادی از مـــردم شـــهر بـــه دســـت نیروهـــای حزب 
کشـــته شـــدند. بـــا وجـــود ایـــن وحشـــی گری های حـــزب، دومیـــن 
هیئـــت کـــرد بـــه سرپرســـتی قاســـملو بـــه قـــم رفتـــه بـــا حضـــرت امـــام 
دیـــدار کردنـــد و نظریـــات حـــزب از جملـــه اعـــلام موافقـــت ایشـــان بـــا 
خودمختـــاری کردســـتان و خـــودداری دولـــت از فرســـتادن ارتـــش 
بـــه آنجـــا ]تـــا دســـت حـــزب در تصـــرف همـــه مناطـــق بـــاز باشـــد[ را 
حضوری به اطلاع حضرت امام رســـاندند. هجوم اعضای مســـلح 
کـــز نظامـــی و شـــهرهای دیگـــر کردنشـــین  حـــزب دموکـــرات بـــه مرا

در طـــول ســـال 1358 ادامـــه داشـــت. 
مریـــوان و پـــاوه آمـــاج ســـنگین ترین تهاجـــم قـــرار گرفتنـــد. در پـــاوه 
وحشـــیگری اعضای حـــزب به اوج خـــود رســـید و تمامـــی نیروهای 
زخمی سپاه را در بیمارستان شهر سربریدند. شهید دکتر چمران 
در میان آتش ســـنگین خود را به شـــهر رســـاند و بـــا نیروهای اندک 
باقی مانـــده بـــه مقاومـــت پرداخـــت. بـــا رســـیدن اخبـــار بســـیار تلـــخ 
پـــاوه بـــه حضـــرت امـــام)ره(، ایشـــان بـــه تمـــام نیروهـــای نظامـــی 
دســـتور پیشـــروی بـــه ســـوی پـــاوه را صـــادر فرمودنـــد. بـــا حرکـــت 

نیروهـــا محاصـــره پـــاوه شکســـت و مهاجمـــان متـــواری شـــدند.

جاسوسی و مزدوری برای عراق
تـــداوم شکســـت حـــزب از نیروهـــای نظامـــی و ســـپاهی ایـــران آنـــان 
ـــا آشـــکارا و در ســـطح وســـیع از رژیـــم بعثـــی عـــراق  ـــر آن داشـــت ت را ب
درخواست پول، سلاح، مهمات، امکانات و کادر نظامی آموزشی 
ـــرای  ـــلاح هایی ب ـــش س ـــا پی ـــدام از مدت ه ـــم ص ـــه رژی ـــد. البت نماین
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حزب می فرســـتاد کـــه گاهی بـــا هوشـــیاری نیروهـــای نظامـــی ایران 
این ســـلاح ها کشـــف و ضبط می شـــدند. از جملـــه در 5 تیـــر 1358، 
6 هـــزار قبضـــه اســـلحه کلاشـــینکف ارســـالی از ســـوی عراق کشـــف و 
توقیف گردید. بنا به نوشته غنی بلوریان نفر دوم حزب دموکرات 
کردســـتان، رژیـــم عـــراق پـــول، بنزیـــن، تفنگ های پرشـــوت روســـی، 
ــه  ــه ادامـ ــن رابطـ ــتاد و ایـ ــزب فرسـ ــه حـ ــی بـ ــینکف و آرپی جـ کلاشـ
یافـــت. همچنیـــن در قلعـــه دیـــزه عـــراق مرکـــز آموزشـــی دایـــر شـــد و 
اعضـــای حـــزب در آنجـــا توســـط افســـران عـــراق آمـــوزش می دیدند.

با آغاز جنگ تحمیلی، رژیم بعثی عـــراق در برابر انبوه کمک های 
مالـــی، نظامـــی و تدارکاتـــی خـــود بـــه حـــزب دموکـــرات کردســـتان از 
آنـــان خواســـت مأموریـــت جاسوســـی از نیروهـــای نظامـــی ایـــران را 
بـــر عهـــده گیرنـــد. بـــه نوشـــته غنـــی بلوریـــان هفـــت درخواســـت مهم 

عـــراق از حـــزب دموکـــرات کردســـتان چنیـــن بـــود:
1.بایـــد دو تـــن از افســـران مـــا بـــرای کمـــک و تحویـــل پـــول و لـــوازم 
جنگـــی پیـــش شـــما باشـــند. )تـــا انجـــام وظایـــف توســـط حـــزب را 

بـــه اطـــلاع عـــراق برســـانند!(
2.بایـــد دو تـــن از اعضـــای دفتـــر سیاســـی شـــما پیـــش مـــا بیاینـــد تـــا 

در موقـــع لـــزوم مـــورد مشـــورت قـــرار گیرنـــد.
3. حزب دموکرات لازم اســـت اطلاعاتش را درباره نیروهای ارتش 
ـــا بـــه پادگان هـــای  ایـــران کـــه بـــه مرزهـــای مـــا نزدیـــک می شـــوند و ی
مـــرزی می رونـــد بـــه مـــا بدهـــد و آمـــار ســـرباز و نـــوع اســـلحه و تعـــداد 

آن را بـــرای مـــا مشـــخص کنـــد.
4. لازم است ما را از مشخصات هواپیما و هلی کوپترهای ارتش ایران 
مطلع سازند و بگویند که تجهیزات آنها از کدام کشور تأمین می شود.

5.حزب دموکرات باید شعار سرنگونی آخوندی را اعلام کند.
6.حـــزب دموکـــرات بایـــد جلـــوی کردهـــای شـــمال ]ترکیـــه[ را بگیـــرد 
ک ایـــران  و اجـــازه ندهـــد آنهـــا بـــه مـــرز عـــراق نزدیـــک شـــوند و از خـــا

اســـتفاده کـــرده بـــا حکومـــت عـــراق بجنگنـــد.
7. حزب دموکـــرات باید چگونگـــی رابطه ایـــران با کشـــورهای دیگر 
را بـــرای ما روشـــن کند و نـــام کشـــورهایی را کـــه ایـــران از آنها اســـلحه 
تهیـــه می کنـــد بـــه مـــا بگویـــد و نـــوع اســـلحه ها را نیـــز مشـــخص کنـــد.

همـــه اعضـــای دفتـــر سیاســـی حـــزب دموکـــرات هـــر هفـــت مـــاده را 
تصویـــب کردنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب حـــزب دموکـــرات بـــه مـــزدور کامـــل 

ـــار عـــراق تبدیـــل گردیـــد.  و جاســـوس تمام عی

همکاری با بختیار
حزب دموکرات با دیگر احزاب و حرکت های ضد انقلاب اسلامی 
نیـــز همکاری هـــای نزدیکـــی داشـــته اســـت. همـــکاری بـــا شـــاپور 
بختیار آخریـــن نخســـت وزیر رژیم پهلـــوی که پـــس از فـــرار از ایران، 
در مبارزه با نظام جمهوری اســـلامی مورد حمایت ســـرویس های 
جاسوسی امریکا، اسراییل و برخی کشورهای اروپایی قرار گرفت، 
از ایـــن جمله اســـت. در طـــرح کودتـــای نظامـــی نوژه کـــه قرار بـــود با 
بـــه شـــهادت رســـاندن حضـــرت امـــام و بـــزرگان نظـــام، بختیـــار وارد 
ایران شـــده و قـــدرت را بـــه دســـت گیـــرد، قاســـملو و دیگر مســـئولان 
حزب دموکـــرات کردســـتان با بختیـــار بـــه هماهنگی کامل رســـیده 
بودنـــد. »ســـرتیپ ســـرهنگ زاده« از مســـئولان بلندپایـــه کودتـــای 

نـــوژه در بازجویی هـــای خـــود چنیـــن نوشـــته اســـت:
»دکتـــر بختیـــار بـــا قاســـملو و عزالدیـــن حســـینی ائتـــلاف کـــرده بـــود 
و بعـــد از موفقیـــت، تمـــام خواســـته های آنـــان را تقبـــل نمـــوده بـــود 
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کردســـتان[ در نظـــر  و بـــه همیـــن جهـــت عملیاتـــی در آن منطقـــه ]
نگرفتـــه بودنـــد و حتـــی کمک هـــای اســـلحه و ســـایر چیزهـــای دیگر 
بـــه آنـــان )حـــزب دموکـــرات( می شـــد تـــا بـــازوی کودتـــای نـــوژه در 
کردســـتان باشـــد. ســـه مرتبه دکتر بختیـــار بـــا قاســـملو و دو مرتبه با 
عزالدین حسینی در مهاباد و سنندج تماس حاصل نموده بود«.

همکاری با منافقین
حزب دموکرات کردســـتان همکاری های گســـترده ای با منافقین 
داشـــت. برخی از محورهای همکاری این حزب با فرقه شـــیطانی 

: رجـــوی عبارت اند از
1. توافق جهت براندازی نظام جمهوری اســـلامی؛ در شـــماره 114 
نشـــریه کوردســـتان ارگان رســـمی حـــزب آمـــده اســـت: »در دی مـــاه 
1359 در ملاقاتـــی میـــان نماینـــدگان ســـازمان مجاهدیـــن و حـــزب 
دموکـــرات بـــر روی هدف هـــای مشـــترک جبهـــه توافـــق بـــه عمـــل 
آمـــد.« همچنیـــن نشـــریه کوردســـتان در زمســـتان 1362 نوشـــت: 
»در مدت سه سال گذشـــته )یعنی از سال1359( حزب دموکرات 
کردســـتان و ســـازمان مجاهدیـــن در مورد ســـرنگون ســـاختن رژیم 
نظـــرات مشـــترکی دارنـــد و لـــذا همـــکاری و هم پیمانـــی در میـــان 

ایـــن دو ســـازمان انقلابـــی بایـــد همچنـــان ادامـــه داشـــته باشـــد.«
2.  استقرار نیروهای منافقین در عراق با همکاری حزب دموکرات؛ 

پس از آغاز فاز نظامی ســـازمان منافقین علیه جمهوری اســـلامی 
کنـــش قاطع نیروهای  در 30 خرداد 1360، ســـازمان که مواجه با وا
امنیتـــی و انتظامـــی کشـــور گردیـــد، بـــرای حفـــظ نیروهایـــش مجبور 
شـــد آنان را از کشـــور خـــارج کنـــد و با توجـــه بـــه روابـــط محرمانه اش 
بـــا عـــراق درصـــدد برآمـــد نیروهایـــش را در آن کشـــور مســـتقر ســـازد. 
لازمـــه ایـــن کار گذشـــتن نیروهـــا از کردســـتان بـــود کـــه بـــه همـــکاری 

حـــزب دموکـــرات ایـــن امـــر صـــورت گرفت.
3. استقرار رادیوی مجاهد در کردســـتان؛ گروه بنیانگذار صدای 
کری و محمدعلی جابری(  مجاهد )سعید شاهسوندی، ابراهیم ذا
کـــره بـــا قاســـملو و کســـب موافقـــت او،  در زمســـتان 1360 پـــس از مذا
فرســـتنده رادیویـــی اهدایی صدام حســـین بـــه ســـازمان منافقین 
را در منطقـــه تحـــت نفـــوذ و ســـلطه حـــزب دموکـــرات در کردســـتان 

ایران راه انـــدازی و پخش صـــدای مجاهـــد را از آنجا آغـــاز کردند.
4.  تـــرور مخالفـــان حـــزب دموکـــرات توســـط مجاهدیـــن؛ در برخـــی 
مـــوارد حـــزب دموکـــرات کـــه امـــکان تـــرور مخالفانـــش را در کشـــور 
نداشت، با پرداخت مبالغ هنگفت این کار را به سازمان منافقین 
، اقـــدام بـــه دوبار  وا می گذاشـــت. یکـــی از نمونه هـــای مهـــم ایـــن امـــر
تـــرور آقـــای حســـنی امـــام جمعـــه شـــهر ارومیـــه و نماینـــده آن شـــهر 

در اولیـــن دوره مجلس شـــورای اســـلامی اســـت. 

حضور آیت الله خامنه ای 
در جمع پیشمگان کرد 
مسلمان در سال ۵۹
روستای دزلی 
شهرستان مریوان 
استان کردستان
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تشکیل سازمان پیشمرگان کُرد مسلمان
 پاییز ســـال 58 را می توان بهار گروهک های ضدانقلاب دانســـت 
چرا کـــه ســـپاه در آن مقطـــع زمانـــی از ورود به شـــهرهای کردنشـــین 
منـــع شـــده بـــود، ارتـــش در انفعـــال قـــرار داشـــت و دولـــت نیـــز در 
ضعیـــف تریـــن موضـــع بـــود و همیـــن مهـــم موجـــب شـــده بـــود تـــا 
ایـــن گروهـــک هـــا بتواننـــد در منطقـــه دســـت بـــه آشـــوب بزننـــد. در 
بهمـــن 1358و بـــه دنبـــال ســـقوط بـــوکان توســـط گروهـــک هـــای 
ضدانقلاب پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان پیشمرگان مسلمان 
کـــرد بـــرای دفـــاع از کردســـتان و انقـــلاب توســـط شـــهید بروجـــردی 
داده شـــد و مرامنامـــه تاســـیس آن توســـط تعـــدادی از دلســـوزان 
ـــی  ـــن رضای ـــه محس ـــی ب ـــب نهای ـــرای تصوی ـــد و ب ـــته ش ـــام نگاش نظ

کـــه فرمانـــده وقـــت ســـپاه بـــود تحویـــل داده شـــد.
بعد از تایید مرام نامه توسط محسن رضایی متن اساسنامه جهت 
بررسی بیشتر خدمت مقام معظم رهبری که در آن زمان نماینده 
حضـرت امـام خمینـی)ره( در امـور جنـگ بـود ارجـاع داده شـد و 
بعد از نظر مثبت ایشـان بـرای تصویب نهایی، به شـورای انقلاب 
کـه مسـئول آن را شـهید بهشـتی بر عهده داشـت فرسـتاده شـد و 
طی چند هفته »سازمان پیشمرگان مسلمان کرد« تشکیل شد. 
ــا جـــذب نیروهـــای بومـــی  ــلمان بـ ــرد مسـ ــازمان پیشـــمرگان کُـ سـ
کســـازی  کردســـتان بـــه ســـرعت گســـترش یافـــت و در عملیـــات پا
شـــهر کامیـــاران در تاریـــخ 10بهمـــن 58، بـــا ســـپاه همـــکاری بســـیار 
ــلمان،  ــرد مسـ ــمرگان کـ ــرد. در پـــی ایـــن موفقیـــت پیشـ خوبـــی کـ
ــازی شـــهرهای مختلـــف  کسـ ــازمان در عملیـــات هـــای پا ایـــن سـ
کســـازی  دیگـــری نیز شـــرکت کـــرد و در ســـال هـــای 59 تـــا 61 نیز در پا
جاده هـــای مواصلاتـــی و روســـتاهای سراســـر منطقـــه کُردنشـــین 
ایفـــای نقـــش کـــرد کـــه شـــهادت بیـــش از یـــک هـــزار پیشـــمرگ کـــرد 

مســـلمان گویـــای ایـــن حقیقـــت اســـت.
کردســـتان جـــدای از جنـــگ داخلـــی بـــا گروهـــک هـــای ضدانقلاب، 
به طور مســـتقیم درگیر جنگ داخلی تحمیلـــی رژیم بعث هم بود 
تـــا جایـــی جـــدای از حضـــور مـــردم اســـتان در جبهـــه هـــای اســـتان، 
ـــه ایســـتادند  در جبهـــه هـــای جنـــوب نیـــز حضـــور داشـــتند، جانان
و از مرزهـــای کشـــور در ایـــن خطـــه دفـــاع کردنـــد کـــه گـــوه ایـــن ادعـــا 

شـــهادت بیـــش از 5 هـــزار و 480 شـــهید بومـــی ایـــن اســـتان اســـت.

نقـــش کردســـتان در دفـــاع از انقـــلاب بـــه روایـــت 
رهبـــری

رهبر معظم انقلاب در 22 اردیبهشت سال 88 در میدان آزادی 
ســـنندج خطـــاب بـــه مـــردم کردســـتان عنـــوان کردنـــد »مـــردم کُـــرد 
در ایـــن اســـتان امتحـــان خوبـــی را در ایـــن رویارویـــی بـــزرگ از 
ـــده ام  ـــک دی ـــتان را از نزدی ـــن کردس ـــد. م ـــان داده ان ـــان نش خودش
و در روزهـــای محنـــت و ســـختی عظمـــت ایســـتادگی ایـــن مـــردم را 

بـــا چشـــم مشـــاهده کـــرده ام. 
ـــه دانســـته ها  آنچـــه مـــن از کردســـتان می گویـــم بســـیاری مربـــوط ب
و اطلاعـــات شـــخصی خود مـــن اســـت کـــه آن را از نزدیک مشـــاهده 
کـــرده ام. البتـــه آوازه مقاومـــت مـــردم شـــما در دوران مختلـــف چـــه 
در آغـــاز انقـــلاب، چـــه در دوران جنـــگ تحمیلـــی بـــه گـــوش همـــه 

ملـــت ایـــران رسیده اســـت. 
شـــما به طبیعت سرســـبز و زیبای ایـــن اســـتان، به روحیـــه مهربان 
و صفـــای مـــردم ایـــن اســـتان نـــگاه کنیـــد. بـــه تاریـــخ ایـــن اســـتان کـــه 
علمـــا و شـــعرا اهـــل فرهنـــگ و اهـــل هنـــر در همیـــن تاریـــخ نزدیـــک 
ایـــن اســـتان فراوان انـــد نـــگاه کنیـــد. همـــه این هـــا نشـــان می دهـــد 

کـــه ایـــن اســـتان یـــک اســـتان فرهنگـــی اســـت«.
ایشـــان همچنیـــن فرمودنـــد: »همـــه ایـــن حقیقـــت را دریافتـــه انـــد 
کـــه نظـــام اســـلامی، مـــردم ایـــن اســـتان را مـــردم خـــود و وفـــاداران 
بـــه انقـــلاب و ســـربازان انقـــلاب می دانـــد. لـــذا در همـــان دورانـــی 
ـــام  ـــه ن ـــه ب ـــادی بیگان ـــده ای ـــک ع ، ی ـــر ـــای دیگ ـــا و جاه ـــه در اینج ک
مـــردم کُـــرد حرفهائـــی میزدنـــد - کـــه مـــردم کُـــرد روحشـــان از آن 
حرفها خبر نداشـــت - آن روزی که در این اســـتان و اســـتان های 
، دســـت های شـــیطنت آمیـــز دشـــمنان بـــه فکـــر فتنـــه  همجـــوار
و برادرکشـــی بودنـــد، خـــود مـــردم ایـــن اســـتان در صفـــوف مقـــدم 
قـــرار گرفتنـــد؛ یـــاد مجموعـــه رشـــید و پرافتخـــار پیشـــمرگان کُـــرد 
مسلمان هرگز از خاطره آن کسانی که مجاهدات آنها را دیدند، 
نخواهـــد رفـــت.  بـــه ارواح آنهـــا - کـــه پنـــج هـــزار و چهارصـــد شـــهید 
از مـــردم ایـــن اســـتان بـــه شـــهادت رســـیدند - درود می فرســـتیم 
و بـــه آن کســـانی کـــه از آنهـــا باقـــی هســـتند و بـــه خانواده هـــای آنهـــا 
ـــت و  ـــا رحم ـــه آنه ـــرای هم ـــال ب ـــد متع ـــم. از خداون ـــی کنی ـــلام م س

ــم. ــرت می خواهیـ مغفـ
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 عرفان حیدری

Attack   to  Hellیورش به جهنم
داستان زیرساخت های اتمی عراق از آغاز تا انجام

یتی؛ کمتر کسی هست که با شخصیت او آشنا باشد و نداند که برای او هدف وسیله را توجیه می کرد.  صدام التکر
ی آن دست می یابد"  بی خواهد بود که بمب اتم را ساخته و به تکنولوژ گر او گفت : "عراق نخستن کشور عر پس ا
ون آورد.  که گفت؛ هرگز در پی بازدارندگی نبود، بلکه تنها کافی بود تا در تنگنا قرار بگیرد و بمب اتمش را از آستن بیر
ون آورد و حتی در حلبچه به مردم کشــور  کما اینکه در جنگ با ایران بارها از آســتینش بمب های شــیمیایی را بیــر
گر خردمندانه به  ک و خون  کشید.  پس ا خود هم رحم نکرد! یا بارها با موشک و بمب مردم بی گناه شهرها را به خا
یسکاردستن  برنامه اتمی صدام نگاه کنیم نباید از آن ساده می گذشتیم. هرچند درهمان هنگام هم کسانی مانند ژ
کتور اتم عراق توان ساخت پلوتونیم مورد نیاز بمب اتمی را  ییس جمهور وقت فرانسه به جهانیان می گفتند که رآ ر
یرار به گونه ای  ک توسط مهندس فرانسوی ایو ژ یچارد ویلسون می گفت " تاسیسات اتمی اوسیرا ندارد و یا بعدها ر

طراحی شده بود که کاملاً برای ساخت بمب، نامناسب باشد. "
یم. ی اتمی اش را پی  می گیر واز کامی صدام در بلندپر کنون با هم داستان نا ا
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پیشینه 
از دهـــه 1960 و  همـــان آغـــاز روی کار آمـــدن حـــزب بعـــث در عـــراق، 
آنهـــا بـــه دنبـــال انـــرژی هســـته ای بودنـــد. ایـــن تلاش هـــا در دهـــه 
1970 و بـــا روی کار آمـــدن صـــدام حســـین رنـــگ جدی تـــری بـــه 
ــا رفـــت،  ــه و ایتالیـ ــراغ فرانسـ ــه سـ ــان بـ ــراق همزمـ ــود گرفـــت. عـ خـ
ایتالیایی هـــا کـــه در آن هنـــگام  پیونـــد خوبی با شـــاه پیشـــین ایران 
کتور  داشـــتند و شـــاه مشـــتری جنگ افزارهاشـــان بـــود، از فـــروش رآ
هســـته ای کلاس ســـایرن )CIRENE( بـــه عـــراق خـــود داری کردند 
کتـــور پلوتونیـــم و  و فرانســـه هـــم درخواســـت عـــراق بـــرای خریـــد رآ
کارخانـــه فـــرآوری آن را بی پاســـخ گذاشـــت. امـــا پیشـــنهاد چنـــد 
صـــد میلیـــون دلاری صـــدام وسوســـه برانگیـــز بـــود و فرانســـوی ها 
کتـــور پژوهشـــی کلاس اوســـیریس  ســـرانجام بـــر ســـر راه انـــدازی رآ
)Osiris(  و آمـــوزش پرســـنل بومـــی و ســـاخت نیـــروگاه هســـته ای بـــا 
کتـــور کوچک تـــر از نـــوع  عراقی هـــا کنـــار آمدنـــد و در ادامـــه یـــک رآ
Isis و فـــروش 72 کیلوگـــرم اورانیـــوم غنی شـــده 93% هـــم بـــه ایـــن 

پـــروژه افـــزوده شـــد.
از آن ســـو  شـــرط مهم صدام هم این بود کـــه حتی یـــک یهودی در 
برنامه هســـته ای عراق نباید باشـــد و او اینکار را از ترس خرابکاری 
اســـراییلی ها در برنامه اتمی اش انجام داد. هرچند روند پیشبرد 
پـــروژه نشـــان داد کـــه موســـاد در ایـــن برنامـــه رخنـــه کـــرده و دســـت 
ــدن  ــته ای شـ ــران، هسـ ــر ایـ ــزون بـ ــرا افـ ــم زد. زیـ ــکاری هـ ــه خرابـ بـ
عـــراق، اســـراییل را هـــم تهدیـــد می کـــرد؛ صـــدام در جایـــی گفتـــه 
ـــالا  ـــت ب ـــتن دس ـــرای داش ـــه ب ـــران بلک ـــرای ای ـــه ب ـــم را ن ـــب ات ـــود بم ب
در برابـــر اســـراییل اتمـــی می خواهـــد و از آنجـــا کـــه خـــود را رهبـــر 
جهـــان عـــرب و جانشـــین عبدالناصـــر می دیـــد، آشـــکار و نهـــان بـــه 

پشـــتیبانی از مبـــارزان فلســـطینی  می پرداخـــت.
ــال   ــا سـ ــد و تـ ــاز شـ ــه از 1974 آغـ ــراق و فرانسـ ــای عـ ــاری رایزنی هـ بـ
1976 )1355( دوطـــرف بـــر ســـر همـــه مـــوارد پیمـــان بـــا هـــم کنـــار 
آمدنـــد و پـــروژه بـــه ارزش 300 میلیـــون دلار کلیـــد خـــورد و ســـرانجام 
کتـــور هســـته ای آب ســـبک 40 مگاواتـــی در ســـال  راه انـــدازی یـــک رآ
1979 )درســـت یک ســـال پس از پیروزی انقلاب در ایران( در مرکز 
تحقیقـــات هســـته ای التویثـــه در 17 کیلومتری جنوب بغـــداد آغاز 
ک )Osiraq( و عراقی ها  کتور اصلی را اوسیرا شد. فرانسوی ها نام رآ
کتـــور کوچکتـــر را تمـــوز2 نامیدنـــد. در ژانویـــه  تمـــوز گذاشـــتند و رآ

1980)دی 1358(، عـــراق بـــاری بـــه وزن نزدیـــک بـــه 12.5 کیلوگـــرم 
ــه کارگیـــری  ــرای بـ ــیار غنی شـــده )HEU( بـ ــوم بسـ ســـوخت اورانیـ
کتورهـــای خـــود را از فرانســـه دریافـــت کـــرد. در ادامـــه شـــش  در رآ
محمولـــه دیگـــر و در کل، 72 کیلوگـــرم اورانیـــم از فرانســـه گرفـــت. 
هرچنـــد در پیمـــان میـــان دوطـــرف نوشـــته شـــده بـــود کـــه اورانیـــوم 
بسیار غنی شـــده در عراق، باید همواره کمتر از 25 کیلوگرم باشد!
 با همه اینهـــا برنامه ریزی عراق و فرانســـه برای راه انـــدازی نیروگاه 
کتور که در یکی  درست درنیامد و  در ششم آوریل 1979، هستۀ رآ
از کارخانـــه هـــای فرانســـوی در نزدیکـــی بنـــدر تولـــون قـــرار داشـــت 
توسط عوامل موساد منفجر شد. پس از آن هم در شب سیزدهم 
ژوئـــن 1980، دکتر یحیی المشـــاد، دانشـــمند مصـــری در اتاقش در 
هتـــل مریدیـــن پاریـــس کشـــته شـــد، او مهنـــدس بـــرق بـــود و هفـــت 
ســـال در کمیســـیون انـــرژی اتمـــی مصـــر کار کـــرده بـــود و ســـپس بـــه 
اســـتخدام عراقیهـــا در آمـــد. امـــا همـــه اینکارهـــا  دســـتاوردی  بـــرای 
اســـراییل نداشـــت و تنهـــا رونـــد ســـاخت نیروگاهـــی کـــه صـــدام بـــرآن 

بـــود تـــا هرجـــوری شـــده بســـازدش را کنـــد می کـــرد.

رویارویی
ایـــران و عـــراق تـــا پیـــش از جنـــگ هشـــت ســـاله بارهـــا روبـــروی هـــم 
قـــرار گرفتـــه بودنـــد و از پیـــش از انقـــلاب هـــم ایـــران همـــواره نگـــران 
که ایران پنجمین  دستیابی کشور همسایه به بمب اتم بود، چرا
ارتـــش غیـــر هســـته ای جهـــان را در اختیـــار داشـــت و بمـــب اتـــم را 
تنها بـــرگ برنده عـــراق درصورت بـــروز درگیـــری می دانســـت. پس از 
همـــان دوره، نیـــروی هوایی شاهنشـــاهی یـــک طرح ضربتـــی برای 
ک داشـــت. امـــا پـــس از انقـــلاب، مشـــکلات زیـــادی  بمبـــاران اوســـیرا
بـــرای ارتـــش ایـــران به وجـــود آمـــد و دیگـــر آن نیـــروی جنگـــی پنجـــم 
جهان نبود، بسیاری از پرسنل و فرماندهان رده بالایش در جریان 
انقـــلاب از کار برکنـــار و یـــا تصفیـــه شـــدند، مستشـــاران خارجـــی اش 

گریختنـــد و بســـیاری از طرح هایـــش نیـــاز بـــه بازنگـــری داشـــت. 
در آن روزهـــای پرآشـــوبی کـــه عـــراق هـــم از فرصـــت بهـــره جســـته در 
مرزهـــا شـــیطنت می کـــرد، همـــه کارشناســـان تهـــران می دانســـتند 
کـــه دســـتیابی صـــدام بـــه انـــرژی هســـته مقدمـــه ای بـــرای ســـاخت 
بمب اتم اســـت. و همچنیـــن می دانســـتند عراق بـــا ایتالیـــا و برزیل 
کســـید  )ســـوخت  بـــرای خریـــد اورانیـــوم غنی شـــده و اورانیـــوم تری ا
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نیـــروگاه( گفت وگوهایـــی انجـــام داده اســـت. ســـرانجام عـــراق و 
فرانســـه در ســـپتامبر 1980 اعـــلام کردنـــد آن میـــزان از اورانیـــوم کـــه 
بـــرای ســـاخت یـــک بمـــب اتمـــی کافـــی باشـــد بـــه عـــراق فروختـــه 

ـــود.  ـــده ب ـــرآورد ش ـــد ب ـــزان  165پون ـــن می ـــت و ای شده اس
در چنیـــن تنـــش بالایـــی بـــود کـــه در واپســـین روز تابســـتان 1980 
عـــراق از زمیـــن، آســـمان و دریـــا بـــه ایـــران یـــورش بـــرد و درگیـــری بـــه 
بالاترین اندازه خود در تاریخ دو کشـــور رسید. عراق می پنداشت 
بـــه پیـــروی از اســـراییل در جنـــگ بـــا اعـــراب، بـــا زدن پایگاه هـــای 
ــرده  ــره کـ ــران را یکسـ ــگ کار ایـ ــت جنـ ــران در روز نخسـ ــی ایـ هوایـ
ـــدش در  ـــی نیرومن ـــگرهای زره ـــا لش ـــد ب ـــانی می توان ـــه آس ـــت و ب اس

خوزســـتان پیشـــروی کنـــد.
فـــردای آن روز کـــه ایـــران در عملیـــات کمـــان 99 ، 140 جنگنـــده 
ک عـــراق کـــرد، صـــدام  خـــود را روانـــه اهـــداف اســـتراتژیک در خـــا
خشـــمگین ترین مـــرد عـــراق بـــود. امـــا خـــود بـــزرگ بینـــی اش باعـــث 
شـــد کـــه در پاســـخ بـــه پرســـش خبرنـــگاران دربـــاره اینکـــه : "مگـــر 
نگفتیـــد نیـــروی هوایـــی ایـــران را از کار انداختیـــد؟ "؛ بگویـــد :"یـــک 

هفتـــه دیگـــر در تهـــران پاســـختان را خواهـــم داد"
او گمـــان هـــم نمی کـــرد کـــه یـــک هفتـــه دیگـــر چـــه بلایـــی بـــر ســـرش 

خواهـــد آمـــد!

چالش ها
خود عراقی ها سپتامبر 1981 و سالگرد آغاز جنگ را برای گشایش 
ک برگزیـــده بودنـــد و ایـــران پیـــش بینـــی می کـــرد عـــراق تـــا  اوســـیرا
بهـــار 1360 بـــه انـــرژی هســـته ای دسترســـی پیـــدا کنـــد و ایـــن یعنـــی 
کـــه صـــدام آدمـــی نبـــود کـــه از  پایـــان جنـــگ بـــه ســـود عـــراق! چرا
چنیـــن ابـــزاری بـــه آســـانی چشـــم پوشـــی کنـــد و رونـــد ادامـــه جنـــگ 
گـــر جنـــگ افـــزاری داشـــته باشـــد بـــی  هـــم نشـــان داد کـــه صـــدام ا

گمـــان آن را روی رزمنـــدگان ایرانـــی خواهـــد آزمـــود.
ک یـــک تهدیـــد جـــدی بـــود و بایـــد از کار می افتـــاد و  پـــس اوســـیرا
بـــرای ایـــن بایـــد بمبـــاران می شـــد و همـــه میدانســـتند کـــه ایـــن کار 
ـــازوی نیرومنـــد نیـــروی هوایـــی یعنـــی فانتوم هـــا ســـاخته  تنهـــا از ب
اســـت. تا اینجای کار همه چیز ســـاده بود، چند فانتوم بفرســـتیم 
ک را بـــه آتـــش بکشـــیم امـــا چالش هایـــی پیـــش رو بـــود کـــه  و اوســـیرا

ک را ســـخت می کـــرد. کار بمبـــاران اوســـیرا

نخستین چالش این بود که ایران کنوانسیون 1949ژنو و پروتکل 
الحاقی 1977  را امضا کرده بود. در بخش الحاقی این کنوانسیون 
ک می شــد  دو مــاده بــود کــه دســت و پــا گیــر ایــران در زدن اوســیرا
کتــور منفجــر  یکــی محــدود شــدن ابــزار جنگــی بــود کــه چنانچــه رآ
و فاجعــه اتمــی رخ مــی داد، عــراق می توانســت ایــران را متهــم بــه 
حملــه اتمی کند و بنــد دیگر حمله بــه غیر نظامیان بود که شــمار 
ک را شامل می شد. بسیاری از کارکنان عراقی و فرانســوی اوسیرا

چالـــش دوم ایـــن بـــود کـــه ایـــران پروتکلـــی کـــه در آن "حملـــه بـــی 
محابا" به زیرســـاختهای اتمـــی، فاجعه انســـانی خوانـــده و ممنوع 

بـــود را هـــم پیشـــتر امضـــا کـــرده بـــود. 
بـــرای گـــذر از ایـــن دو چالـــش، طراحـــان عملیـــات در تهـــران بـــر آن 
شـــدند تـــا بـــر اصـــل بـــی محابـــا نبـــودن بمبـــاران تکیـــه کننـــد. از ایـــن 

رو بنـــا را بـــر از کار انداختـــن نیـــروگاه نهادنـــد تـــا از میـــان بـــردن آن. 
ک  امـــا بزرگتریـــن چالـــش انجـــام هـــر طرحـــی بـــرای بمبـــاران اوســـیرا
ـــا پدافنـــد  ـــود. در آن هنـــگام پدافنـــد بغـــداد را ب شـــاید پدافنـــد آن ب
ک از بغداد  مســـکو می ســـنجیدند و بـــاز می گفتنـــد پدافنـــد اوســـیرا
. گفته هـــا چنـــدان هـــم گزافـــه  هـــم بهتـــر اســـت و ســـدی نفوذناپذیـــر
ک شـــامل یـــک ســـایت  نبـــود! پدافندهـــای زمین به هـــوای اوســـیرا
موشـــکی ســـام 6 در 2 کیلومتـــری جنـــوب شـــرق آن، ســـه آتشـــبار از 
موشـــک های فرانســـوی رولنـــد 2 در فاصله هـــای 500 متـــری گـــردا 
گرد آن بـــود و افـــزون بـــر اینهـــا نزدیـــک  30 تـــا 40 تـــوپ ضدهوایی 23 
، 35و 57 میلی متـــری کـــه بیشترشـــان بـــا رادار کنتـــرل می شـــدند 
نیـــز بـــه کار گرفتـــه شـــده بـــود. و در میـــان ایـــن ســـد نیرومنـــد هوایی، 
ــا بـــه گفتـــه خلبـــان حســـین ذوالفقـــاری مشـــکل اصلـــی بـــرای  بنـ
خلبانـــان نیـــروی هوایـــی ایـــران همیـــن موشـــک های رولنـــد 2 بـــود 
که فرانســـوی ها برای پاســـبانی از پرســـنل خود کارگذاشـــته بودند، 
کـــه دســـتگاه های اخلالگـــر الکترونیکـــی )ECM(  فانتوم هـــای  چرا
ایـــران تـــوان اخـــلال در کار رولنـــد 2 را نداشـــت. از ایـــن رو  بایـــد دو 
اصـــل ســـبک بـــودن جنگنده هـــا و انجـــام شـــدن ســـریع بمبـــاران 

ـــت. ـــرار می گرف ـــتور کار ق در دس
ــی ایـــن  ــاب سیاسـ ــود، بازتـ ــم پیـــش رو بـ ــری هـ ــای دیگـ چالش هـ
عملیـــات کـــه نخســـتین حملـــه تاریـــخ بـــه یـــک زیرســـاخت اتمـــی 
بـــود، زمـــان عملیـــات، خلبان هـــا، مســـیر رفت و برگشـــت و بســـیاری 
مـــوارد دیگر همگی باید ســـنجیده می شـــد. کار بســـیار ســـخت بود 
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ک از تاسیسات اتمی فرانسه ک شیرا بازدید صدام و ژا

ـــار بـــه جـــای نیـــروی هوایـــی، وزارت دفـــاع بـــود  و بـــرای نخســـتین ب
ک بمبـــاران شـــود. کـــه دســـتور داد هرجـــور کـــه هســـت بایـــد اوســـیرا

شمشیر سوزان 
ک دســـت بـــه کار  نیـــروی هوایـــی ایـــران بـــرای بمبـــاران اوســـیرا
می شـــود. عملیات شمشـــیر ســـوزان یا آنگونه کـــه خلبانـــان نامش 
را گذاشـــته بـــودن "attack to hell" اینگونـــه طراحـــی می شـــود کـــه 
ــردان33 شـــکاری همـــدان  ــا از گـ دســـته چهارفرونـــدی فانتوم هـ
کـــه خلبانانـــش تـــا آن هنـــگام پروازهـــای بـــرون مـــرزی زیـــادی انجام 
داده بودنـــد و از آمادگـــی بالایی برخـــوردار بودند، برخاســـته و پس 
از ســـوختگیری از تانکـــر707 کـــه بـــا تامکت هـــا اســـکورت می شـــد، 
خود را به آســـمان عراق برســـانند. دو فروند از اف4هـــا برای انجام 
ـــرق بغـــداد)  ـــروگاه ب ـــه نی عملیـــات فریـــب ارتفـــاع خـــود را افـــزوده و ب
ـــا حـــواس پدافنـــد عـــراق پـــرت شـــود و دو  ـــد ت التاجـــی( یـــورش ببرن
ک برســـانند و آنجا  فرونـــد دیگـــر در ارتفاع پســـت خـــود را بـــه اوســـیرا
را بـــه آتـــش بکشـــند. افزایـــش ارتفـــاع بـــرای گـــروه نخســـت بســـیار 

ک بـــود چـــرا کـــه بـــا افزایـــش ارتفـــاع هدفـــی بـــی دردســـر برای  خطرنـــا
موشـــکهای پدافنـــدی می شـــدند امـــا مگـــر خلبان هـــای ایرانـــی از 

ایـــن چیزهـــا می ترســـیدند؟!
روز8مهر ماه ســـال 1359 و درســـت یک هفتـــه پس از آغـــاز جنگ و 
خط و نشـــان کشـــیدن های صدام، چهارفروند جـــت جنگی اف4 
کـــه دوتـــای آنهـــا  هـــر کدام6بمـــب خوشـــه ای در زیـــر بال هـــای خود 

داشـــتند از پایگاه ســـوم شـــکاری همدان برخاستند.
بنـــا بـــه گفته هـــای خلبـــان آزاده حســـین ذوالفقـــاری، لیـــدر ایـــن 
پـــرواز و شـــماره1 شـــادروان محمـــود اســـکندری، خلبـــان فانتـــوم 
شـــماره2 جنـــاب لقمان نـــژاد، شـــماره3 و لیـــدر دســـته دوم جنـــاب 

ـــد.  ـــان بودن ـــود ایش ـــماره 4 خ ـــی و ش پوررضای
مأموریـــت،  "هنـــگام   : می دهـــد  ادامـــه  ذوالفقـــاری  ســـرتیپ 
جناب ســـرگرد )اســـکندری( لیـــدر دســـته شـــد. در نقطـــه IP مـــا 
کشـــیدیم عقـــب و کمـــی فاصلـــه گرفتیـــم تـــا دو فرونـــد دیگـــر جلوتـــر 
ـــا  ـــه زدن. ت ـــرد ب ـــروع ک ـــد ش ـــد، پدافن ـــو افتادن ـــن دو جل ـــا ای ـــد. ت رفتن

حـــالا در عمـــرم، این قـــدر پاییـــن پـــرواز نکـــرده بـــودم. "
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 برنامــه بــه درســتی پیــش می رفــت، دســته نخســت حســابی گــرد 
ک کــرده و حــواس پدافنــد عــراق را بــه خــود کشــانده بــود  و خــا
و موشــک بــود کــه پشــت موشــک رویشــان قفــل یــا بــه سویشــان 
فانتوم هــا  شــلیک می شــد؛ سیســتم هشــداردهنده موشــک 
)RHAW system( پیوســته آلارم می داد و شــمار موشــکها چنان 
زیاد بود که رنگ صفحه از زرد به قرمز رســیده بود. عراقی ها هیچ 
نمی دانســتند کــه در ارتفاعــی بســیار پایین تر و بــر فــراز نخل های 
ســبز جلگــه میــان رودان، دو پرنــده آهنین بــال می روند تــا رویای 

رهبــر خودخوانــده جهــان عــرب را بــه کابــوس تبدیــل کننــد.
جنـــاب ذوالفقـــاری ادامـــه می دهـــد: "مـــا رفتیـــم کـــف زمیـــن! 
ـــت  ـــماره2 وق ـــه ش ـــماره1 و 10 ثانی ـــه ش ـــم 6 ثانی ـــرده بودی ـــاب ک حس
دارنـــد مهماتشـــان را بزننـــد. بعـــد مـــا بودیـــم کـــه بایـــد خوشـــه ای ها 
را می زدیـــم. چـــون بمـــب خوشـــه ای خطـــر انفجـــار و اصابـــت ترکش 
نـــدارد، در کنـــار هـــم در فاصلـــه 300 تـــا 400 متـــر حرکـــت کردیـــم. 
این فاصلـــه هم بـــرای این بود کـــه هواپیمـــای من دوربین داشـــت. 
بنا بود دوربین جلویم، فیلم بمب های جناب ســـرگرد پوررضایی 
را بگیـــرد و دوربیـــن عقبـــم هـــم نتیجـــه بمب هـــای خـــودم را ثبـــت 
ــزار و یـــک،  ــه پوررضایـــی زد، شـــمردم هـ ــرد این کـ ــه مجـ ــد. ... بـ کنـ

ـــه و زدم!" ـــزار و س ـــزار و دو، ه ه
ک  12 بمب خوشـــه ای که هرکدام 147 ریز بمب داشـــتند، اوســـیرا
را بـــه جهنمـــی بـــدل کردنـــد، البتـــه نـــه آنگونـــه کـــه عراقی هـــا ادعـــا 
می کردنـــد بـــرای جنگنده هـــای ایرانـــی بلکـــه بـــرای خـــود عراقی هـــا 

و مهمان هـــای فرانسوی شـــان.
گهانـــی و تنـــد و تیـــز بـــود  ک چنـــان نا یـــورش شـــبح ها بـــه اوســـیرا
کـــه نـــه تنهـــا موشـــک های پدافنـــدی، بلکـــه توپچی هایـــی کـــه 
کتور بودنـــد هـــم فرصت نکردنـــد تـــا کاری انجـــام دهند.  گـــرد رآ گردا
امـــا عقاب هـــای ایرانی کار خـــود را درســـت و بی کم و کاســـت انجام 
گاه شدند که چندی  دادند و خلبان ها هنگامی از شاهکارشان آ
ک پـــرواز و از آن  پـــس از آن یـــک فانتـــوم شناســـایی بـــر فـــراز اوســـیرا
عکســـبرداری کـــرد. آنجـــا آشـــکار شـــد کـــه همـــه رشـــته های صـــدام 

و دوســـتان پاریســـی اش پنبـــه شـــده.
شـــب کـــه شـــد، بغـــداد در خاموشـــی بـــود و تا چنـــد هفتـــه پـــس از آن 
نیـــز نیـــروگاه التاجی ســـرپا نشـــد.  همـــان شـــب BBC گفت در شـــبی 
کـــه صـــدام قـــول داده بـــود در تهـــران باشـــد، در بغـــداد دنبال شـــمع 
می گـــردد!  و  VOA هـــم گفت در شـــبی که صـــدام قـــول داده بود در 
کام  ـــا تهـــران باشـــد، جنگنده هـــای ایرانـــی بزرگ تریـــن آرزوی او را ن
گذاشـــتند. دو روز پـــس از بمبـــاران، گزارش ایـــن عملیات از شـــبکه 
تلویزیونـــی تـــی اف1 فرانســـه پخـــش شـــد. کـــه آتش ســـوزی گســـترده 
در نیـــروگاه هســـته ای تمـــوز و رفت و آمـــد خودروهـــای آتش نشـــانی 
و آمبولانس هـــا را نشـــان مـــی داد. بســـیاری از  فرانســـوی ها از عـــراق 

رفتنـــد و هرگـــز هـــم بـــاز نگشـــتند. 

پایان یک رویا
ک در اینجا تمام نشد. هرچند بهای بازسازی آن برای  کار اوسیرا
عـــراق بســـیار بـــالا بـــود و بـــه دســـت آوردن آن در جنگ بـــرای صدام 
کتور  دشـــوار اما او باز هـــم رویایـــش را از ســـر گرفـــت و کار بازســـازی رآ
آغـــاز شـــد.  عراقی هـــا کـــه باورشـــان نمی شـــد خلبان هـــای ایرانـــی از 
ســـد نفوذناپذیرشـــان گذشـــته باشـــند، تـــوپ را در زمیـــن اســـراییل 
ــتترار  ــا رنـــگ اسـ ــراییلی بـ ــای اسـ ــد فانتوم هـ ــا کردنـ ــه ادعـ انداختـ
جنگنده هـــای ایرانـــی ایـــن عملیـــات را انجام دادنـــد. اســـراییلی ها 
هـــم کـــه دیدنـــد فانتوم هـــای ایرانـــی توانســـتند چنیـــن کار بزرگـــی را 
انجام دهند، با بهره گیری از عملیات شمشیر سوزان، عکس های 
کتـــور بـــه  ماهـــواره ای دقیـــق و اطلاعاتـــی کـــه عواملشـــان از درون رآ
آنهـــا دادنـــد، عملیاتـــی بـــه نـــام اپـــرا )بابـــل( را طراحـــی کردنـــد و در 
ک را نابود  خـــرداد 1360 بـــا 8 فرونـــد اف16 و 5 فرونـــد اف15 اوســـیرا

ک بـــرای همیشـــه بســـته شـــد. کردنـــد و پرونـــده اوســـیرا



راهیان

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند؛
مسئولیت اجتماعیݡݡݡ  زنِ مسلمان 

چگونه غرب از زنان  برای تضعیع حقوق خودشان استفاده می کند؟!
زن علیه زن!

گفت و گو با  نعیمه اسلاملو پژوهشگر حوزه  مطالعات زنان؛
راهکارهای اجرایی شدن مسئله حجاب را داریم امّا اجرا نمی شود

ونده پر

زنِ مسلمانِ انقلابی
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راویــــــــــــــــان 

رها درویش

وش های سنتی  وزمند از فضلای حوزه علمیه قم است که در موضوعاتی مانند ر حجت الاسلام دکتر علیرضا پیر
ی،  و انحرافی اجتهاد، موضوع شناسی، فلسفه علم و معرفت شــناسی، مبانی اقتصاد سوسیالیسیتی و سرمایه دار
ی، فلسفه )با گرایش فلسفه حرکت( مبانی جامعه شناسی، مبانی نظام سیاسی  وش سیستمی، الگوی سیستم ساز ر
کنون عضو هیئت علمی و قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی  و ولایت فقیه به تحقیق پرداخته اســت. او هم ا
است. به عنوان کارشناس مســائل علمی، فرهنگی و اجتماعی در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و 
ی داشته و علاوه بر ارتباط  به عنوان کارشناس مسائل فرهنگی با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی همکار

کز مختلف به تألیف کتاب، مقاله و تنظیم طرح های تحقیقاتی نیز مشغول بوده است.  علمی با مرا

مسئولیت اجتماعیݡݡݡ 
زنِ مسلمان 

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند؛
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راهیـــــــــــــــان 

با توجه به آموزه های دینی، مســئلۀ  حضور اجتماعی زنان از 
جنس چه مسائلی است؟ آیا این مسئله در مباحث دینی از 

 یا توصیه شده است؟
ً
مسائل ضروری است صرفا

در آموزه هـــای اســـلامی دربـــارۀ  حضـــور اجتماعـــی زنـــان، دســـتور 
مســـتقیم و صریحـــی مشـــاهده نشـــده و حتـــی می تـــوان گفـــت کـــه 
خـــلاف آن مشـــاهده شـــده اســـت. مـــواردی وجـــود دارد کـــه از آنهـــا 
توصیـــه بـــه عـــدم  حضـــور برداشـــت می شـــود. بـــرای مثـــال، عبـــارت 
شـــریفی که می فرماید »جهاد المرأۀ حُســـنُ التبَعلُ« به معنی این 
است که جهاد زن، خوب شوهرداری و همسرداری کردن اوست. 
از ظاهـــر ایـــن عبـــارت بـــه نظـــر می رســـد زن تشـــویق می شـــود کـــه 
همسرداری را در اولویت بگذارد و ترجیح را با آن بداند. در عبارت 
دیگـــری از حضـــرت صدیقـــۀ  زهـــرا )س( مشـــهور اســـت کـــه فضیلـــت 
زن در ایـــن اســـت کـــه مـــرد نامحرمـــی را نبینـــد و مـــرد نامحرمـــی او را 
نبینـــد. آنچـــه از ظاهـــر ایـــن عبـــارت برداشـــت می شـــود ایـــن اســـت 
کـــه بـــرای اینکـــه زن مواجهـــه ای بـــا جنـــس مخالـــف نداشـــته باشـــد، 

الزامـــاً بایـــد در محـــدودۀ  منـــزل حضـــور داشـــته باشـــد. 
دســـته ای از آموزه های اســـلامی به این شـــکل هســـتند. به همین 
دلیـــل و بـــه  اســـتناد ایـــن نـــوع مـــوارد، عـــده ای بـــر ایـــن بـــاور هســـتند 
ـــد هیـــچ توصیـــه  و تشـــویقی  ـــه، نبای ـــه ظاهـــر ایـــن ادل ـــا توجـــه ب ـــه ب ک
بـــرای حضـــور اجتماعـــی زنـــان صـــورت گیـــرد و حتـــی برعکـــس، بایـــد 
زن هـــا را تشـــویق کـــرد کـــه در محـــدودۀ  خانـــه و خانـــواده بماننـــد و 

در اجتمـــاع حضـــور پیـــدا نکننـــد. 
دســـتۀ  دیگـــری از ادلـــه نیـــز وجـــود دارد کـــه بـــه  اقتضـــای عمومیـــت 
و اطـــلاق آنهـــا، شـــامل حضـــور اجتماعـــی زنـــان نیـــز می شـــوند. 
خطاب هایـــی در قـــرآن آمـــده اســـت کـــه عـــام هســـتند و بـــه مـــرد 
یـــا زن اختصـــاص ندارنـــد. بـــرای مثـــال، مضامیـــن خطاب هایـــی 
ـــا ایهـــا النـــاس« آمـــده  ـــا »ی ـــوا« ی ـــا ایهـــا الذیـــن آمن ـــا »ی ـــه در قـــرآن ب ک
اســـت، طبیعتـــاً هـــم مـــرد و هـــم زن را شـــامل می شـــود. ایـــن دســـته 
ـــف  ـــامل تعیین تکلی ـــد، ش ـــه دارن ـــی ک ـــه عمومیت ـــه ب ـــا توج ـــه ب از ادل

بـــرای زنـــان نیـــز می شـــوند. 
مقدمـــۀ  دوم ایـــن اســـت کـــه بخشـــی از ایـــن نـــوع ادلـــه، متوجـــه 
ــرای  ــوان بـ ــه می تـ ــوع ادلـ ــن نـ ــتند. از ایـ ــی هسـ ــی اجتماعـ تکالیفـ
تعییـــن نـــوع وظایـــف زنـــان بـــرای حضـــور در اجتمـــاع اســـتفاده کـــرد 
کـــه ایـــن نیـــز قابـــل  تحقیـــق و قابـــل  وســـعت اســـت. از جملـــه آیـــۀ  

سُـــولَ  طیعُـــوا الرَّ
َ
َ وَ أ شـــریفه ای اســـت کـــه می فرمایـــد: »أطیعُـــوا الَلَّهّ

مْـــرِ مِنْکُـــمْ«. بایـــد عـــرض شـــود کـــه اولی الامـــر صرفـــاً بـــه 
َ ْ
ولِـــی الأ

ُ
وَ أ

مـــردان اختصـــاص نـــدارد و طبیعتـــاً امـــری صرفـــاً شـــخصی و فـــردی 
نیســـت. در جـــای دیگـــر فرموده انـــد: »فضـــل الله مجاهدیـــن علـــی 
ـــده  ـــرح ش ـــاد مط ـــئلۀ  جه ـــا مس ـــاً«. در اینج ـــراً عظیم ـــن اج القاعدی
ـــت بگوییم جهاد به مردان اختصاص دارد؟  است. آیا صحیح اس
یـــا اینکـــه جهـــاد امـــری اجتماعـــی اســـت کـــه خانم هـــا نیـــز می توانند 
در آن نقـــش و ســـهمی ایفـــا کنند؟ آیـــا صحیح اســـت بگوییـــم نقش 
خانم هـــا در جهـــاد فقـــط بـــه وظیفـــۀ  مـــادری و همســـری محـــدود 
ــز  ــا نیـ ــی، آنهـ ــئولیتی اجتماعـ ــوان مسـ ــه به عنـ ــا اینکـ ــود؟ یـ می شـ

می تواننـــد ســـهم خـــود را ایفـــا کننـــد؟
وا لَهُـــمْ مَـــا اسْـــتَطَعْتُمْ مِنْ 

ّ
عِـــدُ

َ
در آیـــۀ  شـــریفه ای آمـــده اســـت کـــه »وَ أ

ـــوان  ـــه از ت ـــد آنچ ـــه بای ـــی ک ـــن معن ـــه ای ـــلِ«. ب ـــاطِ الْخَیْ ـــنْ رِب هٍ وَ مِ ـــوَّ قُ
ـــه  ـــدازه ای ک ـــد؛ به ان ـــا کنی ـــان محی ـــرای خودت ـــد، ب ـــتطاعت داری اس
دشـــمنان شـــما از شـــما بترســـند. آیـــا بایـــد بگوییـــم ایـــن قـــدرت و 
قـــوت ایجـــاد کـــردن فقـــط بـــه مـــردان اختصـــاص دارد و خانم هـــا 
ـــا اینکـــه چـــه نـــوع مســـئولیتی می تواننـــد در  مســـئولیتی ندارنـــد؟ ی

این بـــاره داشـــته باشـــند؟ 
همان طـــور کـــه می دانیـــد، به طـــور طبیعـــی خـــدای متعـــال بعضـــی 
گی هایی را در خانم ها، بنا بر طبیعت تکوین  خصوصیت ها و ویژ
آنهـــا، قوی تـــر و بارزتـــر قـــرار داده اســـت و بعضـــی خصوصیت هـــا و 
گی هـــا را در آقایـــان. بدیهـــی اســـت کـــه در هـــر دو طـــرف اســـتثنا  ویژ
نیز وجـــود دارد، اما به طـــور طبیعی جنـــس زن و مرد را در مقایســـه 
گی هـــای زنانـــه و مردانـــه متمایـــز می کنـــد. از جملـــه  ، ویژ بـــا یکدیگـــر
ــی،  ــع در زیبایی شناسـ ــه و به طبـ ــاس و عاطفـ ــه زن در احسـ اینکـ
وضعیت قوی تر و تواناتری نســـبت به جنس مـــرد دارد که این امر 
وجداناً نیز قابل  توجه و اســـتفاده اســـت. در مقابل ســـنجش گری 
و محاسبه گری در مردها بیشتر است. قدرت بدنی مردها بیشتر 
از قـــدرت بدنـــی خانم هاســـت، امـــا لطافـــت و ظرافـــت در خانم هـــا 
ــای  ــات و تفاوت هـ ــور خصوصیـ ــتر از مردهاســـت و همین طـ بیشـ

دیگـــری کـــه وجـــود دارنـــد. 
گاهـــی اوقـــات اثـــر ایـــن خصوصیـــات زنانـــه و مردانـــه را در محیـــط 
خانـــواده مـــورد مطالعـــه قـــرار می دهیـــم. براســـاس ایـــن مطالعـــات، 
گی هـــای متفـــاوت زن و مـــرد باعـــث می شـــود کـــه وقتـــی ایـــن دو  ویژ
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در محیـــط خانـــواده کنـــار یکدیگـــر قـــرار می گیرنـــد، مکمـــل یکدیگـــر 
باشـــند. شـــاید یک وجـــه آیـــۀ  شـــریفۀ  »...خلـــق لکـــم و من انفســـکم 
ازواجـــا لتســـکونوا الیهـــا...« نیـــز گویـــای همیـــن مطلـــب باشـــد. ایـــن 
مطلب کاماً صحیح است و بحثی در آن نیست، اما آیا نمی توان 
همین بحـــث را اندکی تعمیـــم داد و کامل تـــر مورد توجه قـــرار داد؟ 
ـــد  ـــه بای ـــواده اتفـــاق می افتـــد ک ـــوان مشـــابه آنچـــه در خان ـــا نمی ت آی
بیفتـــد، یعنـــی تفـــاوت خصلتـــی کـــه باعـــث تکمیـــل ایـــن دو جنـــس 
نســـبت بـــه یکدیگـــر بـــرای ایجـــاد اتفـــاق ســـوم و ایجـــاد براینـــدی کـــه 
ـــرای جامعـــه نیـــز در نظـــر  ـــا مشـــارکت ایـــن دو حاصـــل می شـــود، ب ب
ـــد  ـــواده واح ـــد خان ـــز همانن ـــه را نی ـــه جامع ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــت؟ ب گرف
ــل  ــرفت و تکامـ ــرای پیشـ ــه بـ ــت کـ ــر گرفـ ــته ای در نظـ به هم پیوسـ
گـــی زنانـــه و مردانـــه احتیـــاج دارد. در واقـــع  خـــود، بـــه هـــر دو ویژ
همان طـــور کـــه بـــرای پیشـــرفت خانـــواده ، هویـــت خانوادگـــی بایـــد 
گی هـــا بـــا یکدیگـــر باشـــد، در جامعـــه  جمـــع ایـــن دو دســـته از ویژ
نیـــز ایـــن پیونـــد بـــه طریـــق اولـــی می توانـــد باعـــث تکامـــل بیشـــتر و 

ـــود.  ـــر ش ـــی افزون ت ـــاد ظرفیت ایج

با توجه به دو ملاحظه ای که حضرت عالی بیان فرمودید، چگونه 
می توان مدل مدنظر اسلام را طراحی کرد؟

ــر  ــار یکدیگـ ــه بایـــد کنـ ــر اســـلام، چنـــد ملاحظـ ــورد نظـ در مـــدل مـ
قـــرار بگیرنـــد. یـــک ملاحظـــه همیـــن بـــود کـــه دربـــارۀ  تفـــاوت در نـــوع 
مســـئولیت مـــردان و زنـــان در حضـــور اجتماعـــی زنـــان عـــرض کـــردم 
که گاهـــی از این مـــورد غفلـــت می شـــود. وقتـــی از حضـــور اجتماعی 
ـــان صحبـــت می شـــود، معمـــولاً ایـــن معنـــا متبـــادر می شـــود کـــه  زن
ــان  ــه آقایـ ــی را کـ ــان کارهایـ ــه، همـ ــا در جامعـ ــت خانم هـ ــرار اسـ قـ
انجـــام می دهنـــد، بـــه همـــان شـــکل انجـــام بدهنـــد. ایـــن برداشـــت 
غلطی اســـت. اتفاقـــاً به دلیـــل اینکـــه چنین تصویـــری از حضـــور زن 
در جامعـــه ارائـــه شـــده اســـت، مؤمنـــان و متدینـــان حـــق دارنـــد کـــه 
مقاومـــت و مخالفـــت کننـــد و ایـــن نـــوع حضـــور را فســـادآور بداننـــد، 

زیـــرا ایـــن نـــوع حضـــور هـــم زن و هـــم جامعـــه را فاســـد می کنـــد. 
در این بـــاره چـــه بایـــد کـــرد؟ بایـــد در نـــوع مســـئولیت زن در حضـــور 
اجتماعـــی بـــا نـــوع مســـئولیت مـــرد در حضـــور اجتماعـــی، به دلیـــل 
تفـــاوت تکوینـــی موجـــود بیـــن ایـــن دو جنـــس، تفـــاوت قائـــل شـــد. 
ـــر مـــردان مدیـــر می شـــوند، خانم هـــا  گ ـــه نگوییـــم ا ـــا ک ـــه ایـــن معن ب
گـــر مردهـــا معلـــم یـــا مهنـــدس می شـــوند،  نیـــز بایـــد مدیـــر شـــوند. ا

خانم هـــا نیـــز بایـــد معلـــم و مهنـــدس شـــوند.

شما می فرمایید معنی فرصت برابری که جریان های فمینیستی 
به آن قائل هستند، چنین چیزی نیست؟ 

ـــن  ـــتر ای ـــده بیش ـــرض بن ـــت. ع ـــن نیس ـــر ای ـــت براب ـــی فرص ـــه، معن بل
ـــری  ـــت یک س ـــب، اولوی ـــغلی مناس ـــای ش ـــه در موقعیت ه ـــت ک اس
موقعیت هـــای شـــغلی بـــه خانم هـــا داده شـــود و اولویت یک ســـری 
موقعیت هـــای شـــغلی بـــه آقایـــان. تصـــور کنیـــد وقتـــی می خواهیـــم 
ســـاختمان یـــا شـــهری بســـازیم، شهرســـازی فعالیتـــی اســـت کـــه هـــر 
گـــی زنانـــه و مردانـــه را لازم دارد؛ یعنـــی زن هـــا در شهرســـازی  دو ویژ

گـــی زنانـــۀ  خـــود.  نیـــز حضـــور پیـــدا می کننـــد، امـــا بـــا توجـــه بـــه ویژ
گـــی زنانـــه چیســـت؟ همـــان تفاوتـــی اســـت کـــه عـــرض کـــردم  ویژ
در بیـــن جنـــس زن و مـــرد وجـــود دارد و آثـــار زیـــادی از خـــودش 
گـــر می گوییـــم احســـاس و عاطفـــۀ  زن هـــا بهتـــر  برجـــا می گـــذارد. ا
کار می کنـــد، در صورتـــی  اســـت  که توانســـته باشـــیم این احســـاس را 
تقویت و مدیریت کنیم. توجه داشته باشـــید که در هر پدیده ای 

وقتی می گوییم زن مسلمان، 
مثل این است كه به صورت 

علی السویه برای همه تكلیفی 
 مقرر می كنیم، اما 

ً
 یا اثباتا

ً
را نفیا

وقتی می گوییم جامعۀ  زنان، 
این جامعه دارای نظم و نظام  

و تقسیم كار است؛ یعنی قرار 
نیست كه همه یک كار را انجام 

دهند.
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کـــه می خواهیـــد آن را در عینیـــت تحقـــق ببخشـــید، یـــک بُعـــد 
زیبایی شناســـی نیـــز وجـــود دارد کـــه بُعـــد زیبایی شناســـی آن، 
گـــی زنانـــۀ  آن کار اســـت. بنابرایـــن بهتـــر اســـت  به طـــور غالـــب، ویژ
، بـــه خانم ها ســـپرده شـــود. منظـــور از توانمندی،  ایـــن جنبـــه از کار
همـــان توانمندی هایـــی اســـت کـــه بُعـــد و خصلتـــی از مجموعـــۀ  
فعالیت هـــای اجتماعـــی محســـوب می شـــود و بنـــا بـــر آنچـــه عـــرض 
شـــد، هـــر نـــوع فعالیـــت اجتماعـــی، بُعـــدی زنانـــه نیـــز دارد کـــه بهتـــر 
گـــذار کنیـــم و ســـپس ترکیـــب و  اســـت آن بُعـــد زنانـــه را بـــه خانم هـــا وا
ـــا آن ایجـــاد کنیـــم. بنابرایـــن الگـــوی حضـــور اجتماعـــی  پیونـــدی ب
زنـــان یکـــی از متغیرهایـــی اســـت کـــه تمایـــز بیـــن الگـــوی اســـلامی و 

الگـــوی غیراســـلامی را از همین جـــا رقـــم می زنـــد. 
« بـــود. نکتـــۀ  دوم »شـــرط  کنـــون بحـــث شـــد، »نـــوع حضـــور آنچـــه تا
« اســـت که بایـــد در الگوی اســـلامی مـــورد توجه قـــرار بگیرد.  حضور
در ایـــن الگـــو، حضـــور به شـــرط رعایـــت عفـــت فـــردی و اجتماعـــی 
ـــرای  ـــه هـــر قیمتـــی. فـــرض کنیـــد بگوییـــم ب ـــه ب مـــورد  نظـــر اســـت، ن
مـــا مهـــم ایـــن اســـت کـــه ایـــن شـــهر و ســـاختمان ســـاخته شـــود، 
ایـــن کتـــاب نوشـــته شـــود یـــا ایـــن کلاس اداره شـــود و کاری بـــه چیـــز 
دیگـــری نداریـــم. ایـــن گفتـــه صحیـــح نیســـت. به دلیـــل اینکـــه وقتی 
بـــه رعایـــت برخی شـــروط توجـــه نکنیـــم، بـــه هـــر میزانـــی کـــه نتوانیم 
شـــرط را تحقـــق ببخشـــیم، اصـــل کار زیـــر ســـؤال مـــی رود یـــا از بیـــن 
ــۀ  زن را  ــور عفیفانـ ــۀ  حضـ ــم زمینـ ــی نتوانیـ ــی رود. بنابرایـــن وقتـ مـ
فراهم کنیم، به ضدخودش تبدیل می شـــود و ایـــن حضور باعث 
فســـاد و افســـاد می شـــود. حـــال  آنکـــه همان طـــور کـــه عـــرض شـــد، 
اصـــاً فلســـفۀ  توجیـــه حضـــور اجتماعـــی زنـــان ایـــن اســـت کـــه بُعـــد و 
ـــرار باشـــد باعـــث  ـــر ق گ رکـــن تکامـــل اجتماعـــی را به عهـــده بگیـــرد. ا
اضمحلال، فرســـایش و فرســـودگی فرهنگی جامعه بشـــود، نه تنها 
نتیجه بخش نخواهد بود که نتیجۀ  معکوس نیز خواهد داشت.
نکتـــۀ  ســـومی کـــه در طراحـــی الگـــوی حضـــور اجتماعـــی زن بایـــد به 
ـــرد، تفکیـــک ســـطوح حضـــور اجتماعـــی اســـت؛ یعنـــی  آن توجـــه ک
ـــان، در ســـه ســـطح قابـــل تفکیـــک اســـت کـــه  حضـــور اجتماعـــی زن
معمـــولاً یـــا از یکدیگـــر تفکیـــک نشـــده اند یـــا فقـــط یـــک ســـطح از 
ایـــن ســـطوح مـــورد توجـــه قـــرار گرفتـــه اســـت. ایـــن ســـه ســـطح بـــرای 
حضـــور مـــردان نیـــز صـــادق اســـت و از ایـــن جهـــت تفاوتـــی بیـــن 
زن هـــا و مردهـــا وجـــود نـــدارد، امـــا چـــون موضـــوع بحـــث مـــا راجع به 

ــر زنـــان بـــه ایـــن  ــاً از منظـ حضـــور اجتماعـــی زنـــان اســـت، طبیعتـ
ـــرد. بحـــث توجـــه خواهیـــم ک

ـــرد  ـــطح خ ـــور در س ـــت. حض ـــرد اس ـــطح خ ـــان در س ـــور زن اول، حض
مربـــوط بـــه آنجایـــی اســـت کـــه حـــوزۀ  نفـــوذ و تأثیـــر خانم هـــا در 
ـــرای  مســـائل اجتماعـــی بـــه موضـــوع خاصـــی محـــدود می شـــود. ب
کثـــر  مثـــال، می تـــوان گفـــت کـــه مســـئولیت کلاس درس یـــا حدا
ــی  ــه خانمـ ــا اینکـ ــت یـ ــده اسـ ــپرده شـ ــی سـ ــه خانمـ ــه ای بـ مدرسـ
قالی بافـــی می کنـــد یـــا کار هنـــری خاصـــی را در منـــزل یـــا خـــارج از 
منـــزل انجـــام می دهـــد. در واقـــع هـــر نـــوع فعالیتـــی کـــه محـــدود 
بـــه موضـــوع معینـــی باشـــد، بنـــده ســـطح خـــرد می نامـــم. عمـــدۀ  
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ــتی  ــتی و غیرفمینیسـ ــرات فمینیسـ ــن تفکـ ــه بیـ ــی کـ درگیری هایـ
در مســـئولیت و حضـــور زنـــان وجـــود دارد، مربـــوط بـــه ایـــن لایـــه 
اســـت. اتفاقـــاً ایـــن لایـــه نســـبت بـــه دو لایـــۀ  بعـــدی، از نظـــر حضـــور 
اجتماعـــی لایـــۀ  مهمی نیســـت، ولـــو اینکـــه تنـــوع و کمیت بیشـــتری 

را بـــه خـــود اختصـــاص داده باشـــد. 
لایۀ  دوم فراموضوعی و در مقیاس کلان اجتماعی است. موضوعات 
گیـــر هســـتند و مجموعـــه ای از موضوعـــات را در دل خود  کلان، فرا
دارنـــد و نظامـــی از موضوعـــات را شـــامل می شـــوند. بـــه همیـــن 
گـــر قـــرار شـــود  گیـــر اســـت. بـــرای مثـــال، ا دلیـــل، شـــعاع تأثیـــر آنهـــا فرا
نسبت به تحول ســـاختار آموزش وپرورش در کشـــور کاری صورت 
بپذیـــرد، جنـــس ایـــن موضـــوع کلان اســـت، زیـــرا آموزش وپـــرورش، 
همـــۀ  کشـــور و همـــۀ  ســـطوح آموزشـــی را فرامی گیـــرد و در درون 
خـــود، ده هـــا مســـئله دارد. هـــزاران کلاس درس تحت تأثیـــر ایـــن 
سیاســـت و تصمیـــم قـــرار می گیرنـــد. بنابرایـــن بـــا تدریـــس خانمـــی 
در کلاس ســـی نفرۀ  اول ابتدایـــی بســـیار متفـــاوت اســـت. تأثیـــر 

ایـــن حضـــور بـــر همیـــن ســـی نفـــر اســـت، امـــا وقتـــی موضـــوع نظـــام 
آموزش و پـــرورش مطـــرح باشـــد، ایـــن تأثیـــر نیـــز متفـــاوت می شـــود. 
لایۀ  ســـوم از ایـــن نیـــز رفیع تر اســـت، زیـــرا لایه ای اســـت کـــه می توان 
از آن به عنـــوان مشـــارکت در رهبـــری یـــاد کـــرد. مشـــارکت در رهبری 
جامعـــه یعنی دیگـــر فقط بـــه موضوعات درونـــی این جامعـــه کاری 
نداریـــد، بلکه راجع بـــه پیشـــرفت کل جامعـــه در نســـبت و مواجهه 
ــه  ــد کـ ــه می کنیـ ــن توجـ ــه ایـ ــد. بـ ــع بحـــث می کنیـ ــایر جوامـ ــا سـ بـ
وقتـــی ایـــران اســـلامی می خواهـــد پیشـــرفت کنـــد، بـــرای تحقـــق 
تمـــدن اســـلامی بایـــد بـــا دنیـــای غـــرب وارد یـــک همـــاورد شـــود و 
یـــک مواجهـــۀ  جهانـــی و موازنـــۀ  قـــدرت شـــکل می گیـــرد. معمـــولاً 
وقتـــی تکامـــل جامعـــه در موازنـــه  بـــا قـــدرت جهانـــی مـــورد توجـــه 
ـــک  ـــر از ی ـــه فرات ـــود ک ـــدا می ش ـــدی پی ـــائل جدی ـــرد، مس ـــرار می گی ق

مـــکان و یـــک زمـــان و یـــک جامعـــه خـــاص اســـت. 
ـــور  ـــه حض ـــد ک ـــان ش ـــری بی ـــرد، کلان و رهب ـــطح خ ـــه س ـــن س بنابرای
ـــن  ـــد. ای ـــاق بیفت ـــد اتف ـــطح می توان ـــه س ـــر س ـــان در ه ـــی زن اجتماع
مطلـــب نیـــز ضلـــع دیگـــری از الگـــو را بـــرای مـــا مشـــخص می کنـــد. 
امـــا چنانکـــه عـــرض کـــردم ایـــن حضـــور بایـــد مشـــروط بـــه حضـــور 
ـــت  ـــا در جه ـــور آنه ـــوع حض ـــه ن ـــروط ب ـــاً مش ـــد و ضمن ـــه باش عفیفان
بـــروز توانمندی هایشـــان از بُعـــد زنانـــه باشـــد. بـــه ایـــن معنـــا کـــه 
نبایـــد دنبـــال ایـــن باشـــند کـــه کار مردانـــه انجـــام دهنـــد، زیـــرا ایـــن 
ــازی بـــرای خانم هاســـت و نـــه مزیتـــی بـــرای فعالیـــت  کار نـــه امتیـ

آنهـــا محســـوب می شـــود. 
نکتـــۀ  آخـــر اینکـــه بایـــد بیـــن مســـئولیت اجتماعـــی زن مســـلمان و 
مســـئولیت اجتماعـــی جامعـــۀ  زنـــان تفـــاوت قائـــل شـــویم. منظـــور 
کـــه به عنـــوان شـــخص  از زن مســـلمان، تک تـــک زن هاســـت 
خودشـــان توان انجـــام مســـئولیتی را دارنـــد. درحالی کـــه مجموعۀ  
تـــوان خانم هـــا بـــا یکدیگـــر توانـــی را شـــکل می دهـــد و ظرفیتـــی را 
می ســـازد کـــه ایـــن ظرفیـــت ســـرمایه ای اجتماعـــی اســـت و بایـــد 
در جهـــت پیشـــرفت اســـلامی-ایرانی از آن اســـتفاده کـــرد. درســـت 
اســـت کـــه ایـــن ظرفیـــت از پیونـــد اشـــخاص ایجـــاد شـــده، امـــا دیگـــر 
اشـــخاص موضوعیـــت ندارنـــد، بلکـــه براینـــد و پیونـــد ناشـــی از ایـــن 
، بهتـــر اســـت  ارتبـــاط اســـت کـــه موضوعیـــت دارد. بـــه بـــاور حقیـــر
وقتـــی راجع بـــه مســـئولیت اجتماعـــی زنـــان صحبـــت می کنیـــم، 
از دریچـــۀ  مســـئولیت اجتماعـــی جامعـــۀ  زنـــان بـــه ایـــن موضـــوع 

در آیۀ  شریفه ای آمده است 
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به این معنی كه باید آنچه 
از توان استطاعت دارید، 
برای خودتان محیا كنید؛ 

به اندازه ای كه دشمنان شما 
از شما بترسند. آیا باید بگوییم 
این قدرت و قوت ایجاد كردن 

فقط به مردان اختصاص دارد و 
خانم ها مسئولیتی ندارند؟ 
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نـــگاه کنیـــم و بـــا اســـتفاده از ایـــن بحـــث، مســـئولیت افـــراد را در 
قبـــال جامعـــه مشـــخص نماییـــم.

این تفاوت و ثمرۀ  آن زمانی ظاهر می شود که از موضع مسئولیت 
گـــر زن  اجتماعـــی زن مســـلمان بـــه بحـــث نـــگاه شـــود. بـــرای مثـــال، ا
مســـلمان بایـــد در خانـــواده و خانـــه باشـــد، در واقـــع همـــه بایـــد در 
گر قـــرار باشـــد زن در جامعه باشـــد، در واقـــع قرار  خانواده باشـــند. ا
گر زن بتواند وزیر و وکیل شود،  است که همه در جامعه باشـــند. ا
در واقـــع همـــه می تواننـــد وزیـــر و وکیـــل شـــوند؛ یعنـــی از یکســـانی 
در مســـئولیت زنـــان اســـتفاده می شـــود. امـــا وقتـــی مســـئولیت 
متوجـــه جامعـــۀ  زنـــان اســـت تک تـــک زنـــان یکســـان نیســـتند. 
وقتـــی می گوییـــم زن مســـلمان، مثـــل ایـــن اســـت کـــه به صـــورت 
علی الســـویه بـــرای همـــه تکلیفـــی را نفیاً یـــا اثباتاً مقـــرر می کنیـــم، اما 
وقتـــی می گوییـــم جامعـــۀ  زنـــان، ایـــن جامعـــه دارای نظـــم و نظـــام  
و تقســـیم کار اســـت؛ یعنـــی قـــرار نیســـت کـــه همـــه یـــک کار را انجـــام 
دهنـــد. در واقـــع ســـطوحی از فعالیـــت مـــورد نظر اســـت کـــه هرکدام 

از بانـــوان، متناســـب بـــا ســـطح توانمنـــدی خـــود، بخشـــی از ایـــن 
مســـئولیت را به عهـــده می گیرنـــد. این گونـــه کارهـــای انجام شـــده، 

 . هـــم اثرگذارتـــر می شـــوند و هـــم واقعی تـــر

 بیشتر توضیح 
ً
درخصوص حضور عفیفانه ای که فرمودید، لطفا

دهید. اینکه شــاخص های حضور عفیفانۀ  زنان چیست؟ آیا 
تحقق این حضور فقط باید از ناحیۀ  زنان باشد یا در مجموعۀ  
اجتماعی یا ساختار اجتماعی، جامعۀ  مردان نیز باید الزاماتی 

، عفیفانه تلقی شود؟ داشته باشند تا این حضور
اولاً توجـــه داشـــته باشـــید کـــه موضـــوع عفـــت فقـــط زنانـــه نیســـت. 
گاهـــی دربـــارۀ  رعایـــت عفـــت در جامعـــه اشـــتباه می شـــود و تصـــور 
ـــان  ـــد و آقای ـــت کنن ـــت را رعای ـــد عف ـــا بای ـــط خانم ه ـــه فق ـــود ک می ش
هرگونـــه کـــه در جامعـــه حضـــور پیـــدا کننـــد، منافـــی عفـــت نیســـت، 
درحالی که آقایان نیز حتماً باید در راســـتای تحقق عفت عمومی 

در جامعـــه حـــدودی را رعایـــت کننـــد. 
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ـــۀ  خانم هـــا  ـــاً حتـــی در امـــکان رعایـــت و تحقـــق حضـــور عفیفان ثانی
ـــر اســـت؛ یعنـــی آقایـــان بایـــد از  نیـــز حتمـــاً نـــوع برخـــورد آقایـــان مؤث
حضـــور عفیفانـــۀ  خانم هـــا اســـتقبال کننـــد، پذیـــرا و مشـــوق آن 
باشـــند و خودشـــان تشـــویق و تحریـــک بـــه خـــلاف نکننـــد. طبیعتـــاً 

ـــد. ـــان مســـئولیت دارن ـــز آقای از ایـــن جهـــت نی
، قســـمت اول ســـؤال حضرت عالـــی اســـت کـــه ایـــن  نکتـــۀ  مهم تـــر
حضور عفیفانه بـــه چه معنی اســـت و چه قیدی می تواند داشـــته 
ـــی  ـــت و در آن اختلاف ـــخص اس ـــت مش ـــوم عف ـــع مفه ـــد. در واق باش
وجـــود نـــدارد؛ یعنـــی کیفیـــت حضـــور بایـــد به گونـــه ای باشـــد کـــه 
تحریک جنســـی طرف مقابل در آن اتفاق نیفتد و ارتباط جنسی 
ــرام،  ناپســـندی در آن واقـــع نشـــود. بـــه  ایـــن  ترتیـــب، عـــزت، احتـ
ـــه آن را  ـــه ب ـــه توج ـــه ای ک ـــود. نکت ـــظ می ش ـــم زن حف ـــت و حری حرم
در زمینـــۀ  رعایـــت عفـــت مفیـــد می دانـــم، تعبیـــری از اســـتاد ســـید 
منیرالدیـــن حســـینی )ره( اســـت. ایشـــان می فرمودنـــد کـــه بیـــن 

ـــی و عفـــت فعـــال، تفـــاوت وجـــود دارد.  عفـــت انفعال

عفت انفعالی، عفتی اســـت کـــه زن را به محیطی کـــه در آن دعوت 
ـــه او بگوییـــم عفیـــف بـــاش و  ـــه عفـــت نمی شـــود وارد کنیـــم، امـــا ب ب
وظیفـــۀ  تـــو ایـــن اســـت کـــه خـــودت را حفـــظ کنـــی. شـــاید ایـــن گفتـــه 
صحیـــح باشـــد؛ یعنـــی زن در هـــر شـــرایطی بایـــد خـــودش را حفـــظ 
کند. در اداره، خانواده و محیطی که به هرحال تحریک به خلاف 
ـــد خـــود را حفـــظ کنـــد. ایـــن تکلیـــف  در آن اتفـــاق می افتـــد، زن بای
شـــرعی و فـــردی زن مســـلمان اســـت و بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت؛ 
ولـــی وقتـــی از موضـــع مدیریـــت اجتماعـــی و سیاســـت گذاری کلان 
اجتماعـــی به موضـــوع نـــگاه می کنیـــم و موضـــوع حضـــور اجتماعی 
زن را مـــورد بررســـی و مطالعـــه قـــرار می دهیـــم، بایـــد توجـــه کنیـــم 
ـــی  ـــال یعن ـــت فع ـــم. عف ـــم کنی ـــد فراه ـــال را بای ـــت فع ـــرایط عف ـــه ش ک
اینکـــه هـــم زن در ایجـــاد محیـــط عفیفانـــه مشـــارکت داشـــته باشـــد 
و هـــم جامعـــه خـــود را بـــرای فراهـــم کـــردن شـــرایط حضـــور عفـــت 
ـــت  ـــی اس ـــل الگوی ـــز مکم ـــوع نی ـــن موض ـــد. ای ـــئول بدان ـــال، مس فع

کـــه از آن ســـخن گفتیـــم. 
بنابرایــن بایــد شــرایط، اقتضائــات و الزامات حضــور زن را بــا ایجاد 
محیــط عفیفانــه در جامعــه و محیــط مناســب حضــور زن فراهــم 
کنیــم. بــه هــر میزانــی کــه در ایــن کار موفــق نباشــیم، بــه همــان 
میــزان بایــد محتاطانه رفتــار کنیــم؛ یعنــی نباید بــه اســتقبال این 
حضور اجتماعــی برویم. حضــور اجتماعی به  هــر قیمتی ضرورت 
نــدارد. بــه  هــر میــزان و بــه  هــر دلیلــی کــه نمی توانیــم، فهــم و تــوان 
انجــام آن را نداریــم، بــا خودمــان تفاهــم نداریــم یــا به دلیــل وجود 
موانــع خارجی یــا هر عامــل دیگری کــه مانع ایجــاد می کنــد، نباید 
منفعلانــه رفتار کنیــم و زنــان و جامعــه را بــه ورطــه ای بیندازیم که 

در نهایــت، پیامدهــای آن نتیجــۀ  مثبتی نداشــته باشــد.

با توجه به مباحثی کــه فرمودید، آیا جدا کــردن محیط حضور 
زن و مرد و دور نگه داشــتن آن دو از یکدیگر را از نظر مدیریت 
اجتماعی و سیاســت گذاری می توان یکی از مدل های حضور 

عفیفانه در نظر گرفت؟ 
کیـــد کـــرد کـــه ارتباط  به عنـــوان حداقـــل اولویـــت می تـــوان بـــر ایـــن تأ
فیزیکـــی زن و مـــرد بایـــد در حـــد ضـــرورت باشـــد؛ یعنـــی بایـــد تـــا حـــد 
امـــکان تقلیـــل پیـــدا کنـــد. بـــه ایـــن علـــت کـــه به هرحـــال به واســـطۀ  
غرایـــزی کـــه خـــدای متعـــال در وجـــود دو جنـــس قـــرار داده اســـت، 

گاهی دربارۀ  رعایت عفت در 
جامعه اشتباه می شود و تصور 
می شود كه فقط خانم ها باید 
عفت را رعایت كنند و آقایان 
هرگونه كه در جامعه حضور 

پیدا كنند، منافی عفت نیست، 
 
ً
درحالی كه آقایان نیز حتما

باید در راستای تحقق عفت 
عمومی در جامعه حدودی را 

رعایت كنند. 
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طبیعتـــاً بایـــد حریمـــی را نســـبت بـــه یکدیگـــر حفـــظ و رعایـــت کننـــد 
تا هـــم خـــود ســـالم بمانند، هـــم محیـــط فعالیـــت آنهـــا و هـــم جامعه 

ســـالم بمانـــد. 
نکتـــۀ  دوم آن بحـــث قبلـــی را کـــه دربـــارۀ  تفـــاوت ســـطح حضـــور 
ــد. در  ــدا می کنـ ــود پیـ ــا نمـ ــودم، در اینجـ ــرده بـ ــرض کـ ــا عـ خانم هـ
واقـــع هرچـــه منفـــک شـــدن محیـــط فعالیـــت خانم هـــا و آقایـــان، 
از ســـطح رهبـــری بـــه ســـطح کلان و از ســـطح کلان بـــه ســـطح خـــرد 
مـــی رود، بایـــد پررنگ تـــر شـــود و واقعیـــت ملموس تـــری پیـــدا کنـــد. 
، هرچه به ســـطح  علت نیز مشـــخص اســـت، زیرا از نظـــر جنـــس کار
خُـــرد می آییـــم، محیـــط محدودتـــر اســـت، موضـــوع متنوع تـــر و 
ـــی و  ـــر فیزیک ـــز از نظ ـــک نی ـــکان  تفکی ـــه، ام . در نتیج ـــتر ـــداد بیش تع
ـــا لحـــاظ ایـــن مطلـــب، مســـئله  ـــر اســـت. بنابرایـــن ب واقعـــی فراهم ت

ــد. ــدا می کنـ ــری پیـ ــر واضح تـ تصویـ
ـــهری  ـــا ش ـــاختمان ی ـــل س ـــی مث ـــه فعالیت های ـــی، ب ـــون در مثال کن ا
کـــه قـــرار اســـت ســـاخته یـــا طراحـــی شـــود یـــا هـــر فعالیـــت دیگـــری 
کـــه قـــرار اســـت صـــورت بپذیـــرد، می پردازیـــم. همان طـــور کـــه 
عـــرض کـــردم، قـــرار اســـت خانم هـــا و آقایـــان هرکـــدام بـــا توجـــه 
گی هـــای فطـــری خـــود، در انجـــام کار مشـــارکت کننـــد. در  بـــه ویژ
چنیـــن فرضـــی بایـــد توجـــه کنیـــم کـــه محیط هایـــی مناســـب بـــرای 
فعالیـــت خانم هـــا تعریـــف کنیـــم. بـــر ایـــن  اســـاس، می خواهـــم نکتۀ  
جدیدتـــری را اضافـــه  کنـــم و آن اینکـــه بایـــد بیـــن محیط هـــای کار 
مردانـــه و کار زنانـــه نیـــز تفـــاوت قائـــل شـــویم. ایـــن یکـــی از نواقصـــی 
اســـت کـــه در ســـاختار فعلـــی جامعـــۀ  مـــا وجـــود دارد، زیـــرا از اول 
بـــه نـــوع مســـئولیت، ســـطح مســـئولیت و شـــرط مســـئولیتی کـــه 
عـــرض کـــردم، توجـــه نکرده ایـــم و فقـــط بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه 
کرده ایـــم کـــه خانم هـــا نیـــز بایـــد هماننـــد آقایـــان فرصـــت شـــغلی 
و تحصیلـــی داشـــته باشـــند. لـــذا خانم هـــا را همتـــای آقایـــان و در 
محیط هایـــی کـــه علی الاصـــول مردانـــه طراحـــی شـــده اند، وارد 
کرده ایـــم که ایـــن امـــر آســـیب هایی را ایجـــاد کرده اســـت. بـــه همین 
دلیـــل اســـت کـــه عـــرض می کنـــم بـــرای حضـــور عفیفانـــه، لازم اســـت 
غیـــر از اینکـــه محیط هـــای فعالیـــت زنانـــه و مردانـــه را تـــا حـــد امکان 
ـــه  ـــه و محیـــط زنان ـــوع و جنـــس محیـــط مردان ـــه ن جـــدا می کنیـــم، ب
نیـــز توجـــه کنیـــم کـــه متناســـب بـــا فعالیتـــی کـــه زن و مـــرد انجـــام 

می دهنـــد، بـــا یکدیگـــر متفـــاوت باشـــند.

به نظر حضرت عالی، در بسترهای اجتماعی فعلی جامعه که 
کم است، آیا امکان  متأثر از جامعۀ  جهانی و فضای مدرنِ حا

تحقق حقیقی حضور عفیفانۀ  زنانه وجود دارد؟
گـــر امـــکان تحقـــق حقیقـــی را به معنـــی وضعیتـــی کامـــاً ایـــده آل  ا
ــن  ــک چنیـ ــدۀ  نزدیـ ــل در آینـ ؛ حداقـ ــر ــم خیـ ــد بگویـ ــم، بایـ بگیریـ
ــاً در بحث هـــای اجتماعـــی،  چیـــزی اتفـــاق نمی افتـــد. امـــا اساسـ
سیاســـت گذاری های اجتماعـــی و الگوپردازی هـــای اجتماعـــی، 
نبایـــد بـــه ایـــن شـــکل دنبـــال تمامیت خواهـــی بـــود. بایـــد اتفاقاتـــی 
ــه  ــم. توجـ ــدا کنیـ ــوق پیـ ــی سـ ــق حقیقـ ــمت تحقـ ــا به سـ ــد تـ بیفتـ
بفرماییـــد کـــه بیـــن دو مطلـــب بایـــد تفـــاوت قائـــل شـــد. در مقـــام 
ایده پـــردازی، بایـــد کامـــاً ایـــده آل فکـــر کـــرد؛ یعنـــی نبایـــد به دلیـــل 
محدودیت هـــای واقعـــی و موجـــود، ایده آل هایمـــان را نادرســـت 

ترســـیم کنیـــم.
گـــر گاهـــی از منابـــع اســـلامی الهاماتـــی می گیریـــم و خطوطـــی   ا
بـــرای مـــا ترســـیم می شـــود، نبایـــد به دلیـــل اینکـــه آنهـــا را واقعـــی 
ــم.  ــار بگذاریـ ــم و کنـ ــده بگیریـ ــع را نادیـ ــم، کاً آن منابـ نمی پنداریـ
چنین کاری اشتباه اســـت. در مقابل نیز وقتی می خواهیم عینی 
فکـــر کنیـــم،  می خواهیـــم برنامه ریـــزی عینـــی انجـــام دهیـــم و آن 
را تحقـــق ببخشـــیم، بایـــد موانـــع و ظرفیت هـــای محدود کننـــده 
در جامعـــه را نیـــز ببینیـــم و متناســـب بـــا آنهـــا برنامه ریـــزی کنیـــم. 
طبیعتـــاً ثمـــرۀ  آن ایده پـــردازی و آرمان گرایـــی، ایـــن خواهـــد بـــود که 
شـــما به تدریـــج بدانیـــد تغییـــرات را بـــه چـــه ســـمتی هدایـــت کنیـــد 
و در حـــد امـــکان و توانایـــی خـــود، ایـــن حرکـــت را مدیریـــت کنیـــد و 
به ســـمت آن پیـــش برویـــد. بنابرایـــن مهـــم نیســـت کـــه امـــروز چنـــد 

درصـــد توفیـــق داشـــته باشـــید. 
مهم این اســـت که اول بدانید چه کاری می خواهید انجام دهید 
و دوم، حرکـــت هوشـــمندانه ای را برای ارتقای ســـطح حضور دین 
و الگـــوی دینـــی در فعالیـــت زنـــان تعقیـــب کنیـــد. توجـــه داشـــته 
باشـــید کـــه عوامـــل بســـیاری در صحنـــه اثرگذار هســـتند کـــه ممکن 
اســـت کاماً از اختیار شـــما خارج باشـــند. در حقیقـــت این عوامل 
تأثیـــر می گذارنـــد، محدودیـــت ایجـــاد می کننـــد و باعـــث تأخیـــر 
می شـــوند، امـــا نبایـــد باعـــث ناامیـــدی و انفعـــال شـــوند. بنابرایـــن 
 ، ـــتوار ـــال اس ـــن  ح ـــم و در  عی ـــیب دار و ملای ، ش ـــر ـــی پیگی ـــد حرکت بای

تعقیـــب و دنبـــال شـــود.



 شماره  56 /  آبان 941402

راهیـــــــــــــــان 

نرگس سوری

چگونه غرب از زنان  برای 
تضعیع حقوق خودشان 
استفاده می کند؟!

زن علیه زن!
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شـــاید پرده بـــرداری از ایـــن نکتـــه کـــه »خـــود فمینیســـت های 
ــاً نمی داننـــد از جـــان خودشـــان  رادیـــکال مـــوج ســـوم هـــم دقیقـ
که ده هـــا کتاب  چـــه می خواهنـــد«، خیلی کار ســـختی نباشـــد؛ چرا
و مقالـــه در نقـــد نظـــرگاه فکـــری آنـــان بـــه رشـــتۀ تحریـــر درآمـــده و 
بســـیاری از مطالـــب نوشته شـــده هـــم نـــه دریافت هـــای منتقدیـــن 
سرســـخت تفکـــر »اصالـــتِ برابـــری زن و مـــرد«، بلکـــه یافته هـــای 
تجربی کسانی اســـت که خود ســـابق بر این از پرچمداران نهضت 
فمینیســـم بوده انـــد. ایـــن نکتـــه از آن جهـــت حائـــز اهمیـــت اســـت 
کـــه ایـــن مخالفت هـــا از ناحیـــۀ کســـانی ابـــراز می شـــود کـــه از یـــک 
ــر یـــک ســـیمون  گـ »راه رفتـــه« ســـخن می گوینـــد. فمینیســـت ها ا
دوبـــووار را به عنـــوان ســـمبل در کنـــار خـــود می بیننـــد، امـــا در کنـــار 
آن بایـــد صدهـــا نـــام دیگـــر همچـــون ســـوزان فالـــودی، کریســـتینا 
، نانسی لی دموس، آلن کلاین، برایس کریستنسن،  هوف سومرز
ـــلیت و ... را  ـــدی ش ـــنو، ون ـــا پاس ـــف، دایان ـــه دمارن ـــوی، دافن ـــل ل آری
کـــه به واقـــع کوچک تریـــن نـــگاه  هـــم ببیننـــد و دم برنیاورنـــد؛ چرا
جامعه شـــناختی بـــه مکاتـــب اجتماعی معاصـــر و حتی کلاســـیک، 
کنـــون بـــه ایـــن   بـــه مـــا نشـــان می دهـــد کـــه هیـــچ مکتـــب فکـــری تا
حـــد زیـــر شـــلاق نقـــد و نفـــی و نفـــرت کســـانی کـــه خـــود از آن پیـــروی 
می کرده انـــد، نبـــوده  اســـت. ایـــن تنهـــا قســـمت کوچکـــی از تناقـــض 
موجود در این مکتب معروف معاصر است که در ادامۀ یادداشت 

بـــدان خواهیـــم پرداخـــت.

تأثیرات جنبش فمینیسم بر زندگی زنان
جریـــان فعـــال فمینیســـم امـــروزه در جهـــان شـــیوۀ زندگـــی زنـــان 
بسیاری را تغییر داده است. این جریان درصدد حذف نقش های 
جنسیتی و رهاسازی زنان از نقش های محدودکننده است. این 
نقش هـــای محدودکننده، عوامـــل مختلفی دارنـــد. به طور مثال، 
، از جملـــه  ایفـــای نقش هـــای خانوادگـــی بـــا عنـــوان همســـر و مـــادر
عوامل محدودیـــت زا در این مکتب تلقی می شـــود. دیان پاســـنو، 
ـــت ها و  ـــد:  »فمینیس ـــاره می گوی ـــم، در این ب ـــن فمینیس از منتقدی
ـــا اســـتفاده از روان شناســـی و آمـــوزش،  یـــک نســـل  همکارانشـــان ب
ـــا  ـــی ب ـــه اساســـاً دو جنـــس هیـــچ تفاوت ـــا ایـــن طـــرز تفکـــر ک کامـــل را ب
هـــم ندارنـــد و فرهنـــگ نیازمنـــد تغییـــر در روش نگـــرش بـــه مســـئلۀ 

مذکـــر و مؤنـــث اســـت،  شست وشـــوی مغـــزی دادنـــد.«

جنبـــش زنـــان بـــرای رهاســـازی از ایـــن محدودیت هـــا، دختـــران 
را تشـــویق می کنـــد تـــا بـــا اولویـــت قائـــل شـــدن بـــرای تحصیـــلات و 
اشـــتغال بـــا هـــدف کســـب موقعیت هـــای اجتماعـــی و اقتصـــادی، 
ـــه  ـــدآوری را ب ـــز فرزن ـــد و پـــس از ازدواج نی ـــر اندازن ـــه تأخی ازدواج را ب
ــد و پـــس از  ــذار کننـ گـ ــود وا ــاروری خـ ــنین بـ ــی سـ ــال های پایانـ سـ
ـــپارند؛  ـــودک بس ـــه مهدک ـــت او را ب ـــئولیت تربی ـــز مس ـــد نی ـــد فرزن تول
بـــدون آنکـــه از آثـــار و پیامدهـــای ناشـــی از فـــرار از مســـئولیت فردی 
گاهـــی داشـــته  خـــود و کوتاهـــی در تربیـــت نـــوزادان و کـــودکان آ
کـــه به هیچ وجـــه قابـــل تصـــور نیســـت مهدکـــودک  باشـــند. چرا
بتوانـــد جایگزیـــن انـــرژی، تعهـــد، توجـــه، محبـــت و ایثـــاری شـــود 

ـــد. ـــود کن ـــد خ ـــار فرزن ـــت نث ـــر اس ـــادر حاض ـــه م ک
در یـــک طـــرح تحقیقاتـــی کـــه گروهـــی از محققـــان دربـــارۀ آثـــار 
نتایـــج  دادنـــد،  انجـــام  فمینیســـم  اجتماعـــی  پیامدهـــای  و 
ــودی  ــل نابـ ــی از قبیـ ــد. گزاره هایـ ــت آمـ ــه دسـ ــده ای بـ تکان دهنـ
و  بی بندوبـــاری  بیش ازانـــدازه  نفـــوذ  اخلاقـــی،   معیارهـــای 
همجنس بـــازی در بین زنـــان، بی احترامـــی به شـــخصیت و هویت 
زنان،  نادیـــده گرفتن آموزه هـــای مذهبی و دینی،  تضعیف شـــدید 
خانـــواده و فروپاشـــی اجتماعـــی، تنهـــا قســـمتی از این گـــزارش بود. 
امـــا ســـؤال اصلـــی اینجاســـت کـــه چگونـــه بـــا وجـــود ایـــن حجـــم از 
ــی  ــبتاً عمومـ ــد گرایـــش نسـ ــر می رسـ ــه نظـ ــم بـ ــاز هـ ــرات، بـ مخاطـ

ــر وجـــود دارد؟  نســـبت بـــه ایـــن تفکـ

ــتیبان  ــهوت؛ پشـ ــروت و شـ ــدرت، ثـ ــوری قـ امپراطـ
فمینیســـم

جـــواب ایـــن ســـؤال شـــاید در سیاســـت حمایتـــی غـــرب با توســـل به 
هژمونـــی رســـانه ای هالیوودی اســـت. امروزه بـــا ازدیاد رســـانه های 
قابـــل اســـتفاده، دسترســـی بـــه انـــواع و اقســـام اطلاعـــات تقریبـــاً در 
هـــر زمـــان و مکانـــی ممکـــن اســـت. محتـــوای رســـانه ها بازتابـــی از 
فرهنگ اســـت و نیازهای اجتماعی را پاســـخ می دهد، اما گذشته 
از ایـــن، رســـانه به طـــرز قابـــل توجهـــی در فرهنـــگ نقـــش دارد. در 
سراســـر فرهنـــگ آمریـــکا و به خصـــوص در رســـانه های همگانـــی، 
دختـــران و زنـــان در قالـــب ســـوژه و موضوعـــی جنســـی نشـــان داده 
می شوند. این نمونه ها تقریباً در هر رسانه ای اعم از برنامه های 
تلویزیونـــی، نمایش هـــای ویدئویـــی و مجـــلات دیـــده می شـــوند. 
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دختـــران بیشـــترین اســـتفاده کنندگان از رســـانه ها هســـتند و هـــر 
روزه ایـــن پیام هـــا را دریافـــت می کننـــد و با آنها مشـــغول می شـــوند. 
در یـــک تحقیـــق کـــه توســـط شـــرکت »نیلســـن مدیا« در ســـال 1998 
صورت گرفـــت، نشـــان می داد کـــه یک کـــودک یـــا نوجـــوان معمولی 
در روز بیـــش از ســـه ســـاعت تلویزیـــون تماشـــا می کند. ایـــن گزارش 
همچنیـــن تصریـــح می کنـــد کـــه بیـــش از 68 درصـــد کـــودکان در 
اتاق خوابشـــان تلویزیـــون دارنـــد، 51 درصـــد دختران بـــا بازی های 
رایانـــه ای و تصاویـــر ویدئویـــی ســـروکار دارنـــد، بـــه وب ســـایت های 
مختلـــف و یـــا اتاق هـــای چـــت می رونـــد و در آن محیط هـــا در 
حـــال تعامـــل هســـتند. تحقیقـــات بنیـــاد خانـــواده قیصـــر نیـــز در 
کـــی از آن بـــود کـــه بیـــش از هفتـــاد درصـــد نوجوانـــان  ســـال 2001 حا

پانـــزده تـــا هفده ســـاله به صـــورت اتفاقـــی در اینترنـــت بـــا تصاویـــر 
ــتاد  ــده اند و بیـــش از هشـ ــه رو شـ ــی روبـ ــای پورنوگرافـ ــا فیلم هـ و یـ
درصـــد شـــوهای موســـیقی پخش شـــده در اینترنـــت نیـــز حـــاوی 

تصاویـــر و ســـوژه های جنســـی بوده انـــد.
علاوه بـــر اینترنـــت و ســـینما، حجـــم زیـــادی از فرهنگ فمینیســـتی 
(، بازی های کامپیوتری، تبلیغات،  توسط ادبیات )داستان و اشعار
کارتون هـــا و انیمیشـــن، مجـــلات و روزنامه هـــا، محصـــولات زنانـــه 
مانند عروســـک های دخترانه، لباس هـــای زنانه و یا لوازم آرایشـــی 
ـــای  ـــردن تفاوت ه ـــته ک ـــال برجس ـــدام در ح ـــه م ـــود ک ـــد می ش تولی
ظاهـــری زنـــان و تشـــویق آنـــان بـــه گرایش هـــای مصرفـــی زیبایـــی 
ظاهری هســـتند. قرار گرفتن دختران در چنین محیطی، ممکن 
اســـت توجـــه آنـــان بـــه قیمـــت و ارزش خـــود بـــه روشـــی غیـــر از روش 

جنســـی را دشـــوارتر سازد.
نتیجـــۀ بررســـی ها در ســـال 2005 نشـــان مـــی داد کـــه تصاویـــر و یـــا 
برنامه هـــای رســـانه ای کـــه در آنهـــا شـــخصیت های مؤنـــث به طـــرز 
قابـــل توجهـــی جذاب تـــر از شـــخصیت های مذکر هســـتند و به طرز 
تحریک آمیزی لبـــاس می پوشـــند، رشـــدی چندبرابری نســـبت به 
گر در ســـال 1965 در ایالات متحده  یک دهۀ قبل داشـــته اســـت. ا
فقـــط 29 درصـــد زنـــان در ســـنین دانشـــگاه گفتـــه بودنـــد کـــه روابـــط 
جنســـی پیـــش از ازدواج داشـــته اند، تنهـــا دو دهـــه بعـــد در ســـال 
کنـــون نیـــز  1985 ایـــن میـــزان بـــه بیـــش از شـــصت درصـــد رســـید و ا
ـــن  ـــگ باخت ـــه رن ـــت ک ـــکی نیس ـــت. ش ـــد اس ـــال رش ـــرعت در ح به س
ایمان الهی، نهـــی مذهبی و طـــرد باورهای قلبـــی و معنوی، باعث 
جســـارت هرچـــه بیشـــتر آزادی خواهـــان جنســـی می شـــود. ایـــن 
در حالـــی  اســـت کـــه منظـــور فمینیســـت ها از مفهـــوم زن آزاد نیـــز 
غ از هرگونـــه  گی هایـــی دارد. زنـــی بی قیـــد و فـــار دقیقـــاً چنیـــن ویژ
ـــرای  ـــد، ب ـــت نمی کش ـــپزخانه زحم ـــر در آش ـــه دیگ ـــوی ک ـــق معن تعل
کاری نمی کنـــد و به طـــور فـــردی زندگـــی  فرزنـــدان و همســـرش فـــدا

می کنـــد و مســـتقل از زندگـــی خانگـــی اســـت. 

آزادی در ایده، دیکتاتوری در عمل
درک این موضوع از ســـوی فمینیســـت ها زمانی مشـــکل می شـــود 
کـــه بـــه تناقـــض آشـــکار بیـــن ســـاخت یابی فکـــری ایده آل هـــای 
فمینیســـتی و واقعیت های اجتماعی برســـیم. مســـئلۀ اصلی این 

      اسوۀ زنانِ مسلمان
كــه بــرای زن متصــور اســت و بــرای یــک انســان متصــور  تمــام ابعــادی 
ــک  ــت. ی ــوده اس ــرده و ب ــوه ك ــا ـ جل ــام الله علیه ــرا ـ س ــه زه ــت در فاطم اس
زن معمولــی نبــوده اســت، یــک زن روحانــی، یــک زن ملكوتــی، یــک انســان 
ــا انســان، تمــام نســخه انســانیت، تمــام حقیقــت زن، تمــام  بــه تمــام معن
حقیقــت انســان... زنــی كــه تمــام خاصــه هــای انبیــاء در اوســت، زنــی كــه 
ــود. ــول الله ب ــای رس ــه ج ــود ب ــرد ب ــر م گ ــه ا ــی ك ــود، زن ــی ب ــود نب ــرد ب ــر م گ ا

صحیفــۀ امــام، ج 7،ص 337.
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اســـت کـــه نقـــش زنـــان در انتظام بخشـــی بـــه نظـــام اجتماعـــی از 
طریـــق کارکردهایـــی حاصـــل می شـــود کـــه بـــرای ایـــن نقـــش تعریـــف 
شـــده اســـت و هرگونـــه جابه جایـــی در ایـــن اصـــول، خـــارج از قواعد 
کارکـــردی نقش اســـت. مگـــر می تـــوان نیازهای زنـــان را تغییـــر داد یا 
بـــا تغییـــر در آفرینـــش، آنـــان را دســـت کاری ژنتیکـــی نمـــود و موجـــود 
، فمینیســـت معـــروف،  جدیـــدی خلـــق کـــرد؟ ســـوزان برونمیلـــر
« بـــه چـــاپ  در مقالـــه ای کـــه در ســـال 1970 در »نیویورک تایمـــز
رســـید، نوشـــت: »زنـــان به عنـــوان یـــک گـــروه هرگـــز گـــروه دیگـــری را 
تحـــت ســـلطۀ خـــود درنیاورده انـــد. مـــا هیـــچ گاه بـــه نـــام وطـــن در 
جنـــگ بـــرای فتـــح و پیـــروزی، رژه نرفته ایـــم. این هـــا بازی هایـــی 
ـــم. مـــا  ـــد متفاوتـــی داری ـــه مـــردان انجـــام می دهنـــد. مـــا دی اســـت ک
می خواهیـــم نـــه ظالـــم باشـــیم، نـــه مظلـــوم. انقـــلاب زنـــان و اهداف 
جنبـــش آزادی زنـــان، بســـیار بالاتـــر از مفهـــوم ســـادۀ تســـاوی بیـــن 
زن و مـــرد اســـت.« امـــا به واقـــع آنچـــه فمینیســـت های موج ســـومی 
همچون او می خواستند، تغییر شکل سیاست، فرهنگ، اقتصاد، 
خانـــواده، نگهداری از کودک، رابطه جنســـی، عشـــق، خانه داری، 
گونه بـــه موجودیت زن  ســـرگرمی، تحصیل و ... به نفع نگـــرش کالا
بـــود. مســـئله ای کـــه البتـــه به جـــز بُعـــد رســـانه ای و هژمونیـــک، ابـــداً 
کـــه  در القـــای عمومـــی و قلبـــی آن، هیـــچ توفیقـــی نداشـــتند؛ چرا
خواســـته های آنـــان، به ویـــژه بـــا اولیه تریـــن نیازهـــای زنانـــه، در 
ــدان  ــی فریـ ــوی بتـ ــح، گفت وگـ ــور واضـ ــود. به طـ ــکار بـ تناقـــض آشـ
و ســـیمون دوبـــووار ایـــن موضـــوع را نشـــان می دهـــد. زمانـــی کـــه 
گـــر  فریـــدان می گویـــد: »مـــن معتقـــدم زنـــان ایـــن حـــق را دارنـــد کـــه ا
ــان را  ــد و بچه هایشـ ــه بماننـ ــد، در خانـ ــر کار نرونـ ــد سـ می خواهنـ
! مـــا  بـــزرگ کننـــد.« و دوبـــووار بی درنـــگ پاســـخ می دهـــد: »هرگـــز
نبایـــد ایـــن حـــق را بـــرای زنـــان قائـــل شـــویم. هیـــچ زنـــی نبایـــد مختار 
باشـــد کـــه در خانـــه بمانـــد و فرزندانـــش را بـــزرگ کنـــد. جامعـــه بایـــد 
گـــر زن هـــا چنیـــن فرصتـــی بیابند،  که ا به طـــور کلـــی تغییـــر کنـــد؛ چرا

بســـیاری از آنـــان همیـــن راه را انتخـــاب خواهنـــد کـــرد.«
کتبـــر ســـال 1966 ســـازمان ملـــی زنـــان در کنفرانس واشـــنگتن،  در ا
اطلاعیـــه ای بـــا ایـــن مضمـــون منتشـــر کـــرد: »مـــا پیش فرض هـــای 
رایـــج را مبنـــی بـــر اینکـــه مـــرد بایـــد مســـئولیت حمایـــت از خـــود،  زن 
و خانـــواده اش را بـــه دوش بکشـــد و اینکـــه زن در موضعـــی قـــرار 
داده شـــود کـــه بعـــد از ازدواج در تمـــام عمـــر توســـط یـــک مـــرد مـــورد 

حمایت واقع شـــود و یـــا اینکـــه ازدواج،  خانـــه و خانـــواده مهم ترین 
قســـمت زندگی یک زن اســـت و وظیفۀ مرد حمایت از او می باشد 
را به صـــورت جـــدی رد می کنیم.« این شـــیوۀ برخورد دگماتیســـتی 
بـــا مســـئلۀ زن و مـــرد،  به طـــور حتـــم بـــا پیامدهایـــی همـــراه اســـت 
کـــه بدیهی تریـــن آن در آســـیب جـــدی بـــه شـــخصیت زن در مقـــام 
مـــادر و شکســـت ارزش خانـــواده به عنـــوان یـــک نهـــاد مقـــدس 
ـــه  ـــه ب ، از نظـــر فمینیســـت هایی ک ـــه عبـــارت دیگـــر ـــد. ب ـــروز می یاب ب
ـــند،   ـــم زن می اندیش ـــظ حری ـــدون حف ـــرد ب ـــدید زن و م ـــلاط ش اخت

گر زن ها نبودند...       ا
ــی  ــه زن ایران ــبت ب ــا نس ــه غربی ه ــم ك ــرض بكن ــن را ع ــم ای ــن می خواه م
ترحّــم ندارنــد كــه بگوینــد حقــوق زن رعایــت بشــود، ]بلكــه[ كینــه دارنــد از 
گــر چنانچــه حضــور زن هــا نبــود، انقــاب پیــروز نمی شــد.  زن ایرانــی. قطعــاً ا
مــن ایــن را ]بقطــع می گویــم[؛ بنــده دیگــر در متــن مســائل انقــاب بــودم. 
گــر در آن اجتماعــات عظیــم زن هــا شــركت نمی كردنــد، انقــاب  یعنــی ا
گــر زن هــا می خواســتند بــا شوهرهایشــان، بــا فرزندانشــان،  پیــروز نمی شــد. ا
ــز جــور دیگــری تمــام  ــا پسرانشــان در ایــن كار مخالفــت كننــد، همــه چی ب

می شــد؛ در جنــگ هــم همین  جــور. 
 بیانات رهبر معظم انقاب اسامی 
در دیدار شاعران و اساتید زبان فارسی
۱40۲/۱/۱6
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پـــرورش نســـل آینـــده و شناســـاندن آداب ورســـوم زندگـــی و اخـــلاق 
اجتماعـــی، هیـــچ اهمیـــت خاصـــی نـــدارد.

آنـــان به ســـختی می تواننـــد بپذیرند کـــه برابـــری حقیقـــی فرصت ها 
و آزادی انتخـــاب شـــغلی، لزومـــاً بـــه معنـــای اختـــلاط محیطـــی بـــا 
مـــرد و تابوزدایـــی از مســـئلۀ عفـــاف زن نیســـت. تصـــور چنیـــن 
 ) حالتـــی )اختـــلاط کامـــل محیطـــی زن و مـــرد بـــدون هرگونـــه تمایـــز
ـــد  ـــد ش ـــه نخواه ـــش زن در جامع ـــدن نق ـــگ ش ـــث پررن ـــا باع نه تنه
و مقـــام او را ارتقـــا نخواهـــد داد، بلکـــه بـــا انســـداد نقـــش محـــوری 
زن در کانـــون اصلـــی تشـــکیل جامعـــه یعنـــی خانـــواده، فروپاشـــی 
ســـاختارهای اجتماعـــی را نیـــز به دنبـــال خواهـــد داشـــت. چنیـــن 
برداشـــتی از اختـــلاط زن و مـــرد نه تنهـــا نشـــانی از ترقـــی اجتماعی و 
روشـــن فکری نیســـت، بلکـــه ســـبب تضعیـــف کارکـــردی نقـــش مـــرد 
نیـــز می شـــود. ایـــن در حالـــی  اســـت کـــه گـــروه مقابـــل ایـــن نظریـــه که 
در دل فمینیســـت های رادیـــکال و تنـــدرو قـــرار دارنـــد، بـــه نقطـــۀ 
مقابـــل ایـــن موضـــوع می اندیشـــند: ایجـــاد محیط هـــای کامـــاً 
کـــی بـــا محیـــط  زنانـــه بـــدون هیچ گونـــه تمـــاس و ارتبـــاط و اصطکا
ـــرد.  ـــدون م ـــه و ب ـــی زنان ـــاختن جهان ، س ـــر ـــارت دیگ ـــه عب ـــه؛ ب مردان

در هـــر دو ایـــن نظریـــات، آنچـــه به صـــورت پررنگـــی قابـــل مشـــاهده 
اســـت، افراط وتفریـــط و دوری از تعـــادل و منطقـــی اســـت کـــه لازمـــۀ 
ادامـــه حیـــات ســـالم نـــوع بشـــر اســـت. تجویـــز چنیـــن طـــرز تفکـــر 
و دیدگاهـــی نه تنهـــا راهگشـــا نخواهـــد بـــود، بلکـــه بـــه بن بســـت و 

انجمـــاد حیـــات معنـــوی انســـان معاصـــر می انجامـــد. 
در مقابـــل چنیـــن رویکـــردی، آموزه هـــای اســـلامی قـــرار دارد کـــه 
از معـــدود بنیان هـــای فکـــری مبتنـــی بـــر اعتـــدال در برخـــورد بـــا 
ـــه ارزش هـــای  جنـــس زن و حفـــظ حریـــم وی و احتـــرام گذاشـــتن ب
، اســـتفاده از توانمندی هـــای شـــخصی  زنانـــه اســـت. از ایـــن منظـــر
و انجـــام فعالیـــت در عرصه هـــای مختلـــف اجتماعـــی، فرهنگـــی، 
اقتصـــادی و سیاســـی، هیـــچ تناقضـــی بـــا ارزش قائـــل شـــدن بـــرای 
کانـــون خانـــواده نـــدارد، بلکـــه بایـــد بـــا دوراندیشـــی، راه هایـــی بـــرای 
برون رفت از آسیب های مورد انتظار در جوامع کنونی پیش بینی 
کرد. اســـلام از عفاف، حیا، حجـــاب، حفظ ارزش خانـــواده و تلاش 
کیـــد بـــر ایمـــان و باورهـــای الهـــی و نیـــز کنتـــرل  بـــرای گســـترش آن، تأ
ـــی  ـــاری اجتماع ـــرل ناهنج ـــلاح کنت ـــوان س ـــی به عن ـــاط محیط ارتب

و فـــردی اســـتفاده می کنـــد.

      کتابِ  »زن در آیینه جلال و جمال «
امــروزه نگرش هــای متفــاوت تاریخــی، جامعه شناســانه یــا روانشناســانه بــه مقولــه 
ایــن  در  می كنــد؛  منتقــل  ذهن هــا  بــه  را  انحرافــی  و  غلــط  باورهــای  مــرد،  و  زن 
میــان تحلیــل واقع گرایانــه از شــخصیت زن و توجــه بــه مقــام و موقعیــت فــردی 
و اجتماعــی زن بــر اســاس رهیافــت براهیــن عرفانــی و قرآنــی امــری ضــروری اســت. 

ــرای نیــل بــه چنیــن هدفــی نگاشــته شــده اســت. ایــن كتــاب ب
كــه  كتــاب حاضــر مجموعــه درس هایــی اســت از اســتاد آیــت الله جــوادی آملــی 
در مركــز دینــی و فرهنگــی جامعــة الزهــرای قــم در میــان محصــان آن مركــز مــورد 
مطالعــه و مداقــه قــرار گرفتــه اســت. ایــن كتــاب در 5 بخــش تدویــن شــده اســت : در 
بخــش اول بــه یــک ســری بحث هــای مقدماتــی و مبنایــی پرداختــه می شــود و وجه 
تســمیه ایــن كتــاب بــه ایــن عنــوان در آنجــا توضیــح داده می شــود. در بخــش دوم 
بــا عنــوان »زن در قــرآن« بــه بررســی زن از دیــدگاه قــرآن و روایــات پرداختــه می شــود. 
در بخــش ســوم بــا عنــوان »زن در عرفان«بــه بررســی شــخصیت زن از دیــدگاه 
عرفــان نــاب و اســامی پرداختــه می شــود. نویســنده در ایــن بخــش نمونه هایــی 
ــا عنــوان »زن در برهــان« از  از زنــان عارفــه را معرفــی می نمایــد. در فصــل چهــارم ب
زاویــه فلســفی وارد شــده و بــه بررســی ایــن موضــوع می پــردازد. در نهایــت در بخــش 
پنجــم بــه یــک ســری از شــبهات موجــود در جامعــه اشــاره نمــوده و پاســخ می دهنــد. 
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راهکارهای اجرایی شدن راهکارهای اجرایی شدن 
مسئله حجاب را داریممسئله حجاب را داریم

امّا اجرا نمی شودامّا اجرا نمی شود

گفت و گو با 
 نعیمه اسلاملو

   پژوهشگر حوزه 
     مطالعات زنان؛
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انگیزۀ شــما برای راه اندازی این مؤسســه و فعالیــت در زمینۀ 
حجاب چه بود؟ دربارۀ خود مؤسسه هم توضیحاتی بفرمایید.
کـــه مـــن از زمـــان  کار دانشـــجویی بـــود  مؤسســـۀ خیبـــر یـــک 
دانشـــجویی ام موقعی کـــه طرح ولایـــت دانشـــجویی رفتـــم، از آنجا 
تصمیـــم گرفتـــم کـــه یـــک کار اساســـی انجـــام دهـــم. اول بـــا موضـــوع 
دشـــمن شناســـی صهیونیســـم شـــروع کردیـــم تـــا اینکـــه بنـــده در 
ســـال 80 ازدواج کـــردم. همســـرم هـــم در بســـیج دانشـــجویی فعـــال 
بـــود و تجربـــۀ کار فرهنگـــی داشـــت. مجـــدداً بـــا مشـــورت اســـاتید از 
ســـال 83 روی موضوع حجـــاب متمرکـــز شـــدیم و کار کردیم. چون 
مؤسسه  یک مؤسسۀ پژوهشی بود، پژوهش ما به سمت مسئلۀ 
مطالعـــات زنـــان و حجـــاب رفـــت. در حـــوزۀ حجـــاب یـــک ســـالی بود 
کـــه کار را شـــروع کـــرده بودیـــم، امـــا بچه هـــا دچـــار تردیـــد بودنـــد کـــه 

شـــاید اولویـــت کار مســـئلۀ زن و حجـــاب نباشـــد.
یـــک کار نمایشـــگاهی را بـــرای دانشـــگاه خودمـــان برگـــزار کردیـــم که 
خیلـــی مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت. مـــا در آن نمایشـــگاه از تاریـــخ 
حجـــاب و یک ســـری شـــبهات در مـــورد آن گفتیـــم. بعـــد از آن در 
ســـال 85 از مـــا دعـــوت کردنـــد کـــه در نمایشـــگاه بین المللـــی قـــرآن 
یـــک غرفـــه  بزنیـــم. حضـــرت آقـــا بـــه نمایشـــگاه تشـــریف آوردنـــد و 
ــا آمدنـــد از ایشـــان پرســـیدیم کـــه بـــه نظرتـــان  وقتـــی بـــه غرفـــۀ مـ
ایـــن کار در اولویـــت اســـت و مـــا ایـــن کار را بکنیـــم؟ ایشـــان چنـــد 
ـــرای حجـــاب  ـــه مـــا کردنـــد و فرمودنـــد کـــه »از کار کـــردن ب توصیـــه ب
کیـــد کردنـــد کـــه همیـــن کار را بکنید. شـــما  خســـته نشـــوید؛ و بعد تأ
جوانیـــد و خلاقیـــت داریـــد. از ایـــن جوانی تـــان در حـــوزۀ ایـــن کار 
اســـتفاده کنیـــد.«  ایـــن توصیـــۀ ایشـــان باعـــث شـــد کـــه مـــا در حـــوزۀ 

حجـــاب متمرکـــز شـــویم.

ما برای شروع کار هیچ امکاناتی نداشتیم. منزل ما پایگاه مؤسسۀ 
خیبـــر بـــود و تلفـــن منزلمـــان مرکـــز پاســـخگویی بـــه نیازمندی هـــا 
ــای  ــر از رزمنده هـ ــود. دو نفـ ــی بـ ــال پربرکتـ ــال، سـ ــان سـ ــود. همـ بـ
قدیمـــی بـــه مـــا گفتنـــد کـــه از شـــما حمایـــت می کنیـــم تـــا یـــک مـــکان 
ـــزل  ـــگ من ـــا در پارکین ـــید. م ـــته باش ـــن کار داش ـــرای ای ـــی ب و امکانات

خودمـــان یـــک پارتیشـــن زدیـــم و کار را از آنجـــا شـــروع کردیـــم. 
یک مکان بیســـت متری که یـــک کامپیوتـــر و پرینتر هـــم برادرهای 
رزمنده برای ما فرستادند و از همان جا کار شروع شد. پژوهشگرها 
همان جـــا بودنـــد و مـــا از همان جـــا اعـــزام مبلـــغ داشـــتیم. بـــا اعـــزام 
، به دانشـــگاه ها و مدارس مختلف  مبلغ هایمان به سراســـر کشـــور
منجـــر به ایـــن شـــد کـــه مـــا محتواهایمـــان را به گونـــه ای آمـــاده کنیم 
کـــه دیگـــر لازم نباشـــد بـــه شـــهرهای مختلـــف برویـــم، چـــون خانـــم 
بودیم. یک مجموعه نمایشـــگاه تهیـــه کردیم و در دو هزار نســـخه 

ـــاپ کردیم.  چ
همزمان شـــروع بـــه آمـــوزش دادن محتـــوای پژوهشـــی نیـــز کردیم. 
در این ســـال ها ما را بیشـــتر به اســـم »حریـــم ریحانه« می شناســـند 
. چـــون اولیـــن کتابـــی کـــه تولیـــد کردیـــم، کتـــاب  ـــا مؤسســـۀ خیبـــر ت
»حریم ریحانه« بود که از شـــانزده منظر مســـئلۀ حجاب را بررسی 
می کرد. کتاب مســـتندی بـــود تحـــت عنـــوان اولیـــن دایره المعارف 

و اطلـــس جامـــع حجاب.
آن موقـــع هـــم تعـــداد مبلغ هایمـــان شـــاید بیـــن هفـــت تـــا نـــه نفـــر 
بودنـــد. امـــا الان تعـــداد مبلغ هایـــی کـــه در مؤسســـۀ خودمـــان 
ــی  ــوزش مبلغـ ــا دورۀ آمـ ــی بـ ــد. ولـ ــت نفرنـ ــتند، بیسـ ــتقر هسـ مسـ
کـــه در سراســـر کشـــور برگـــزار کردیـــم، الان بـــالای 6500 نفـــر مبلـــغ، 

ــم. ــوزش داده ایـ آمـ

کید قرار داده اند، مســئلۀ حجاب و حیای اســلامی اســت.  یکی از دغدغه های رهبــر انقلاب که همواره مورد تا
ی دوره های آموزشی  یکی از موسســات نام آشــنا در این حوزه که سال هاســت به تولید محتوای فرهنگی و برگزار
وهشگر حوزه مطالعات زنان و مسئول  می پردازد، مؤسسه مردم نهاد خیبر است. با سرکار خانم نعیمه اسلاملو پژ
ویج حجاب به گفت وگو نشسته ایم  محتوایی این مؤسسه، پیرامون تجارب ایشان در زمینۀ مشــکلات و موانع تر

که در ادامه می آید.

نرجس عسکری
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با توجه به گفت وگوهای متعددی که شما و مبلغان مؤسسه 
شما با خانم ها داشته اند، برخی دختران جامعه به چه علتی 
ل هایی از جانب  از حجاب دور می شــوند و بیــان چه اســتدلا

شما آنها را قانع می کند که به سمت حجاب اسلامی بروند؟
 این نیاز الان در جامعه هست که خیلی از کنشگرها می خواهند 
مشــکل  نمی کننــد.  رعایــت  را  حجــاب  بچه هــا  چــرا  بداننــد 
بی حجاب هــا و مشــکل بی حجابی چیســت. در نــگاه کلان وقتی 
نــگاه می کنیم چــرا وضعیت حجــاب الان این جوری اســت، نقش 
دشــمن را نمی شــود انــکار کــرد. متأســفانه بعضی هــا می خواهنــد 

انــکار کننــد. دشــمن دائــم دارد نقشــه می کشــد.
دومین نکته گرایـــش ذاتی و غریزۀ جنســـی و میل گرایش جنســـی 
و ســـیر قهقرایی ذهنی اســـت که افراد را به این ســـمت می کشـــاند. 
دشـــمن مـــا در ایـــن ســـال ها روی غریـــزه و جذابیت هـــای ظاهـــری 
و لذت هـــای زودگـــذر کار کـــرده اســـت. ایـــن میـــل و گرایـــش از یـــک 
طرف، نقشـــه های دشـــمن از طـــرف دیگر بـــه همـــراه کم کاری های 
ما باعـــث این وضعیت شـــده اســـت. هر چقـــدر در این چهل ســـال 
دشمن علیه حجاب، حرفه ای و هنری کار کرده و جذابیت های 
ـــم کاری  ـــا ک ـــرف م ـــن ط ـــت، از ای ـــرده اس ـــزک ک ـــی را ب ـــگ برهنگ فرهن
کمیت، حوزه و دانشگاه  کردیم. "ما" هم در اینجا یعنی مجموعۀ حا
و متدینیـــن جامعـــه هســـتند. متأســـفانه خیلـــی از متدینیـــن فکـــر 
می کننـــد که چـــون الان حکومت اســـلامی اســـت، دیگـــر وظیفه ای 
ندارنـــد و دولـــت بایـــد همـــۀ مســـائل و مشـــکلات را درســـت کنـــد. 
کمیـــت، حـــوزه و روحانیـــت وظیفـــه دارد، ما هم  همان طـــور کـــه حا
وظیفـــه داریـــم. مـــا در حـــوزۀ نگـــرش و در حـــوزۀ انگیـــزه کـــم کاری 
کردیـــم. امـــروز تحلیل هایـــی کـــه از علـــت بی حجابـــی هســـت، 
تحلیل هـــای افراطـــی و تـــک بعدی اســـت. یـــک نفـــر می گویـــد علت 
بی حجابـــی رفتـــار بـــد محجبه هـــا اســـت. محجبه هـــا رفتارشـــان 
خـــوب باشـــد، حجـــاب هـــم درســـت می شـــود. دیگـــری می گویـــد 
کل مشـــکل بی حجابـــی به خاطـــر ازدواج اســـت. ازدواج جوان هـــا 
را حـــل کنیـــد، همـــۀ مســـائل حـــل می شـــود. مـــا در پژوهشـــی کـــه 
ـــه واقعـــاً چقـــدر از علـــت  ـــم ک ـــم، علت هـــا را احصـــا کردی انجـــام دادی
بی حجابـــی، ازدواج اســـت. چقـــدر از علـــت بی حجابـــی، رفتـــار بـــد 

ـــاد نیســـت. اســـت. ســـهم این هـــا در بی حجابـــی زی
گـــر به طـــور مشـــخص بخواهـــم بـــه ایـــن ســـؤال جـــواب بدهـــم، آن  ا

نوجوانـــی کـــه حجـــاب را رعایـــت نمی کنـــد، بـــه دلیـــل ایـــن اســـت 
کـــه پیـــام حجـــاب بـــه او نرســـیده اســـت. اصـــاً  حجـــاب را نفهمیـــده 
اســـت. ما در نظرســـنجی هایی کـــه خصوصـــاً در مدارس داشـــتیم، 
ــرا  ــته اند چـ ــه نوشـ ــم کـ ــوزان داریـ ــته هایی از دانش آمـ دست نوشـ
تـــا حـــالا این هـــا را کســـی بـــه مـــا نگفتـــه اســـت. اصـــاً مـــا حجـــاب را 

مخصوصـــاً کارکردهـــای آن را خـــوب تبییـــن نکردیـــم.
گر فقط   مشـــکل اصلـــی جوانان ندانســـتن و نتوانســـتن اســـت. مـــا ا
بگوییـــم بایـــد حجاب داشـــته باشـــید کـــه در آتـــش جهنم نســـوزید، 
گـــر نفهمد کـــه کارکرد  یعنی فقـــط کارکـــرد اخـــروی اش را گفته ایـــم و ا
حجاب برای دنیای الانش چیست، مخاطب را از دست دادیم. 
گـــر بگوییـــم کـــه بایـــد حجـــاب داشـــته باشـــید بـــرای اینکـــه مردهـــا  ا
بـــه گنـــاه نیفتنـــد، ایـــن منطقـــی نیســـت کـــه جـــوان امـــروز بپذیـــرد. 
ـــا ایـــن منطـــق درســـتی اســـت کـــه بگوییـــم تـــو ســـختی بکـــش کـــه  آی
دیگـــری بـــه گنـــاه نیفتـــد؟ مـــن فکـــر می کنـــم مشـــکل اصلـــی جوانـــان 

ندانســـتن و نشـــنیدن و خـــوب نگفتـــن اســـت.

رهبر انقلاب  فرمودند كه »از 
كار كردن برای حجاب خسته 

كید كردند  نشوید؛ و بعد تأ
كه همین كار را بكنید. شما 

جوانید و خلاقیت دارید. از 
این جوانی تان در حوزۀ این 

كار استفاده كنید.«  این توصیۀ 
ایشان باعث شد كه ما در حوزۀ 

حجاب متمركز شویم.
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مخاطبان دوره های شما نسبت به کدام کارکردهای حجاب 
که برای آنها بیان میکنید، اقبال بیشتری دارند؟

کارکرد حجاب را میتوان در ســـلامت روان در حوزۀ فردی، آرامش 
روانـــی و احســـاس تعریف کرد.

 کارکردهـــای حجـــاب در حـــوزۀ خانوادگـــی عبارتنـــد از آرامـــش 
خانوادگـــی، شـــکل گیری عشـــق، محبـــت واقعـــی، پایـــداری عشـــق 
و مانـــدگاری عشـــق. در حـــوزۀ اجتماعـــی باعـــث امنیـــت اجتماعـــی 
می شـــود. ایـــن خیلـــی خلاصـــه اش اســـت. در کوتاهتریـــن جملـــه، 
کارکردهـــای حجـــاب عبارتنـــد از ســـلامت روان، آرامـــش خانوادگـــی 
و امنیـــت اجتماعـــی. ایـــن را بایـــد بســـط بدهیـــم و بـــه آن جـــوان 
بگوییـــم کـــه وقتـــی نـــوع رابطـــه ات بـــا جنـــس مخالـــف مدیریـــت 
شـــده باشـــد، آرامشـــت بیشـــتر اســـت. در غیـــر اینصـــورت در حـــوزۀ 
ـــر دائمـــاً محـــرک  گ ـــواده ایـــن عشـــق واقعـــی شـــکل نمی گیـــرد. ا خان
در جامعـــه باشـــد، تمرکـــز و توجـــه انســـان نســـبت بـــه خانـــواده و 
نســـبت بـــه عشـــق کـــم می شـــود. خیلی هـــا می خواهنـــد ایـــن را انکار 

ـــد. ـــت کن ـــد و مراقب ـــل باش ـــودش عاق ـــد خ ـــد آدم بای ـــد و بگوین کنن

ــد و رویـــش  ــده می گیرنـ ــد آن را نادیـ ــه دارنـ ــئله ای کـ ــا یـــک مسـ امّـ
ســـرپوش می گذارنـــد کـــه باعـــث می شـــود جـــوان امـــروز حـــرف مـــا 
را نفهمـــد، ایـــن اســـت کـــه نـــوع پوشـــش و رفتـــار عفیفانـــه یـــا غیـــر 
ـــر جـــوان مـــا  ـــر دارد. دخت ـــۀ مـــا در جامعـــه روی همدیگـــر اث عفیفان
می گویـــد بـــه مـــن چـــه ربطـــی دارد بـــرای اینکـــه آن مـــرد بـــه گنـــاه 
نیفتـــد، مـــن رعایـــت کنـــم. اصـــاً چـــه ربطـــی بـــه دیگـــران دارد. ایـــن 
مواضع از اینجا نشـــأت می گیرد کـــه مخاطب موضـــوع را نفهمیده 
و یـــا بـــه او نفهماندیـــم و متوجهـــش نکردیـــم و اطلاعـــات ندادیـــم 
کـــه نـــوع پوشـــش و رفتـــار عفیفانـــه و غیـــر عفیفانـــۀ مـــا در جامعـــه 
اثـــر دارد. بعضـــی همیـــن مســـئلۀ کرونـــا را بـــه مســـئلۀ حجـــاب ربـــط 
می دهنـــد، چـــون برایشـــان ملمـــوس اســـت. می فهمـــد که ماســـک 

ـــر دارد. ـــه همدیگـــر ربـــط دارد. چـــون اث زدن دیگـــران ب
گـــر اثرگـــذاری رفتارهـــای مـــا روی همدیگـــر به خوبـــی تبیین شـــود،  ا
ایـــن شـــبهه کـــه بـــه دیگـــران چـــه ربطـــی دارد، برطـــرف می شـــود. 
ــم  ــوزه و هـ ــم در حـ ــد هـ ــا دارنـ ــه خیلی هـ ــبهه ای کـ ــن شـ اصلی تریـ
در دانشـــگاه روی آن کار می کننـــد کـــه بـــه نســـل امـــروز بگوینـــد 
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ایـــن مســـئله بـــه دیگـــران هـــم ربـــط دارد، مســـئلۀ قانـــون و حجـــاب 
ــرح  ــاب آن را مطـ ــار حجـ ــوان واژۀ غلـــط اجبـ ــه تحـــت عنـ اســـت کـ
می کننـــد. اجبـــار یـــک کلمـــۀ منفـــی اســـت. شـــما اجبـــار را کنـــار 
هـــر چیـــزی بگذاریـــد بـــار منفـــی می دهـــد. کلمـــۀ اجبـــار را تعمـــداً 
کنـــار حجـــاب گذاشـــتند کـــه بـــار منفـــی اش را بـــه مخاطـــب القـــاء 
کنـــد. ولـــی مســـئله، مســـئلۀ قانـــون اســـت. درگیـــری  این هـــا قانـــون 

گذاشـــتن بـــرای حجـــاب اســـت.
وقتـــی کارکردهـــای حجـــاب و بازتاب هـــای آن در حـــوزۀ فـــردی، 
خانوادگـــی و اجتماعی مخصوصـــاً به نقل از دانشـــمندان خارجی 
گفته شود، خیلی پذیرشـــش خوب می شود و می فهمند. ببینید 
نحـــوۀ گفتـــن مـــا خیلی مهـــم اســـت. مخاطـــب نبایـــد احســـاس کند 
که ما می خواهیم حرفمان را بـــه او تحمیل کنیم. ما در دوره های 
آموزشـــی مان ایـــن مهـــارت را یـــاد می دهیـــم کـــه حرف هایتـــان 
ــت را از  ــرف درسـ ــد حـ ــد. بایـ ــل نکنیـ ــن مخاطـــب تحمیـ ــه ذهـ را بـ
ــش  ــه ای برایـ ــث را به گونـ ــی بحـ ــرد. یعنـ ــد کـ ــب تولیـ ــن مخاطـ ذهـ
مطـــرح کنید کـــه بـــه او مرتـــب گـــزاره ندهیـــد کـــه بخواهـــد آن را قبول 
کنـــد. از او ســـؤال کنیـــد کـــه خـــودش فکـــر کنـــد. ایـــن خیلـــی مســـئلۀ 
مهمی اســـت. مـــا حتـــی در جلســـات آزاداندیشـــی و ســـخنرانی مان 
بـــه جـــای اینکـــه هزینـــۀ اطلاعـــات را بدهیـــم، اطلاعـــات کمتـــری 
می دهیـــم و بعـــد ســـؤال می کنیـــم تـــا بحـــث بـــه چالـــش کشـــیده 

شـــود و خودشـــان بـــه نتیجـــه برســـند.

نقش آقایان و محارم را در ترویج حجاب یا بی حجابی چگونه 
می بینید؟

یکی از برنامه هایمان پروژۀ غیرت و نقش مرد در مســـئله حجاب 
ـــزاری  ـــا برگ اســـت. خیلـــی از محتواهایـــی را کـــه مـــا در دانشـــگاه ها ب
نمایشـــگاه توزیـــع کرده ایـــم، آقایـــان اســـتقبال کرده انـــد. یعنـــی 
منطـــق محتـــوا و اســـتدلال های عقلـــی و علمـــی را کـــه می بیننـــد 
خیلـــی اســـتقبال می کننـــد و می پذیرنـــد. امّـــا علـــت تمرکـــز بیشـــتر 
در حـــوزۀ خانم هـــا ایـــن اســـت کـــه عمـــاً مدیریـــت اخـــلاق جنســـی 
ـــا آقایـــان. یعنـــی ســـهم  جامعـــه بیشـــتر بـــه دســـت خانم هـــا اســـت ت
خانم هـــا در مدیریـــت اخـــلاق جنســـی در جامعـــه خیلـــی بیشـــتر از 
آقایان اســـت. دلیلـــش هم این اســـت که در حـــوزۀ غریزۀ جنســـی و 
در حـــوزۀ روابط، علـــم روان شناســـی و علـــم فیزیولوژی ثابـــت کرده 

اســـت کـــه تـــوان خویشـــتن داری زن بالاتـــر اســـت، پـــس قـــدرت زن 
بیشـــتر اســـت. چـــون قـــدرت زن بیشـــتر اســـت، مدیریـــت اخـــلاق 
جنســـی جامعـــه بیشـــتر از زن توقـــع مـــی رود. از جهـــت دیگـــر زن 
آســـیب پذیرتر اســـت. اولیـــن قربانـــی بی بندوبـــاری زن اســـت و بعـــد 
خانـــواده و بچه هـــا. و کمتریـــن آســـیب را آقایـــان می بیننـــد. بـــه 
ایـــن دو دلیـــل مـــا اهمیـــت مســـئلۀ خانم هـــا را بیشـــتر می دانیـــم.

ح هایی که در زمینۀ   به نظر شما علت شکســت بعضی از طر
حجاب اجرا می شود چیست؟

ما خیلی نشست و برخاســـت داشـــتیم. امّا ما صرفا یک مجموعۀ 
مردمـــی هســـتیم و محتـــوا تولیـــد می کنیـــم، نهایتـــاً آن ســـه نهـــاد 
کمیت، مـــردم و روحانیـــت وظیفۀ اصلـــی را دارند. آن کســـی که  حا
کمیت اســـت. مجموعه های  وجوه و امکانـــات بیشـــتری دارد، حا
مردمی از لحاظ امکانات و بودجه خیلی دستشـــان خالی است. 
مســـئولینی کـــه تفکـــر لیبرالیســـتی دارنـــد، اصـــاً نمی خواهنـــد در 

 در كوتاه ترین جمله 
كاركردهای حجاب عبارتند 

از سلامت روان، آرامش 
خانوادگی و امنیت اجتماعی. 

این را باید بسط بدهیم و به 
آن جوان بگوییم كه وقتی نوع 

رابطه ات با جنس مخالف 
مدیریت شده باشد، آرامشت 

بیشتر است.
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ایـــن حـــوزه وارد شـــوند و نظرشـــان این اســـت کـــه نباید وارد شـــوند. 
ـــرای حجـــاب کار  ـــا مســـئولین دغدغه منـــدی کـــه می خواهنـــد ب امّ
کننـــد، اراده ای در آنهـــا وجـــود نـــدارد. چـــون کار در حـــوزه حجـــاب، 
ســـخت اســـت و بایـــد یک ســـری ســـختی ها را تحمـــل کننـــد. یـــک 
بخش آن هـــم بـــه خاطـــر بروکراســـی اداری اســـت که اجـــازۀ ایـــن کار 
را نمی دهـــد. امّـــا شـــاید ریشـــۀ همـــۀ این هـــا نبـــودن تحلیـــل واحـــد 
گر بخواهنـــد کار کننـــد، هنوز مطمئن نیســـتند  باشـــد. مســـئولین ا
کـــه اول روی ازدواج کار کننـــد و یـــا روی اخـــلاق متدینیـــن کار کنند 
یـــا جـــواب شـــبهات را بدهنـــد. بـــه خاطـــر ایـــن چنـــد صدایـــی کـــه 
بیـــن نخبـــگان وجـــود دارد، یـــک حـــرف واحـــد و یـــک تحلیـــل واحـــد 
در ذهنشـــان شـــکل نگرفتـــه و ســـردرگم هســـتند. یعنـــی ضعفـــی کـــه 
ــرای  در مســـئولین می بینیـــم ضعـــف در تحلیـــل و ضعـــف در اجـ

قوانیـــن اســـت.
من خیلـــی در جلســـات وزارت کشـــور بـــرای حجاب و عفـــاف رفتم. 
متولی نهایی و اصلی بحث حجاب و عفاف در کشور وزارت کشور 
اســـت. مـــا مصوبـــۀ 427 بـــه نـــام مصوبـــۀ عفـــاف و حجـــاب شـــورای 
عالـــی انقـــلاب فرهنگـــی داریـــم کـــه روزآمـــد هـــم شـــد. خیلـــی قانـــون 
خوبی اســـت. راهکارهـــای اجرایـــی تبلیغ حجاب و اجرایی شـــدن 
ــرا نمی شـــود. وزارت کشـــور بایـــد  ــا اجـ مســـئلۀ حجـــاب را دارد، امّـ
جلســـه بگـــذارد و از متولیـــان ایـــن کار بپرســـد چـــرا ســـهم خودتـــان 
را اجـــرا نمی کنیـــد؟ چـــرا ایـــن کارهایـــی کـــه موظـــف بودیـــد را انجـــام 

ندادیـــد؟ جلســـه می گـــذارد و می گویـــد خـــب بـــرای حجـــاب چـــه کار 
کنیم؟ ببینید نزدیک به سی دستگاه وظیفه شان مشخص شده 
کـــه بـــرای حجـــاب بایـــد چـــه کار کننـــد. از وزارت صنعـــت و معـــدن تـــا 
وزارت ارشـــاد متولـــی این کار هســـتند. یک ســـردرگمی وجـــود دارد 
کـــه به شـــدت دارد آزارشـــان می دهـــد. تحلیـــل درســـتی از ماجـــرا 
ندارنـــد. چنـــد صدایـــی کـــه بیـــن نخبـــگان وجـــود دارد، این هـــا را 
گیجشـــان می کنـــد و نمی داننـــد کـــه الان کـــدام کار اولویـــت اســـت. 
کارهای جزیـــره ای انجـــام می دهنـــد. فضای بروکراســـی هـــم از یک 
طـــرف دارد فشـــار مـــی آورد. یـــک بخشـــی هـــم کـــه دغدغـــه ندارنـــد. 
ـــرای  واقعـــاً مصوبـــۀ 427، مصوبـــۀ خوبـــی اســـت و بـــه نظـــرم بایـــد ب
اجـــرای آن از ظرفیت هـــای مردمـــی هـــم در حوزه هـــای مختلـــف 

اســـتفاده کننـــد.
از طرف دیگر فضای موجود در صدا و سیما است. ببینید متأسفانه 
، سـریال های مـا در چنـد سـال اخیر  در حـوزۀ روابـط دختـر و پسـر
خصوصاً سریال های ماه رمضان، خیلی عادی جلوه روابط دختر 
و پسـر را. یعنـی دختـر و پسـر بـا همدیگـر دوسـت اند و هنـوز با هم 
ازدواج نکـرده به کافی شـاپ می رونـد و خانواده ها هم کارشـان را 
تأییـد می کننـد و می گوینـد بـه دلـت مراجعه کـن. ببیـن دلت چه 
می گوید؟ ببین عاشقش هستی؟ ببین دوستش داری؟ اصاً این ها 
فهمشان غلط است. می گویند ما باید این  سریال ها را بسازیم که 

مخاطب را جذب کنیم. رسماً صداوسیما دنبال جذب است.
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یادمان

به بهانۀ مقاومت جانانۀ غزه؛
شهرِ مقاومت

روزشمارِ نابودیِ اسرائیل؛
نفس های آخر

یادداشتی دربارۀ چیستیِ موزه های دفاع؛
؟ موزه های دفاع مقدس تاریخ یا هنر

دربارۀ موزه سلطنتی ارتش و تاریخ نظامی بلژیک؛
میدانِ جنگ
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شهرِ مقاومت
به بهانۀ مقاومت جانانۀ غزه؛

محمدحسین 

فصاحت
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غـــزه خـــود مـــوزه ای اســـت زنـــده از رنج هـــا و مصیب هـــای یـــک ملت 
ـــر رژیمـــی ســـرتاپا  ـــات دفاعـــی و رفاهـــی دربراب ـــا کمتریـــن امکان ـــه ب ک
مســـلح مقاومـــت کردنـــد. گرچـــه امـــکان ســـفر بـــه غـــزه و آشـــنایی بـــا 
فرهنـــگ مقاومـــت آنجـــا وجـــود نـــدارد امـــا هـــر ســـاله هـــزاران مقالـــه 
ــط  ــا توسـ ــکلات و مصیب هـ ــود، مشـ ــر می شـ ــزه منتشـ ــر از غـ و خبـ
ـــیده  ـــر کش ـــه تصوی ـــان ب ـــر جه ـــکاس در سراس ـــد و ع ـــزاران هنرمن ه
می شـــود و میلیون هـــا نفـــر در سراســـر دنیـــا از هـــر دیـــن و نـــژادی 

نظاره گـــر آن خواهنـــد بـــود. 
ســـرزمین فلســـطین شـــامل دو منطقـــه جـــدا از هـــم بـــه نام هـــای 
ـــری در  ـــه باخت ـــت. کران ـــزه اس ـــه غ ـــری رود اردن و منطق ـــه باخت کران
شـــرق ســـرزمین های اشـــغالی و غـــزه در جنـــوب غربـــی آن اســـت. 
، از شـــرق و شـــمال بـــا اســـرائیل  منطقـــه غـــزه از جنـــوب بـــا مـــرز مصـــر
و از غـــرب بـــا دریـــای مدیترانـــه همســـایه اســـت. طـــول منطقـــه غـــزه 
41 کیلومتـــر )فاصلـــه تهـــران تـــا فـــرودگاه امـــام( و عـــرض آن بیـــن 5 تـــا 
ـــا  15 کیلومتـــر اســـت. )طـــول خیابـــان ولیعصـــر تهـــران از تجریـــش ت
میدان راه آهـــن 13 کیلومتر اســـت(. منطقه غزه به مســـاحت 360 
کیلومتـــر مربـــع در جنـــوب ســـرزمین اشـــغالی فلســـطین قـــرار دارد. 
مســـاحت این منطقـــه 4 برابـــر مســـاحت جزیـــره کیـــش )90کیلومتر 
مربـــع( اســـت. نـــوار غـــزه بـــا جمعیـــت یـــک میلیـــون و هشـــتصد هـــزار 
ـــده  ـــش عم ـــی رود. بخ ـــمار م ـــه ش ـــان ب ـــه جه ـــن نقط ـــم تری ک پرمترا
کنان غـــزه را آوارگانـــی تشـــکیل می دهنـــد کـــه از ســـایر شـــهرها و  ســـا
روستاهای اشغال شـــده فلسطین به دست اســـرائیل، به منطقه 
غـــزه آمدنـــد. نـــوار غـــزه نامـــش را از شـــهر غـــزه کـــه بزرگتریـــن شـــهر در 
ایـــن منطقـــه اســـت، می گیـــرد. شـــهرهای رفـــح، بیـــت لحیـــا و خـــان 

یونـــس از دیگـــر شـــهرهای ایـــن نـــوار کوچـــک هســـتند.

تاریخچه 
غـــزه عمدتـــا بـــه ســـبب موقیعـــت تجـــاری و ســـوق الجیشـــی خـــود از 
کنون تاریخ پیوســـته ای داشـــته اســـت. تحوطمس  قدیم الایـــام تا
ــر در  ــوری مصـ ــی امپراتـ ــات1447 ق.م و موســـس واقعـ ــوم )وفـ سـ
ســـوریه و فلســـطین( آن را پایـــگاه لشکرکشـــی خـــود بـــه ســـوریه قـــرار 
داد. در حـــدود 1200 ق.م فلســـطینیان بـــه فلســـطین آمدنـــد و غـــزه 
یکـــی از 5 شـــهر عمـــده آنـــان بـــود. شمشـــون، پهلـــوان یهـــود، معبـــد 
غـــزه را بـــر ســـر خـــود و دشـــمنانش خـــراب کـــرد. پـــس از آن کـــه بـــه 

دســـت یهودیـــان افتـــاد ویـــران گردیـــد. ولـــی بعدهـــا دوبـــاره آبـــاد 
شـــد. در دوره هخامنشـــیان، ســـردار ایرانـــیِ هخامنشـــی، باتیـــس، 
فرماندار غـــزه بـــود. در 332 ق.م اســـکندر مقدونـــی غـــزه را از ایران 

کـــز مســـیحیت گردیـــد.  گرفـــت. در دوره رومیـــان از مرا
ـــان مکابـــس از  ـــه وســـیله جانات در ســـال 145 پیـــش از میـــلاد غـــزه ب
دودمان مکابیان تســـخیر شـــد. غـــزه در دهـــه 630 میـــلادی پس از 
محاصره ای کـــه طـــی آن جمعیـــت یهودیـــان شـــهر در کنار پـــادگان 
امپراطـــوری بیزانـــس از آن دفـــاع نمودنـــد، بـــه وســـیله عرب هـــا 
تصـــرف شـــد. در قـــرن 12 میـــلادی غـــزه درگیـــر جنگ هـــای صلیبـــی 
مســـیحیان شـــد. تـــرکان در 1517 و ناپلئـــون در 1799 آن را گرفتند. 
ــه بخشـــی از فلســـطین تحـــت  ــزه بـ در پـــی جنـــگ جهانـــی اول غـ
ـــروع جنگ اول اعراب  قیمومیت بریتانیا تبدیل گردید. پس از ش
ـــت.  ـــت گرف ـــه دس ـــزه را ب ـــرل غ ـــر کنت ـــال 1948، مص ـــرائیل در س و اس
اســـرائیل طـــی جنـــگ شـــش روزه 1967، ایـــن شـــهر را تســـخیر کـــرد 
ـــه مـــدت 38 ســـال پـــس از آن تحـــت اشـــغال اســـرائیل  ـــوار غـــزه ب و ن

ـــت. ـــرار گرف ق
تـــا قبـــل از تابســـتان 2005، 7700 اســـرائیلی در چنـــد شـــهرک در غـــزه 
زندگی می کردنـــد اما پـــس از مقاومت اهالـــی غزه مجبور به شـــدند 

ایـــن منطقـــه را تخلیـــه و شـــهرک ها را نابـــود کنند. 

مکان های تاریخی شهر غزه 
مکان های مورد توجـــه برای ناظران این شـــهر عبارتند از مســـجد 
جامع عمری، مســـجد ســـید هاشـــم، مســـجد ابن عثمان، مسجد 
 ، ابـــن مـــروان، حـــرم شـــیخ ابوالعـــزم، حـــرم شـــیخ اجلیـــن، تـــل منتـــار

قلعـــه ناپلئون )قلعـــه الرضوان( و کلیســـای ســـن پورفیروس. 

مزار هاشم بن عبدمناف جد پیامبر� 
مـــزار هاشـــم بـــن عبدمنـــاف، جـــد حضـــرت محمـــد� در مســـجد 
السید هاشـــم یکی از بزرگترین و زیباترین مساجد قدیمی در غزه 
می باشد. ایشـــان طی ســـفر تجاری خود در غزه در گذشته  است. 

مسجد جامع )مسجدالعمری(
مسجدالعمری با مناره های باشکوه خود در پایین شهر غزه واقع 
شـــده کـــه معـــروف اســـت ایـــن مســـجد ناحیـــه اولیـــه معبـــد مارنـــاس 
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و ســـپس کلیســـای ارتودوکـــس یونانـــی را اشـــغال کرده اســـت. ایـــن 
مســـجد همچنین در مـــکان کلیســـای نرمن کـــه توســـط صلیبیون 

در قـــرن دوازهـــم میلادی ســـاخته شـــده بود، قـــرار گرفته اســـت.

قلعه ناپلئون )قصرالباشا(
این قلعه نیز در پایین شـــهر غزه واقع شده و این بنای مستحکم 
ســـنگی آن بـــه دوره مملـــوک بـــر می گـــردد. ایـــن مـــکان بـــه عنـــوان 
قصـــر الباشـــا شـــناخته می شـــود زیـــرا ناپلئـــون چنـــد شـــب را در 
ایـــن نقطـــه در مســـیر حرکـــت خـــود بـــه ســـوی شـــهر در ســـال 1799 

ــپری کرده اســـت. سـ

کلیسای سن پورفیروس
ایـــن کلیســـای قـــرن چهـــارم مکانـــی اســـت کـــه ســـن پورفیـــروس 
درگذشت و در )420میلادی( آن دفن شد. کلیسا در شهر قدیمی 
غـــزه واقـــع شده اســـت و هنـــوز توســـط جامعـــه ارتودوکـــس یونانـــی 

ـــرد. ـــرار می گی امـــروزه مـــورد اســـتفاده ق

گذرگاه ها
به دنبال تخریب فرودگاه غزه و بســـتن ارتباط دریایی غزه توســـط 
رژیـــم صهیونیســـتی ارتباط غـــزه با خـــارج از غـــزه و تامیـــن مایحتاج 

مـــردم فقـــط از طریـــق گذرگاه هـــا و تونل هـــا صـــورت می گیـــرد. 
در اطـــراف غـــزه هفـــت گـــذرگاه وجـــود دارد کـــه بســـیاری از آنهـــا یـــا 
دائـــم بســـته شـــده اند یـــا بـــه نـــدرت بـــاز می شـــوند. بعضـــی از آنهـــا 
برای کارهای خاصی استفاده می شود. مثلا از گذرگاه الشجاعیه 
فقـــط ســـوخت مـــورد نیـــاز غـــزه وارد می شـــود. یـــا از گـــذرگاه بیـــت 
حانـــون در شـــمال غـــزه دیپلمـــات و خبرنـــگاران بـــرای بازدیـــد غـــزه 
از آن اســـتفاده می کننـــد. یـــا از گـــذرگاه القراره اســـرائیل بـــرای حمله 

ـــد.  ـــتفاده می کن ـــزه از آن اس ـــه غ ـــاوز ب و تج
در بسیاری مواقع اسرائیلی ها تعمدا فلسطینیان را تحقیر می کنند، 
هر چند مریض باشـند. و می بایسـت یـک کیلومتر پیـاده روند. یا 
سـاعت های بسـیاری آنان را پشـت درب ها بـدون هیـچ بهانه ای 
منتظر می گذرانند. بر اثر همین سخت گیری ها بسیاری از بیماران 
نوار غـزه در همان مـرز جـان خـود را از دسـت می دهند. یـا تعمدا 

باعث از بین رفتن محصولات کشاورزی می شوند. 
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شهر تونل ها
تحـــت تاثیـــر تشـــدید محاصـــره نـــوار غـــزه تعـــداد تونل هـــای قاچـــاق 
ک مصـــر افزایـــش یافـــت. از این  کالا در مرزهـــای ایـــن منطقـــه بـــا خـــا
ــح  ــل مصالـ ــزه مثـ ــوار غـ ــه نـ ــا بـ ــواع کالاهـ ــال انـ ــرای انتقـ ــا بـ تونل هـ
ساختمانی، مواد غذایی، سوخت، دام، پول نقد و حتی اسلحه 

اســـتفاده می شـــود.
 این تونل ها زندگی اقتصـــادی را به نوار محاصره شـــده بازگردانده 
اســـت. اینک بازرگانـــان تونلـــی، از طریـــق معامله با شـــرکای مصری 
خـــود، امـــکان فروختـــن کالا بـــه مغازه هـــا را پیـــدا کردنـــد. اقتصـــاد 
تونلـــی بـــرای بســـیاری از فلســـطینی ها تنهـــا منبـــع کســـب درآمـــد 
شـــده اســـت و بـــرای کل غـــزه، همـــه آن چیـــزی اســـت کـــه بیـــن آنهـــا 
و قحطـــی قـــرار گرفتـــه اســـت. ایـــن تونل هـــا بـــا فراهـــم کـــردن امـــکان 
، ژنراتـــور بـــرق، موتـــور  ـــوازم منـــزل، دارو، ســـوخت، ســـیگار قاچـــاق ل
ســـیکلت، دام و برخی اوقات آدم هایی که از این ســـو به آن ســـوی 
غزه می روند، به شـــاهرگ اقتصادی اصلی تبدیل شـــدند. رهبری 

حمـــاس از پیدایـــش اقتصـــاد جدیـــد تونلـــی اســـتقبال کـــرده اســـت 
که راهـــی بـــرای دور زدن محاصره نوار غزه توســـط اســـرائیل اســـت. 
آنهـــا ادعـــا می کننـــد بـــه محـــض اینکـــه مـــرز اصلـــی غزه-اســـرائیل 

بـــاز شـــود، تونل هـــا را خواهنـــد بســـت.
در منطقـــه ای کـــه »شـــهر تونل هـــا« نامیـــده می شـــود، تقریبـــا بـــه 
فاصله هر 200 متر گروهی فلســـطینی دیده می شـــوند که مشـــغول 
ـــا  ـــر ب ـــت مص ـــته دول ـــال های گذش ـــتند. در س ـــل هس ـــک تون ـــر ی حف
ـــا بـــه داخـــل تونل هـــا باعـــث تخریـــب 90 درصـــد  وارد کـــردن آب دری

ـــت.  ـــده اس ـــا ش ـــن تونل ه ای
هرچنـــد امـــروز غـــزه در محاصـــره و زیـــر آتـــش ســـنگین رژیـــم 
صهیونیســـتی اســـت و امـــکان دسترســـی عمومـــی بـــه آن وجـــود 
نـــدارد اما قطعـــاً تـــا کمتـــر از 20 ســـال آینـــده یکـــی از پایگاه هـــای مهم 
ـــات  ـــا جنای ـــا مـــردم جهـــان را ب گردشـــگری مقاومـــت خواهـــد شـــد ت
رژیـــم نژادپرســـت و تروریســـت صهیونیســـتی آشـــنا کنـــد و ادبیـــات 

ک در دفتـــر آزادگان ثبـــت کنـــد. مقاومـــت را از آن خـــا



 شماره  56 /  آبان 1101402

یادمـــــــــــــان 

اساساً نتیجه و دستآورد جنگ های نظامی 
بدین گونه تعریف می شود که مجموعه اهداف 
محقق شده یا نشده، گویای پیروزی یا شکست 
گرچه حتی خسارات یا  در یک جنگ است و ا
دست آوردهای غیر از اهداف تعین شده اولیه در جنگ به دست 
بیاید؛ مطابق تعاریف نظامی، تا زمانی که اهداف معین ابتدایی 

تحقق نیابند؛ نمی توان آن را پیروزی در نبرد نام گذاری کرد.
کنشی در پاسخ به جنایات  عملیات »طوفان الاقصی« یک عملیات وا
اخیر رژیم صهیونیســتی بود که پس از صدور هشدارهای پی در 
پی از سوی حماس و مردم فلسطین بوقوع پیوست و همواره در 
کید داشت که تا آســتانه صبرش به سر  این هشــدارها حماس تا

نیامده، بهتر است تجاوزات شهرک نشــینان و اهانت به مسجد 
الاقصی و مقدسات پایان بیابد.

گویا رژیم صهیونیستی با ماهیت »خود برتربینی« و »خود قدرت بینی« 
که بعد از جنگ شش روزه  1967با اعراب به دست آورده بود بنای 
جدی گرفتن هشدارهای حماس را نداشت و با توجه به حمایت های 
دائمی مجامع بین المللی از این رژیم که در هر شرایطی وجود دارد؛ 
نگرانی خاصی را از بابت اقدامات خودش احساس نمی کرد، اما 

این بار قصه و ماجرا چیز دیگری بود.
حماس با تجربه جنگ های قبل و با تکیه به اعتماد به نفسی که 
از افزایش قدرت رزمی و توان دفاعی در چند سال اخیر به دست 
، دست به یک شگفتی بزرگ زد  کتبر آورده بود، صبح شنبه هفتم ا

مهدی امتدادجو

نفس های آخر
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که بزرگترین کارشناسان و تحلیل گران دنیا هم قدرت پیش بینی آن 
را نداشتند و هرگز نمی توانستند روزی را ترسیم کنند که فقط در یک 
نصف روز چند صد کشته و اسیر روی دست اسرائیل باقی بماند.

و حالا بعد از این عملیات محیر العقول حماس و جهاد اسلامی و بعد 
از جنایت های بی شمار و کشتار وحشیانه ای که رژیم صهیونیستی 
در نوار غزه در حال ارتکاب اســت، چند نکته به شــدت می تواند 
قابل تامل باشد تا واقعیات و دلایل این حجم از توحش از سوی 
دولت نتانیاهو و ارتش رژیم صهیونیستی را به خوبی درک کنیم.
گاندای رسانه ای که  ۱. رژیم صهیونیستی مضاف بر قدرت پروپا
از طریق رسانه های اصلی دارد و توانسته موقعیت تزلزل ناپذیری 
از خــود به جهانیان نشــان بدهــد؛ داعیه دار قــدرت اول نظامی 
منطقه نیز اســت که این قدرت را با اســتفاه از تعــدد مدرن ترین 
تجهیزات نظامی و با اتکال به گنبد به اصطلاح آهنین به دســت 
آورده، اما این دو وجه قدرت رژیم کودک کش صهیونیستی از یک 
پشتوانه بسیار بسیار مستحکم و تا حدودی غیر قابل نفوذ به نام 
»اطلاعات« برخوردارند که در جهان زبان زد و مورد تمثیل است. 
»موساد« سرویس اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی برجسته ترین 
نقطه قوت اسرائیل اســت که مطابق قیاس های موجود از همه 
ســرویس های اطلاعاتی منطقه ظاهراً قوی تر است، اما آنچه که 
درعملیات طوفان الاقصی به وقوع پیوست، نه تنها وجه نظامی 
اســرائیل را بی آبرو کــرد، بلکه موســاد را هم ازحیثــت وجودی به 
فضاحت اعلی کشید که همین عامل عصبانیت رژیم صهیونیستی 

را صد چندان کرده است.
 با در نظر گرفتن این شکست اطلاعاتی که به مراتب خیلی مهم تر 
و تاثیرگذارتر از بعد نظامی این جنگ است، فرایند پیش رو، گویای 
گر رژیم صهیونیســتی تمام اهالی غزه را به کام مرگ  آن است که ا
ک آن را  بکشاند و تمام غزه را هم به ویرانی مطلق تبدیل کند و خا
حتی بر باد بدهد، باز هم از میزان شکست و فضحاتی که سیستم 
اطلاعاتی اسرائیل متحمل شده است چیزی کاسته نخواهد شد 
و بلعکس، هر چه این جنایات بیشــتر شــود منجر بــه بی آبرویی 

بیشتر و خدشه دار شدن حیثیت آنها خواهد شد.
کی که برای   پس با توجه به این شکســت اطلاعاتی بســیار دردنا
سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بوقوع پیوسته، مسلم است که 
این رژیم در پی انتقام متناسبی است که بتواند برای درد شکست 

خود التیامی بیابد. ولی غافل از آن است که هر چقدر میزان توحش 
و ویرانی که او دارد خلق می کند بیشتر باشد؛ برای همگان بیشتر 
مسجل خواهد شد که او از این شکست چه دردی را تحمل می کند. 
در مقــام یک ناصح شــاید بتوان بــه رژیم صهیونیســتی این گونه 
گفت که دســت از این جنایــت دیوانه وار خود برداریــد چون، هر 
چه که شــما تلاش بیشــتر برای ویرانی و کشــتار می کنید برای ما 
شکستی که خوردید بزرگتر جلوه می کند و مطمئن می شویم که 

به انتهای راه رسیده اید.
غ از ابعاد بین المللی و منطقه ای عملیات »طوفان الاقصی«  2. فار
آن چیزی که قابل مطرح است و طی این چند روز کمتر به آن توجه 
شده، این است که با توجه به وجود گروه های افراطی صهیونست 
در داخل سرزمین های اشغالی و با سوابقی که رژیم صهیونیستی 
در بی تفاوتی به بیانیه ها و قطعنامه های بین المللی دارد؛ در واقع 
رویکرد و تلاش دولت و ارتش اسرائیل، جنبه پاسخگوی به افکار 
عمومی داخلی را دارد و از آنجایی که مردم حاضردر سرزمین های 
اشغالی خود نیز یک غاصب و صهیونیست هستند، این نوع توحش 
و ایجاد ویرانی و کشتار بیشتر برای آنها اقناع کنندگی به همراه دارد 
و آلام درد شکستی اســت که در جریان عملیات طوفان الاقصی 
خورده اند و ابعاد بین المللی و یا ابعاد رسانه ای و افکار مردم جهان 
همانطور که بارها نیز خودشان گفته اند و اخیراً نیز نماینده رژیم 
صهیونیستی در سازمان ملل گفت، چیزی نیست که بخواهند خود 
را ملزم به پاسخگوی به آنها قرار بدهند و یا در اولویت قرار بگیرد.

3. حجم بمباران و میزان توحش رژیم صهیونیستی بر روی باریکه 
غزه و مردم بی پناه و مظلوم فلسطین با توجه به رخدادهای سیاسی 
و اجتماعی داخل سرزمین های اشغالی نیز قابل بررسی است که 

یک سوی آن به نخست وزیر اسرائیل برمی گردد.
 بنیامیــن نتانیاهو تلاش غیــر متعارف و غیر معمول برای کســب 
مصونیت قضایــی دارد و در واقــع می توان این توحــش را به تقلا 
کردن او برای فرار از پاســخگوی بــه تظاهــرات مخالفینش که هر 
شنبه تکرار می شود قلمداد کرد و او فرصت پیش آمده را مجالی 
برای گریز از پاســخگویی به جامعه صهیونیســت ها می بیند. به 
یقین می توان گفت بــرای نتانیاهو هرچقدر این جنگ طولانی و 
میزان کشتار بیشتر باشــد از باب موضوع داخلی و اقناع جامعه 
بهتر خواهد بود و همانطور که جست و گریخته از محافل اجتماعی 
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و سیاســی اســرائیل اخباری به گوش می رســد او به خوبی واقف 
است که به محض پایان جنگ و برقراری صلح یا آتش بس، باید به 
کمیتی پاسخ بدهد و مطمئنا نه تنها  افکار عمومی و نهادهای حا
عمر سیاســی و حکومت »بی بی« به پایان رسیده بلکه، مطابق 
پیش بینی ها رژیم صهیونیستی نیز از درون دچار فرو پاشی خواهد 
شد و مسلم است که بخش اعظمی از این شرارت ها و جنایت ها 
در جهت به تاخیر انداختن فرو پاشی است و رژیم صهیونیستی 
در انگاره خود می پندارد، حالا که من رو به پایان و زوال هســتم، 

پس هرچه بادا باد.
4. شکست نظامی رژیم غاصب صهیونیستی با ادعای قدرت اول 
منطقه از یک گروه چنــد هزار نفری بدون امکانــات و تجهیزات، 
، موضوعی نیست که بتوان  و در شــرایط محدود و کاماً محصور
به راحتی آن را تحلیل و حتی از منظر صهیونیست ها تحمل کرد. 
شاید بهترین مثال برای آن، این باشد که فردی ناخواسته دچار 
آتش ســوزی شــده و به هر ســو می دود تا آتش خاموش شود، اما 
نتیجه چیزی جز شــعله ور شدن آتش و ســوختن بیشتر نیست 
و این همان چیزی است که حالا بر سر ارتش رژیم صهیونیستی 
آمــده. تهاجم گســترده هوایی با اســتفاده از انــواع هواپیماهای 
جنگنده و بمب افکن و موشک باران بی امان غزه نشان از عظمت 
ضربه حماس بر پیکر ارتش اسرائیل است و اقدامات بعدی آنها 
گر حتی منجر بــه نابودی کامل حمــاس و غزه نیز گــردد، احیاء  ا
کننده حیثیت بر باد رفته نخواهد بود و ای بسا که همانگونه که 
در رسانه ها و افکار عمومی نیز مطرح است، بازگو کننده حقارت 

بیشتر این رژیم می شود. 
ارتش تا بن دندان مسلح و دارای تجهیزات مدرن و قوانین مستحکم 
و غیر قابل تغیر رژیم صهیونیستی، فقط طی یک تهاجم نصفه روزه 
از سوی شاخه نظامی گروه حماس، عنان از کف داد و مشخص 
است که علاوه بر تجهیزات و ناوها و هواپیماها و اطلاعات و نیروی 
دلتای آمریکا، فرماندهی و کنترل جنگ نیز برعهده آمریکا گذاشته 
شده و عماً آن ارتش مدعی، دیگر حرفی برای گفتن جز حمله های 
گاه به گاه وحشیانه مثل گاو داخلِ میدان که به سمت گاو باز حمله 
می کند، استراتژی و یا تدبیر و چاره خاص دیگری ندارد و صد البته 
که به آن نقش های حمایتی آمریکا، باید نیروهای اطلاعاتی و ناوهای 
انگلیسی و پشــتیبانی های سیاســی تمام قد غرب را نیز بیفزایم. 

رژیم صهیونیستی در ظاهر و در تبلیغات رسانه ای اسم و اعتبار 
حملات و کشــتار خود را »عملیات نظامی« گذاشته؛ اما مبرهن 
است که عملیات های نظامی دنیا زمانی دارای اعتبار می شوند 

که تقابل نظامی و متعارف صورت گرفته می شود.
 آنچه که درغزه به وضوح شــاهد هســتیم؛ ســایه بی امان و کرکس 
وار هواپیماهــای رژیــم صهیونیســتی بــالای ســرمردم مظلــوم 
ــه  ــده و ب ــم نش ــه ک ــه هفت ــدود س ــن ح ــی ای ــه ط ــت ک ــاه اس و بی پن
هیچ عنــوان نمی تــوان آن را دارای ارزش نظامی دانســت، چرا که 
غــزه دارای سیســتم پدافنــدی و دفاعــی هــم طــراز کــه هیــچ، بلکه 
فاقــد هرگونــه پدافنــد ممکــن اســت و بمبــاران مــردم بی دفــاع بــا 
استفاده ازهواپیماهای مدرن و موشک های هوشمند و بمب های 
نامتعارف، نــه تنهــا دارای اعتبار نظامــی و عملیاتی نیســت، بلکه 
فقــط جنبــه کســب تســکین و مسّــکن بــرای ارتــش بی آبــرو شــده 
اســرائیل را دارد که حالا صــدای آخریــن نفس های خــود را از پس 

پــرواز بــه آســمان هــر کــودک غــزه می شــنود.
کنون در این جنگ سنت شکنی  گر تا 5. قطعاً ارتش صهیونیست ها ا
کرده و جنگ را پایان نداده، مضاف بر دلایل پیش گفته یک تفکر 
پنهانی نیزدارد که باز می گردد به احتمــالات جنگ های آینده و 
ترسیم زمان و پیش بینی و محاسبات استراتژیکی که امکان دارد به 
هر دلیلی میان جبهه مقاومت و رژیم صهیونیستی بوجود بیاید. 
در واقع تلاش ارتش اسرائیل بر آن است تا از روز بیست و دوم و یا 
حتی سی و ســه روز عبور کند که در خلال این روزها با تمام توان 
و امکان می کوشــد تا بتواند آسیب بیشــتری به زیر ساخت های 

غزه و حماس وارد کند. 
در جنگ های گذشته از سی و سه روز و تقلیل آن به بیست و دو 
، شــاهد نزول آســتانه تحمل پذیری ارتش  روز و ســپس به ده روز
کمان ســرزمین های اشغالی هســتیم که این حقیقت عدم  و حا
تاب آوری را حتی خود تحلیلگران رژیم صهیونیســتی نیز اذعان 
دارند؛ اما در برهه کنونی به جهت بر هم زدن این محاسبات نزد 
ایران و جبهه مقاومت، حالا تــلاش مضاعف و غیر معمول دارند 
تا چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ شــیوه نبرد، شکل دیگری از 
تقابــل را به نمایش بگذارنــد که به رغم بــاور آنها، دقیقــاً این نوع 
تلاش، پرده از عدم توانایی و قدرت آنها کنار زده و دســت ناتوان 

و پنهانشان را برای مقاومت باز کرده. 
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یادمـــــــــــــان 

موزه های 
دفاع مقدس 
؟ تاریخ یا هنر

 » واژه موزه)museum( از لغت یونانی )mousein( به معنای » محل زندگی« و نیز »الهه هنر و صنایع در اساطیر
 ) ) الهه هنر یخ )محل زندگی( و از سوی دیگر به هنر یشه یابی لغوی موزه را از یک سو به تار اقتباس شده است. این ر
ن ایستاده اند؟ شورای  ، موزه ها در کجای دنیای مدر وز لی این پرسش همچنان باقی اســت که: امر پیوند می زند؛ و
یف جامعی از موزه ارایه کرده  بن المللی موزه)ایکوم( وابسته به بخش فرهنگی و علمی یونسکو در اساسنامه خود تعر
ی،  ورش، نمایش و ارج گذار ی آثار زندگی یا آثار طبیعت است؛ که به منظور آموزش، پر است: »موزه، مکان نگهدار
یف، موزه جایی است که گذشته را در خود گردآورده تا  ی شده است«. براساس این تعر بدون اهداف انتفاعی گردآور
ی شده  یخ عهده دار آن است؛ اما اینکه آثار گردآور برای آیندگان بازنمایی کند؛ و این درست وظیفه ای است که تار

بوط به هنر است. را چگونه بازخوانی کند، مر
ی عمیق تر مطرح کرد: کنون می توان پرسش اصلی را قدر ا

یخ برای موزه ها نقش اولیه و ماهوی دارند؛ و هنر نقش عرضی و ثانویه؟  الف( آیا تار
یخ بهره می گیرد؟ ، ماهیت موزه را می سازد؛ و در فرایند معنا از تار ب( یا اینکه هنر

 museum of( ی برای تبین موضوع، لازم اســت به این نکته اشاره شــود که در این نوشــتار به مجموعه های هنر
یابیم  یم؛ بلکه می خواهیم در یخــی )museum of historical monument( نمی پــرداز art( یا موزه های آثار تار

؟ و یا اینکه پدیده ای است چند وجهی؟ یخ است یا دلبسته به وادی هنر که آیا موزه مکانی وابسته به عرصه تار

سید محمد 

میرکاظمی
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یادمـــــــــــــان 

موزه جنگ/ دفاع مقدس
نبرد هشت ساله ایران و رژیم بعث عراق که از سی و یکم شهریور 
1359 آغاز شد، رویدادی مهم و متفاوت در تاریخ ایران است. این 
واقعه طولانی، بر ذهن و زبان مردم و بر تمامی جنبه های اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور تأثیرگذار بوده است. جنگ 
هشت ســاله در ایران به صورت یک "نبرد دفاعی" تجلی کرد؛ و از 
آغاز با مولفه هــای معنوی پیوند عمیــق یافت؛ به گونــه ای که بر 
موضوعاتی چون "دفاع از سرزمین" و " کشوربانی" غلبه کرد. ذکر دو 
نکته نیز اهمیت دارد؛ نخست آنکه به دلایل سیاسی، اجتماعی، 
دینی و فرهنگی، همچنین نزدیکی زمانی وقوع انقلاب اسلامی و 
جنگ تحمیلی، به سختی می توان فرهنگ، ادبیات و هنر متعلق 
کم بر  به این دو مقوله را از هم تفکیک کرد. دوم آنکه ذهنیت حا
فضای جنگ به گونه ای رقم خورده بود که رزمندگان ایران خود 
را تنها در مقابل کشور و لشکر عراق نمی دیدند؛ بلکه قدرت های 
بزرگ منطقه و جهان را پشــتوانه نبردهای عراقی ها و طرف های 
مقابله کننده می شناختند. این دیدگاه، جنگ را مسئله ای جهانی 
می دانســت؛ و گفته جی وینتر کــه جنگ جهانــی اول را در تاریخ 
فرهنگی اروپا بررسی کرده است؛ »وقتی که مسئله ای جنبه جهانی 

کنش به آن نیز همین خصلت را می یابد.«  پیدا می کند، وا
در سال های اخیر تغییر در ماهیت و تقاضای گردشگری، فرصت هایی 
را برای توسعه گردشگری در جهان و تولید محصولات جدید مثل 
گردشگری ماجراجویانه، بوم گردی و گردشگری جنگ بوجود آورده 
گرچه جنگ ها  است؛ و باعث رشد جهانی این پدیده شده است. ا
در حین وقوع، گردشگری را دچار رکود می کنند؛ ولی پس از اتمام 

جنگ، زمینه هایی برای جبران رکود گذشته را فراهم می آورند.
جاذبه های گردگشگری جنگ در جهان چهار نوع هستند: 

1. جبهه ها و مناطق نبرد؛
2. یادمان ها و بناهای یادبود جنگ و قربانیان آن؛

3. قبرستان های کشتگان جنگ؛ 
4. موزه های جنگ

هنر و تاریخ دو رکن اصلی در هر چهار پدیده به حساب می آیند. بخشی 
از جبهه ها و میدان های نبرد جهت جذب و بازدید گردشگران تدارک و 
تزیین می گردد. در کشور ما نیز جبهه های غرب و جنوب برای گروه های 
گردشگری)راهیان نور( تا حدودی صحنه برخی هنرنمایی ها قرار می گیرد.

»جنگ هــای کوچــک و بــزرگ بــا مجموعــه ای از پیش آمدهــا و 
پس آمدهای روانی، سیاسی و اقتصادی، هم وزن وسعت خود، 
بر چگونگی هنر موثر بوده اند. جنگ و هنر جنگ، فرم ها و محتوای 
خاصی را به تناسب خلق کرده اند. جنگ ها و جوامع جنگ زده، 
هنرمندان ویژه ای را جذب کرده اند و یا پرورش داده اند؛ تا جایی 
که هنر امروز دنیا و جریانات پیشرو هنر مدرن را نمی توان بدون 

تحلیل و تابع دو جنگ بزرگ جهانی فرض کرد.«

نسبت موزه جنگ/ دفاع مقدس با تاریخ
آیا بــا آن پیچیدگی و گســتردگی در جهــان، که از آن ســخن گفته 
شد؛ امروز می توان موزه را پدیده ای تاریخی دانست؟ آیا موزه ها 
می توانند با ابزارهــای تاریخی و با ماهیــت تاریخی، همه جوانب 
یک موضوع را به نمایش بگذارند؟ آیا موزه دفاع مقدس و فرهنگ 
کثر با چند هزار متر مربع می تواند جنگی  پایداری در وسعتی حدا
را که 8 ســال به طول انجامیده؛ و در صدها هزار کیلومتر عرض و 
طول جغرافیایی روی داده است؛ بازنمایی کند؟ آیا تاریخ جنگی 
که در آن میلیون ها انسان و چندین ملیت به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم، شرکت داشته اند، در چند تالار و چندین ویترین و 

غرفه قابل نمایش است؟! 
گر گفته شود که موزه ها می توانند بخشی از یک واقعه تاریخی را  ا
نمایش دهند؛ باید گفت ذهن جستجوگر و تکامل یافته بشر امروزی 
هرگز در چنین موزه ای خرسند نخواهند شد. مخاطب امروزی هرگز 
به دیدن یک وجه از یک پدیده تاریخی قانع نمی شود؛ بلکه همه 
چیز را در قالب چند بعدی می خواهد؛ گو اینکه هرگز عینی نباشد.

مشهود و مجرّب است که جنگ ها به ویژه جنگ هایی که از لحاظ 
زمانی طولانی می شوند؛ در بستر زمانی از لحاظ شکل و محتوا دچار 
تغییر و تحول می گردند. معمولاً شروع جنگ ها با روح حماسی و 
تهیجی و روحیه شهادت خواهی و دل به دریا زدن است؛ به مرور 
زمان این تلاطم روحی فروکش می کند؛ و ذهن رزمندگان متوجه 
نبود قهرمانان و همرزمانشان می شود؛ و درد و آلام آنها جانشان 
را می کاهد. این روحیه در گذر زمان ممکن اســت به خســتگی و 
یأس تبدیل شود و حتی گاه به بی معنایی بیانجامد. حال موزه ای 
که قاعدتاً پس از جنگ تأسیس می شود چگونه می تواند در یک 
ظرف مکانی و زمانی، پدیده ای چندپاره و چندگانه را نمایش دهد؟ 
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گر حتی بتواند از لحاظ شــکلی تغییرات و تحولات عرصه  تاریخ ا
جنگ را نشان دهد؛ ولی به طور حتم از نمایش روح و روان متغیر 

در جنگ تا حدود زیادی ناتوان است.
 قبرستان های کشــتگان جنگ )در کشــور ایران، مزار شهدا( نیز 
بخشی از جاذبه های گردشگری دنیا محسوب می شود. از این حیث 
که فرماندهان و نام آوران جنگ ها در همین مکان ها آرمیده اند. 
 )cwgc(در سال 1917 کمیســیون قبرســتان های جنگی بریتانیا
مســئولیت ســاخت و نگهداری قبور یک میلیــون و هفتصد هزار 
نفر از ســربازان ارتش بریتانیا و کشــورهای مشــترک المنافع را که 
در جریان جنگ های اول و دوم جهانی کشــته شــدند، به عهده 
گرفت. این سازمان 2500 قبرستان و یادمان در 150 کشور جهان 
کنون گردشــگری ویــژه ای در رابطه با  را زیر پوشــش خــود دارد. ا
این موضوع فعال گردیده است که از آن به)dark turisem( تعبیر 
می کنند. نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 
کت هایــی از هواپیماهای  موزه دفاع مقــدس را ایجاد و در آن ما
جنگی و یادمان هایی از خلبانان شهید را قرار داد. دفتر مطالعات 
و تحقیقات این نیرو در مجموعه تصویری که از آثار موزه منتشــر 
ســاخت هدف از تاســیس موزه را اینگونه تشــریح کرد: »مطالعه 
اسناد و مدارک جنگ تحمیلی و بازکاوی تجهیزات و چهره های 
، در نهایت منجر به ایجاد مجموعه ای ارزشمند از  سرنوشت ساز
افتخارات نیروی هوایی در حماسه شیرین جنگ و دفاع گردید تا 
باور هر بیننده ای اراده مردانی باشد که حسرت یک لحظه حضور 
در پهنه آبی آسمان را بر دل دشمن به یادگار گذاشتند)مجموعه 
تصویری: مقدمه( ملاحظه می شود که متولیان این امر محتوا و 
اساس موزه را اسناد و مدارک جنگ دانســته و همان موارد را در 
رساندن بازدیدکنندگان به یک باور خاص کافی می دانند؛ و پس 

، حداقل در نوشتار خود ندارند.  توجه خاص به هنر
تاریخ جنگ در نگاه برخی از پژوهشگران، مهمتر از هنری است که 
امکان دارد برای پدیده های تاریخی به خرج داده شود. یادمان ها 
و بناهای یادبــود جنگ نیــز در ایــران و همه جای جهــان از هنر 
به ویژه هنرهای تجسمی و معماری بیشترین بهره را می برد. برخی 
از پژوهشگران تاریخ جنگ با طرح مسطح سازی و محوطه سازی 
گلزارهای شهدا که توسط بنیاد شهید انجام شد برخوردی منتقدانه 
داشتند. آنان بر این باور بودند که زیباسازی گلزارهای شهدا تاریخ 
جنگ را از میان می برد. سنگ های گرانیتی هم شکل، هم اندازه 
و هم رنگ، همچنین طراحی معماری کــه مایه هایی از هنر را در 

خود دارد به تاریخ جنگ آسیب می رساند.
شناخت هنر جنگ، مستلزم شــناخت تاریخ جنگ است. برای 
 ، درک صحیح از هنر دوران جنگ در ایران یا به عبارت روشــن تر

هنر دفاع مقدس، باید همه جوانب جنگ هشت ساله ایران را به 
درستی، بی کاستی و البته بی غرض مطالعه کرد و دریافت. باید به 
کشف وجوه تمایز و شباهت های آن با اتفاقات مشابه پرداخت. 

باید این جنگ تازه را تازه معنا کرد.

نسبت موزه جنگ/ دفاع مقدس با هنر
علم و تاریخ، به وســیله زبانی شــفاف و محدود بیان می شود؛ به 
عبارتی دانشــمند و مورخ در یک زمان بیش از یک معنی در نظر 
ندارد؛ ولی زندگی انسان، هم زمان در سطوح مختلف در جریان 
است؛ و معانی بسیاری دارد. هنر وسیله ای برای گزارش هم زمان 
در سطوح مختلف است؛ و قابلیت نمایش معانی بسیاری را دارد. 
 multi farious( هنر وسیله ای برای گزارش واقعیت های چند رویه

گون آنهاست. fact( و بیان اهمیت های گونا
 مردم و پژوهشــگران، همــواره از آثار به جــای مانــده از تاریخ، در 
جســتجوی "معنا" بوده و هســتند. هنرمند با آفرینــش هنری در 
یک برهه، نه یک معنی ویژه علمی، بلکه مفهوم چندگانه تجربه 
، منتقل  انسانی را در خصوصی ترین سطح و یا ســطح عمومی تر
ک جادویی  می کند. هنرمند می تواند با هماهنگی های لطیف و پژوا

، به معانی غنا بخشد. گونه های مختلف هنر
هنرمند در یک فرایند گزینشــی به معانی، آرایشــی نــو می دهد و 
ک ناپذیر را منتقــل می کند، آنچه  تجربه هــای خصوصی و اشــترا
را کــه وصف ناپذیر اســت وصــف می کنــد؛ و کیفیت هــا و مفاهیم 
گونه گونه هســتی را مســتقیماً و یا تلویحاً در حوزه های جهانی و 
، بیان می دارد؛  فرهنگی، درونی و برونی، روشن و آمیخته به رمز و راز
حوزه ها و دنیاهایی که انسان به حکم استعداد چند زیستی خود 
محکوم است در آنها زندگی و حرکت کند و بودنی نابسامان داشته 
باشد. این دنیای گسترده و این وجود پیچیده فقط می تواند با 
ظرفیت هنــری نمایش داده شــود. گزارش وجود انســان در اوج 
معنویت، روشــنی و زیبایی در تیره ترین ژرفــای غریزی و مادی، 

فقط از گونه های مختلف هنر ساخته است.
همانگونه که تاریخ دفاع مقدس ذیل تاریخ انقلاب اسلامی؛ تاریخ 
انقلاب اسلامی ذیل تاریخ اسلام و تشیع علوی؛ و این تاریخ ذیل 
تاریخ ادیان مقدس و آسمانی تعریف و تبیین می شود؛ هنر مرتبط 
با دفاع مقدس نیز در عالی ترین مرتبه؛ ذیل هنر مقدس و سپس 
هنر اســلامی و در نزدیک ترین ســطح؛ بخشــی از هنر انقلابی به 
حساب می آید. لذا برای شناخت دفاع مقدس از منظر هنر لازم 
است که شناختی عمیق از هنر مقدس، هنر اسلامی و هنر انقلابی 
داشــته باشــیم. در غیر اینصورت نگاه هنری ما به دفاع مقدس 

نگاهی معنادار نخواهد بود. 
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علی بدرخانی   

دربارۀ موزه سلطنتی ارتش و تاریخ نظامی بلژیک؛

میدانِ جنگ
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میدان جنگ اروپایی ها لقب کشوری است که تاریخ سیاسی آن دو 
قرن بیشتر قدمت ندارد. تا قبل از سال 1830 سرزمین بلژیک محل 
کمان اروپایی بوده است و همواره  تاخت وتاز و لشکر کشی های حا
بخشی از قلمرو آنها به شمار می رفت. پس از کسب استقلال، کشور 
کمیتی مستقل و بی طرف در سیاست  پادشاهی مشروطه بلژیک با حا
خارجه متولد شد. امروز این کشور با شکلات ها، بیسکوییت ها و 
شــهرهای زیبای خود چون بروکسل شناخته می شود. بروکسل 
پایتخت نام آشــنای بلژیک اســت؛ شــهر اتحادیه اروپــا و مجامع 
جهانی، شهری توریستی با تاریخی پر فراز و نشیب. اما این شهر 
نه به خاطر ارزش سیاســی و بین المللی آن، بلکــه با جاذبه های 
کن دیدنی خود شهرت جهانی یافته است. یکی  گردشگری و اما
از مهمترین جاذبه های توریستی در شهر بروکسل، موزه سلطنتی 

ارتش و تاریخ نظامی بلژیک است.
این موزه با برخورداری از یک معماری ارزشمند تاریخی و 40 هزار 
متر مربع وسعت در پارک ســنکانتنر )Cinquantenaire( ساخته 
شده است. این پارک به مناســبت پنجاهمین سالگرد استقلال 
بلژیک نامگذاری شد که بی ارتباط با تاسیس موزه سلطنتی ارتش 
و تاریخ نظامی نیســت. در سال 1975 پادشــاه لئوپولد به منظور 
گسترش شهر بروکسل از شمال شرق آن و ایجاد بنایی به مناسبت 
پنجاهمین سالگرد استقلال بلژیک، دستور داد تا پارک سنکانتنر 
که زمانی محــل مانورهای نظامی بود، تغییــر کاربری یابد. اولین 
بار معماری بلژیکی به نام ژدئون بوردیو در فضای این پارک یک 
عمارت نمایشــگاهی با الهــام از مــوزه South Kensington  لندن 
احداث کرد و بعد ها چند عمارت دیگر نیز ساخته شد. با مرگ وی 
یک معمار فرانسوی به نام شارل ژیروت طاق های سه گانه ای را 

مشابه طاق پیروزی پاریس به آن افزود.
این پارک مجموعه ای فرهنگی با بنا های یادبود و چندین موزه 
است که موزه سلطنتی ارتش و تاریخ نظامی بخشی از آن می باشد. 
اولین بار ایده یک افسر جوان به نام لوئیس لکونته، سر آغاز تاسیس 
موزه نظامی شــد. او در ســال 1910 مجموعه ای نزدیک به نهصد 
شی را برای نشان دادن گذشته نظامی بلژیک در یک نمایشگاه 
گردآوری کرد. با توجه به موفقیت این نمایشگاه، مسئولان تصمیم 
گرفتند در فضایی مناسب و به صورت دائم این مجموعه را حفظ 
کنند و  بدین ترتیب موزه ارتش در مدرسه ای نظامی به مدیریت 

افســر لکونته آغــاز به کار کــرد. اما پــس از جنــگ جهانــی اول و با 
توجه به افزایش اهدایی ها و آثار به جای مانده از جنگ، کمبود 
فضا و نیاز به جابه جایی احساس می شد. بالاخره در سال 1923 
موزه به ضلع شمالی عمارت ســنکانتنر انتقال یافت اما با شروع 
جنگ جهانی دوم و اشغال آلمان ها موزه همواره بسته بود و هیچ 
فعالیتی نداشت. پس از پایان بزرگترین و گسترده  ترین جنگ تاریخ 
بشریت موزه سلطنتی ارتش و تاریخ نظامی بلژیک به تدریج کامل 
و کامل تر شد به گونه ای که امروز در فضایی بی نظیر با معماری 

زیبا،  12 بخش مختلف دارد.
از سالن تاریخ تا سالن بوردیو، بازدیدکنندگان در طول مسیر شاهد 
مجموعه هایی هستند که یک ســیر تاریخی منظم و پیشرفت را 
روایت می کند. این موزه پویا با تنوع بخشی به مجموعه های خود، 
روایتگر 10 قرن تاریخ و تکنولوژی نظامی از آغاز قرون وسطی تا به 
امروز است. علاوه بر سالن ها و غرفه های دائمی، نمایشگاه های 
موقت نیز به طور مرتب در ســالن بوردیو برپا می شوند. زره های 
قــرون وســطایی ، ســلاح های گــرم ، ســلاح های ســرد، لباس ها، 
یونیفرم ها و منســوجات نظامی، مدال ها، نشــان ها و نمادهای 
نظامی، تندیس ها و مجســمه ها، تابلوهای نقاشــی، هواپیماها 
و بمب افکن هــا، ادوات زرهی، کتاب ها و اســناد، آثــار گرافیکی و 
پوسترهای تاریخی، عکس ها، تصاویر و کارت پستال های قدیمی 
مربوط به جنگ؛ تنها بخشی از گنجینه بزرگ موزه سلطنتی ارتش 
و تاریخ نظامی بلژیک است. این مجموعه عظیم نه فقط به عنوان 
یک موزه بلکه به عنوان یک مؤسسه علمی می خواهد تحقیقات 
علمی پیرامون میراث نظامی و تاریخ نظامی گری را ترویج دهد و از 
آنجا که ماموریت اصلی موزه حفظ آثار و گنجینه ها برای نسل های 
آینده است، بخش قابل توجهی از آنها در دسترس عموم نیست. 
بازدیدکنندگانی که با تهیه بلیط وارد موزه سلطنتی ارتش و تاریخ 
نظامی بلژیک می شوند می توانند دوازده بخش مجزا را ببینند.

1. سالن سلاح ها و زره های قدیمی
این بخش داستان تسلیحات و فناوری اسلحه را روایت می کند. 
این ســالن یک دوره تاریخی را نشان می دهد که از قرون وسطی 
تا قرن 18 امتداد داشته است. ســلاح های گرم، سلاح های سرد 
و انواع توپ نمایش داده شــده اند. نه تنها سلاح ها نظامی بلکه 
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سلاح های غیر نظامی همچون اسلحه های شکاری و تجهیزات 
جانبی چون باروت دان ها نیز در این سالن در معرض دید است.

2. سالن هلندی ها
ســالن هلندی ها که مقدمه ای برای ورود به سالن تاریخ است، 
روایتگر تاریخ سرزمین بلژیک بین سال های 1815 تا 1830 می باشد. 
درســت پس از شکســت ناپلئون در نبــرد واترلو بود که ســرزمین 
ک هلند ضمیمه شــد. پانزده سال بعد و به  امروزی بلژیک به خا
دنبال آغاز اغتشاشــات و شــورش های مردمی،  بلاخره سرزمین 

گوست 1831 استقلال خود را بدست آورد. بلژیک در آ

3. سالن تاریخ
این ســالن یکــی از قدیمی ترین فضاهــای موزه به شــمار می رود 
که به پیشــینه تاریخی ارتش بلژیک بین ســال های 1831 تا 1914 
می پردازد. 8000 قطعه مختلف از یونیفرم های رنگی گرفته تا انواع 
کلاه، یاد آور روزهایی هستند که هنوز لباس نظامی تحت تأثیر استتار 
نبود. مجموعه ای بی نظیر از یادگاری های شــخصی دو پادشاه 
اول بلژیک و داستان سفرهای نظامی بلژیک به مکزیک، آفریقا و 
چین و سوغاتی های عجیب از دیگر بخش های این سالن است.

4. سالن فن آوری
موضوع این بخش نمایش توسعه فن آوری تسلیحات قابل حمل 
در اروپا، پــس از پیشــرفت های حاصل از انقلاب صنعتی اســت. 
علاوه بر ایــن در ویترین هــای مختلفی تمامی ســلاح های گرمی 
که توسط ارتش بلژیک در قرن 19 استفاده شده اند نیز در معرض 

دید عموم قرار گرفته اند.

5. سالن سال های 1914 تا 1918
این بخش غنی و متنوع مختص جنگ جهانی اول است. به غیر 
از یونان و بلغارستان، تمام کشورهایی که در این درگیری عظیم 
شرکت کرده اند، معرفی شده اند. این سالن با آثار نادر و بی نظیری 
خود عالی ترین مرجع در دنیا برای جنگ جهانی اول می باشد. 
توپ ، مسلسل و وسایل نقلیه زرهی که اغلب با رنگ اصلی خود 
حفظ شدند به همراه بمب افکن ها و شعله افکن ها، اختراعات 

جدید و پیشــرفت های فنــی آن دوران را نشــان می دهنــد که در 
میدان نبرد ظاهر شد.

6. سالن روس ها
شاید عجیب به نظر برسد در موزه ای که مختص تاریخ نظامی بلژیک 
است بخشی به گذشته روسیه تزاری و گنجینه های آن پرداخته 
باشد. از سال 1936، موزه ســلطنتی ارتش و تاریخ نظامی یکی از 
بزرگترین مجموعه یادگاری های نظامی جهان را از جمعیت تبعید 
شده روسیه تزاری حفظ کرده است. در نبرد معروف لایپزیگ به 
عنوان بزرگترین جنگ قبل از جنگ جهانی اول، در سپتامبر 1813 
، این قزاق ها بودند که خود را فدا کردند تا ورود نیروهای دشمن را 
به تأخیر بیاندازند در حالی که پادشاه پروس ، امپراتور اتریش و تزار 
گر  الکساندر اول توسط سواره نظام ناپلئون محاصره شده بودند و ا
فرانسه پیروز می شد سرنوشت اروپا تغییر می کرد. جنگ داخلی 
روسیه در سال 1917 شاهد پیروزی نیروهای کمونیست ارتش سرخ 
در برابر ارتش تزاری بود. نیروهای قزاق تزاری تا پایان جنگیدند ، اما 
در نهایت مجبور شدند به اروپا مهاجرت کنند. این مجموعه تاثیرگذار 
شامل اشیایی است که از موزه های پیشین رژیم روسی، انجمن ها یا 
افسران گارد شاهنشاهی، آموزشگاه شاهنشاهی آلکساندر بدست 
آمده است. اسباب و دارایی های تزارها نیکلاس اول )1855-1825( 
، الکساندر دوم )1855-1881(، الکســاندر سوم )1894-1884(، 
ســلاح های لوکس، ظروف نقره ای غذا خوری افســران قزاق گارد 
شاهنشاهی در سن پترزبورگ از مهمترین آثار در این بخش هستند.

7. سالن بوردیو
این سالن که به خاطر پاسداشت معمار معروف بلژیکی، ژدئون بوردیو 
نامگذاری شده است؛ تاریخ نظامی بلژیک و اروپا بین سال های 
1919 تا 1945 با عنــوان جنــگ، اشــغال و آزادی را روایت می کند. 
بیش از 2000 اثر در مورد اشغال و آزادسازی بلژیک )1940-1944(، 
 ، پایان جنگ در اروپا و آسیا )1944-1945( و همچنین سرکوب ، آزار
اذیت و سیاست های نسل کشی گروه های ملی گرا و سوسیالیست 
)1933-1945(، در این بخــش به معرض نمایش در آمده اســت 
به گونه ای که حتی فراتر از مرزهای تاریخ نظامی، به پیامدهای 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... در جنگ نیز پرداخته شده است.
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8. سالن هوانوردی و ناوگان هوایی
ایــن ســالن کــه مختــص نمایشــگاه ملــی 1880 بــود بــه تدریــج 
ــه بخــش باشــکوهی از  ــا ســرانجام از ســال 1972 ب توســعه یافــت ت
صنعت هوایــی و هوانوردی تبدیل شــد. این ســالن مجموعه ای 
ــا تمامــی  چشــمگیر در حــدود 130 هواپیمــا و بمب افکــن از تقریب
ــرد آوری  ــی گ ــورهای مختلف ــه از کش ــود ک ــامل می ش ــل ها را ش نس
شــده اند و ایــن بخــش را بــه یکــی از مهمتریــن موزه هــای حمــل و 
ــن گرفته تا زیپ لاین ها  نقل هوایی در اروپا تبدیل کرده اند. از بال
و ســایر اختراعــات صنعــت هوایــی توســط انســان بــه ویــژه مــوارد 
اســتفاده شــده در جنگ هــا، در ایــن بخــش نمایــش داده شــده 
است.شبیه ســاز پــرواز از دیگــر جذابیت هــای ایــن ســالن اســت و 

هــر فــردی می توانــد از ســوار شــدن بــر آن لــذت ببــرد.

9. سالن ناوگان دریانوردی
در سال 1831 ، پادشاه لئوپولد اول برای محافظت از سواحل ملی 
یک نیروی دریایی ایجاد کرد که قرار بود از تلاش های استعماری 
بلژیک حمایت کند. بــا این حال در ســال 1862،  نیروی دریایی 
سلطنتی به دلیل عدم علاقه و پول منحل شد. تلاش های بعدی 
برای احیای ناوگان دریایی بلژیک، پس از جنگ جهانی اول آغاز شد 

ولی ساختار نیروی دریایی فعلی بلژیک پس از جنگ جهانی دوم 
کامل شد. این بخش منسجم از موزه، با استفاده از اسناد، عکس ها، 
کت ها و یونیفرم های ناوگان دریایی و مین روب های  فیلم ها، ما
کوچک و غیره، داســتان تکامــل نیروی دریایی بلژیــک را از زمان 
تأسیس بازگو می کند و این امکان را به بازدید کنندگان می دهد 
تا از گذشــته تاریخــی دریانــوردان و ملوانــان و نقش مهــم آنها در 
بلژیــک و در اروپا مطلع شــوند. در بخشــی از محوطــه بیرونی نیز 
یک کشــتی موتوری مربوط به پادشــاه بودوئیــن )Baudouin ( و 

یک کشتی بادبانی در معرض دید عموم هستند.

10. سالن ادوات زرهی
این سالن اولین بار در ســال 1980 به بهره برداری رسید و شامل 
ادوات و ماشین های زرهی، توپخانه، مهندسی و تجهیزات انتقال 
و جا به جایی است. بیشتر ادوات زرهی در محوطه های بیرونی به 
نمایش درآمده اند و بخش کوچکی از آن در سالن زرهی موزه قرار 
دارد. خودرو های رزمی، نجات و جابه جایی، نفر بر و شناسایی و 
توپ های کششی و خود کششی، خودروهایی دارای شنی و انواع 
مختلف تانک از جمله موارد مورد نمایش در این سالن و محوطه 

بیرونی موزه هستند.
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11.  بخش طاق های سه گانه
این بخش که با مجسمه زیبایی بر روی طاق ها مزین شده است. 
اوایل قرن بیستم دو کلکســیونر معروف هر کدام مجموعه هایی از 
سلاح های سرد و گرم و ابزارآلات موسیقی مربوط به قرن هجده و نوزده 
را گردآوری کرده بودند. این مجموعه آثار که به پادشاه لئوپولد سوم 
اهدا شده بود، بعدها به این بخش از موزه سلطنتی ارتش انتقال یافت. 

12. سالن قاره قطب جنوب
اولیــن ســفر علمــی بین المللــی بــه قــاره قطــب جنــوب توســط یک 
بلژیکــی بــه نــام آدریــن ژرلاش انجام شــد. شــصت ســال پــس از آن 
و در ســال 1957 کشــور بلژیــک یــک پایــگاه در قــاره قطــب جنــوب 
احــداث می کنــد کــه در حــال حاضــر توســط نیــروی هوایــی آن 
مــورد بهره بــرداری اســت. ایــن بخــش  بــه بازدیدکننــدگان امــکان 
می دهد تــا با سرگذشــت ســفرهای اعزامی و جســتجو های علمی 
کشــور بلژیــک در قــاره قطــب جنــوب آشــنا شــوند. لــوازم شــخصی 
کت و  آدرین ژرلاش، ابزار و وســایل مورد استفاده در کاوش ها، ما
تندیس، پرچم و نماد از مهمترین آثار این ســالن هســتند. علاوه 
بــر ایــن دوازده مجموعــه و ســالن مــوزه ســلطنتی ارتــش و تاریــخ 
نظامــی بلژیــک دارای بخش هــای جانبــی مختلفــی اســت کــه آن 

را در تــراز یــک موسســه علمــی بــالا بــرده اســت:
۱. دپارتمان حفاظت و مرمت:

 از آنجا کــه در امر مــوزه داری حفاظــت و مرمت اهمیــت ویژه ای 
دارند؛ حفاظت پیشگیرانه اولویت اصلی موزه است و بدین منظور 
موزه سلطنتی ارتش علاوه بر اســتفاده از نخبگان، در این زمینه 
تحقیقاتی علمی را با همکاری یک دانشگاه و موزه هنرهای زیبا 
پیش می برد. آتلیه هــای ترمیم پارچه، نقاشــی، فلــزات، ادوات، 
کاغذ و چرم در جهت ترمیم آسیب دیدگی آثار و گنجینه ها نیز از 

بخش های دیگر این دپارتمان هستند.
2. بخش آرشیو

شــامل گنجینه عکس بــا بیش از چنــد صد هزار عکــس مختلف 
تاریخی؛ گنجینه بیست هزار قطعه ای از نقشه و اطلس؛  گنجینه 
اسناد تاریخی؛ کتابخانه و گنجینه کتب و نشریات قدیمی با بیش 

گون. از 300 هزار اثر مربوط به دوره های گونا
3. سایر امکانات موزه شامل

انتشــارات، بخــش چاپخانــه و انتشــارات، پانورامــا، بازی هــای 
گــر قصــد بازدیــد از  خانوادگــی، کافــه تریــا، فروشــگاه و مرکــز خریــد. ا
ایــن مــوزه را داریــد بهتــر اســت بدانیــد کــه مــوزه ســلطنتی ارتــش و 
تاریــخ نظامــی بلژیــک علاوه بــر روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه، 4 روز 
نیــز در طــول ســال تعطیــل اســت. ســاعات کار مــوزه از  9 صبــح تــا 
17 عصــر می باشــد؛ البته توجه داشــته باشــید که بلیط فروشــی تا 
ســاعت 16 صــورت می پذیــرد و کافــه تریای مــوزه هم تا ســاعت 14 
سفارش قبول می کند؛ پس بهتر است بازدید خود را از مجموعه 
به ساعات پایانی موکول نکنید. تقریبا با هر وسیله ای می توانید 
خــود را بــه مــوزه برســانید. مــوزه بــرای ســهولت بازدیــد معلولیــن 
ورودی ویــژه ای در نظــر گرفتــه اســت کــه از آن طریــق بتواننــد بــه 

تمامــی بخش هــای آن دسترســی داشــته باشــند.
ســایت اینترنتــی مــوزه ســه زبانــه اســت و افــراد می تواننــد قبــل از 
تهیــه بلیــط و بازدیــد بــا قیمت هــا، شــرایط و تخفیفــات کاملا آشــنا 
شــوند. ســامانه اینترنتی موزه به روز است و اطلاع رســانی تمامی 
برنامه هــا از جمله نمایشــگاه های موقت و نحوه ســاماندهی آنها 
در ســایت نیز صورت می گیرد. بازدید از این مجموعه با خدمات 
زیادی همــراه اســت. از جملــه مهمترین ایــن خدمــات، خدمات 
آموزشی می باشد و شــامل موضوعات فنی، تاریخی، اجتماعی و 
نظامی است. این خدمات به 4 زبان فرانسوی، هلندی، انگلیسی 
و آلمانــی و تنهــا بــه گروه هــای بــا راهنمــا ارائــه می شــود. بنابرایــن 
بــرای بازدیدهــای گروهــی تورهــای ویــژه ای همــراه بــا راهنمــا ارائه 
می گــردد که در آن آثــار و آیتم های مهــم و موضوعــی توضیح داده 
می شــود. رزرو بازدیدهــای گروهی حداقــل باید تا ســه هفته قبل 
انجام شــده باشــد البته بازدیدکنندگانی کــه تمایل دارنــد از افراد 
راهنما یا راهنمای صوتی اســتفاده کننــد، بلیط هایی مخصوص 

بــا هزینــه ای بالاتــر را تهیــه می کنند. 
خرید بلیط تنها از طریق کارت هــای بانکی و کارت های اعتباری 
امکان پذیر خواهد بود. قیمت بلیط بسته به شرایط متفاوت است 
که کمترین نرخ آن 3 یورو برای بازدیدکنندگان بین 6 تا 18 سال 
می باشد. بازدید کهنه سربازان جنگ، کودکان خردسال، اعضای 
ایکوم، معلولین، خبرنگاران، نظامیان و برخی شرایط خاص رایگان 
است. اولین چهارشنبه هر ماه نیز پس از ساعت 13، بازدید برای 

عموم رایگان می باشد. 
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